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 «سلام لوک ... بخت يارت!! » 

کی بود با من حرف زد ؟ راهرو پر از بچه های هيجان زده درمورد اولين روز مدرسه بود . من نيز هيجان زده بودم . 

اولين روز من در کلاس هفتم بود . اولين روزم درمدرسه ی راهنمايی شاونی ولی .خودم می دانستم که اين يک سال 

واهد بود .البته ريسک نکردم . پيراهن شانسم را پوشيدم . يک تی شرت سبز رنگ و رو بسيار سخت و طولانی خ

رفته است که بايد يواش يواش دورانداخته شود و جيب آن هم کمی پاره شده است . اما مگرمی شود سال جديد را 

 بدون پيراهن شانسم شروع کنم !

تم . رنگ آن سياه و بسيارنرم و پشمالو است . اين و پنجه ی خرگوش شانسم را نيز در شلوار جين گشادم داش

درواقع يک جاکليدی است اما من نمی خواهم با آويزان کردن کليد به آن ، خوش شانسی را از بين ببرم .چرا آنقدر 

خوش شانسی می آورد ؟ خوب ، اين يک پنجه ی خرگوش سياه رنگ و بسيارنادر است . آن را در نوامبر گذشته در 

م پيدا کردم و پس از پيدا کردنش ، پدر ومادرم کامپيوتر جديدی را که می خواستم به من دادند . بنابراين روز تولد

 برايم شانس آورد ...

 مگه نه ؟

زنده باد اسکوايرز ! از تيم خود » نگاهی به حروف قرمز و سياه کامپيوتری پرچم تبليغاتی که در بالای راهرو بود

 انداختم.« حمايت کنيد 

تمام تيم های ورزشی پسرانه در شاونی ولی را اسکوايرز می خوانند . از من نپرسيدکه آنها چگونه به اين اسم عجيب 

و غريب دست يافتند . مشاهده ی پرچم کمی تپش قلبم را افزايش داد . به يادم انداخت که بايد مربی بسکتبال را 

 پيدا کنم و از او بپرسم که چه موقع تست می گيرد .

 فهرست کاملی از کارهايی که می خواستم انجام دهم داشتم :

( ببينم آيا می توانم در نوعی 3( درمورد تيم بسکتبال پرس و جو کنم ،)2( سری به آزمايشگاه کامپيوتر بزنم ، ) 1)

 برنامه ی خاص شنا پس از ساعات مدرسه شرکت کنم . من تا آن زمان هرگز به مدرسه ای که استخر شنا داشته

 باشد نرفته بودم . و ازآنجا که شنا ورزش دوم من است ، درموردش برنامه هايی داشتم .

 «لوک ... سلام » ! پرخيدم و دوستم هنا مالکُم را پشت سرم ديدم که مثل هميشه 

 و شاداب و پر از شور و نشاط بود . هنا موی کوتاه مسی فامی دارد ، به رنگ يک سکه ی برنزی نو . چشم های سبز

 لبخند مليحی دارد . مادرم او را آفتاب خانم صدا می کندکه البته باعث خجالت هر دوی ما می شود .

 «جيبت پاره شده :» ... و قسمت پارگی را گرفت و آن را کمی بيشتر پاره کرد او گفت 

 درحالی که خود را عقب می کشيدم گفتم : هی ... چه کار می کنی ؟ اين پيراهن شانسمه

تعدادی از بچه ها که مشغول مطالعه ی نموداری چسبانده شده روی ديوار بودنداشاره کرد . بچه ها همگی روی به 

پنجه ی پا ايستاده و سعی داشتند از روی سر و شانه ی همديگر نمودار را بخوانند . هنا گفت :رفتی ببينی کدوم کمد 

 رو به تو دادن ؟

حدس بزن چی ؟ ... کمد من اولين کمد درخروج از ناهارخوری است . من برنامه ی تخصيص کمد اونجا زده شده . 

 هر روز اولين نفری خواهم بود که برای ناهار می رود
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 « اوه ... چه شانسی! :» گفتم 

هنا خنديد و گفت : و تازه ... گروئن معلم کلاس انگليسی ماست . اون بهترين معلم انگليسيه . خيلی شوخ و بامزه 

 ا ميگن توی کلاس اون از خنده روده بر می شن . معلم کلاس تو هم هست؟س . بچه ه

 «نه ... وارِن معلم ماست :» . گفتم 

 «بدبخت شدی » هنا چهرۀ مسخره ای به خود گرفت و گفت : 

 «خفه شو . هيچ وقت از اين حرفا نزن :» به سرعت به او گفتم 

دم .از ميان انبوه دانش آموزان راهم را به سوی نمودار کمُدها باز سپس پنجه ی خرگوشم را در جيبم سه بار فشار دا

کردم . به خودم گفتم :اين يک سال بسيار عالی خواهد بود . مدرسه ی راهنمايی با مدرسه ی ابتدايی خيلی فرق دارد 

. 

 «سلام پسر ... اوضاع چطوره ؟» دارنل به شيوه سياه پوستی با من دست داد . 

 «تو چه خبر :» جواب دادم 

 دارنل بمن نگاه کرد و گفت:تو کمُد شانس رو به دست آوردی

 « .؟ چی ؟ مقصودت چيه :» به دقت به نمودار نگاه کردم 

از بالا تا پايين ليست اسامی را چشم دواندم تا به اسم خودم رسيدم : لوک گرين . وسپس خط نقطه چين را تعقيب 

 اگهان خشکم زد .کردم تا به شماره ی کمد رسيدم .و ن

 «باور نمی کنم ! اين نمی تونه صحت داشته باشه :» بی اراده و با صدای بلند گفتم 

 چند بار پلک زدم ، سپس دوباره به نمودار دقت کردم .

 13. بله . کمد شماره 

 13لوک گرين .......................  #. 

 .# 13 

. پشتم را به نمودار کردم واميدواربودم که هيچکس نتواند ببيند که  نفس درگلويم گير کرد . احساس خفگی ميکردم

 ! تمام سالم 13چقدرناراحت بودم .چطور اين اتفاق برای من افتاده است ؟ باورم نمی شد . کمُد شماره 

 قبل از اينکه شروع شود نابود شد !

 ی بود دوباره شروع به نفس کشيدن کردم .قلبم به شدت می تپيد و در سينه ام احساس درد می کردم . به هر زحمت

 وقتی از ميان جمعيت بيرون آمدم ديدم که هنا هنوز همان جا ايستاده است . پرسيد :

 «کمدت کجاس ؟ با تو تا اونجا ميام » . 

 «يعنی ... خودم از عهده ش برميام...!! :» گفتم 

 «ببخشيد؟ » هنا حيرت زده به من نگاه کرد:

ن تکرار کردم :خودم از عهده ش برميام . شمارۀ سيزده س ، ولی ميتونم باهاش کنار بيام . مطمئن با صدای لرزا

 باش...

 «لوک ، تو چرا اين قدر دنبال خرافات هستی ؟:» هنا خنديد 

 «اين حرفو به مقصود بدی که نزدی؟ :» به او اخم کردم و به شوخی گفتم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شماره سیزدهکمد 

4  

 

از بچه ها هل داد . هميشه آرزو می کردم کهاو اين همه مرا هل نمی داد . او او دوباره خنديد و مرا به داخل گروهی 

دختر واقعاً نيرومندی است .از کودکانی که روی آنها افتاده بودم عذرخواهی کردم . سپس هنا و من در راهروی 

قدمی که از آزمايشگاه گشتيم .چند  13پرازدحام به راه افتاديم و شماره ی کمدها را می خوانديم و به دنبال شمارۀ 

 علوم رد شده بوديم ، هنا ناگهان ايستاد و چيزی را روی زمين قاپيد .

 «هی ... وای ! ببين چی پيدا کردم » ! 

 دلاری را نشانم داد 5و سپس يک اسکناس « . هوم ... آره » ! اسکناس را به لب گذاشت و آن را بوسيد 

 « .دلار ! ... جانمی جان  5» 

 قی کشيدم و سرم را تکان دادم : هنا ! چطوری تو هميشه اين قدر شانس مياری؟نفس عمي

اين سؤالم را پاسخ نداد .سؤال ساده ای به نظر می رسيد اما چنين نبود .و اگر جوابم را داده بود ، فکر می کنم پا به 

شدم و هرگز هم به آن برنمی  فرار می گذاشتم ... تا آنجا که ميتوانستم از مدرسۀ راهنمايی شاونی ولی دور می

 گشتم...

 ماه به جلو برويم...  2اجازه دهيد 

کلاس هفتم تا اين جا خيلی خوب پيش رفته بود . من چند تا دوست جديد پيدا کردم .در برنامه ی انيميشنی که 

ر تيم بسکتبال سال بود روی آن سخت کار می کردم پيشرفت های ارزنده ای به دست آوردم . و عملاً د 2تقريباً 

پذيرفته شدم .اوايل نوامبر بود و حدود دو هفته از آغاز فصل جديد بازی ها می گذشت . و من برای تمرين کمی 

 تأخير داشتم .

بچه ها در زمين مشغول تمرينات کششی و بعضی هم درحال رد و بدل کردن توپ بايکديگر و شوت از راه نزديک 

 ن رفتم و اميدوار بودمکه کسی متوجه ی تأخير من نشده باشد .بودند . يواشکی به طرف اتاق رختک

 آقای بنديکس ، مربی تيم ، فرياد زد :

 لوک ! زود لباستو بپوش . دير کردی 

 « ببخشيد . تو آزمايشگاه کامپيوتر گير کرده بودم » ! شروع کردم که بگويم 

با سرعت تمام به طرف رختکن دويدم تا لباس هايم را  ولی اين بهانه ی خوبی نبود ، لذا سرم را پايين انداختم و

 عوض کنم .

احساس می کردم معده ام کمی گرفته است . متوجه شدم که امروز ، چندان هم مشتاق تمرين کردن نبودم . من با 

وجودی که هيکل چندان بزرگی نداشتم ولی بسکتباليست نسبتاً خوبی هستم . شوت راه دورم خوب است ودردفاع 

 م ، از دستهای سريعی برخوردارم .ه

از اين که توانسته بودم به تيم راه يابم خيلی خوشحال بودم . ولی فکر يک مسأله رانکرده بودم : يک کلاس هشتمی 

 به نام استرچ يوهانسنِ .

 اين اسم، اسم واقعی استرچ است ولی همه او را استرچ می نامند حتی والدينش .شايد تعجب کنيد که او « شاون » 

مستعار را از کجا به دست آورده است . اما اگر او راديده بوديد اصلاً تعجب نمی کرديد .سال گذشته در کلاس هفتم 

استرچ ناگهان قد کشيد و عملاً يک شبه به يک غول موبور تبديل شد . او از همه ی بچه های دبيرستان بلندتر است . 

های بلندی دارد . وقتی می گويم بلند ، واقعاً مقصودم بلنداست ؛ مثل  دست و – گيرها کشتی مثل –شانه های پهن 

 دست های يک شمپانزه . اگر دستش را دراز کند دست هايش از اين طرفتا آن طرف زمين بسکتبال می رسند !
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 صدا کنند .« استرچ » و به همين دليل بود که همه شروع کردند به اين که او را 

 پاهای همچون –( اسم بهتری برای او باشد چون پاهای دراز و بی قواره و استخوانی  من فکر می کنم )شترمرغ

 وچکک مرغ تخم يک شکل به او آبی چشمان و پريده رنگ سر شود می باعث که دارد پهنی چنان سينۀ و – شترمرغ

به کار ببرم ؛ چون  درموردش اند کرده انتخاب برايش که را مستعاری اسم کرد نخواهم سعی هرگز اما. کند جلوه

فکر نمی کنم بتوانم به اندازه ی کافی سريع بدوم . استرچ چندان جنبه ی شوخی ندارد . درواقع پسر نسبتاً خشن و 

 در قطف نه البته و –بدذاتی است که هميشه درحال بد و بيراه گفتن به اين و آن و قلدری با بچه های مدرسه است 

 . بسکتبال زمين

 بيرون آمد تصميم گرفت واقعاً از، خودش متشکر باشد .« غول شدن » ز آن که از شوکفکر می کنم پس ا

 نوعی استعداد خاص يا هنر بزرگی است .« غول بودن » نوعی استعداد خاص يا هنر بزرگی مثل اين که 

ر هرچيزی فک ولی مرا وسوسه نکنيد . من هميشه درحال تجزيه و تحليل ديگران هستم و بيش ازحد درمورد افراد و

می کنم . هنا هميشه به من می گويد که من بيش ازحد فکر می کنم . ولی من نمی دانم واقعاً مقصودش چيست . 

 چطور آدم می تواندجلوی فکر کردنش را بگيرد ؟

 هفتۀ پيش ، بعد از تمرين ، مربی بسکتبالمان نيز تقريباً همين را گفت:

 ی . قبل از هر حرکت وقت فکر کردن وجود نداردلوک ، تو بايد از روی غريزه بازی کن

که البته به نظر خودم ، يکی از دلايلی است که مرا روی نيمکت نگه داشته است . ازطرفی ، من هنوز کلاس هفتم 

 آن از پس –هستم و اگر سال آينده فوروارد غول ديگری به اسکوايرزنيايد ، احتمالاً سال آينده بازيکن فيکس باشم 

 رچ فارغ التحصيل ميشود .است که

اما در شرايط فعلی ، واقعا شرم آور است که اصلاً بازی نکنم . به خصوص که پدر ومادرم هميشه برای تماشای بازی 

ها می آيند تا مرا تشوييق کنند . ولی من از روينيمکت بابا و مامان را روی سکوها تماشا می کنم که به من خيره شده 

خوبی برای آدم به بار نمی آورد .حتی تايم اوت ها نيز دردآورند . هربار که وقت استراحت اند .اين امر احساس 

گرفته می شود استرچ دواندوان به طرف نيمکت می آيد ، با حوله عرق صورت و تنش را خشک می کند و سپسحوله 

 را به طرف من پرت می کند ؛ درست مثل اين که من حوله نگه دار او هستم !

از تايم اوت ها در اواخر بازی اول ، او دهانش را از آب پر کرد و پس از شستو شوی دهانش ، آن را روی در يکی 

پيراهن ورزشی من تف کرد . وقتی بالا را نگاه کردم ديدم پدر و مادرم از روی سکوها شاهد اين حرکت او بودند .غم 

 انگيز است . واقعاً غم انگيز ...

زی اول خود را عمدتاً به اين دليل که استرچ اجازه نمی دادکس ديگری دستش به توپ برسد تيم ما اسکوايرز ، دو با

پيروز شد . از اين که تيم برده بود خوشحال بودم ولی خودم داشتم کم کم احساس يک بازنده را پيدا می کردم . 

شته باشم شايد مربی مرا در پست واقعاً دلم برای بازی کردن لک زده بود !به خودم گفتم اگر امروز تمرين خوبی دا

گارد به بازی بگيرد . و يا شايد حتی به عنوان بازيکن رزرو در پست سانتر . بند کفش هايم رابستم و يک گره سه 

تايی به عنوان شانس روی آن زدم . سپس چشم هايم را بستم وسه بار در دل تا هفت شمردم .من به اين مسأله 

 عقيده دارم .

رمز و سياهم را صاف کردم ، درِ کمُد را بستم و به حالت دو ، رختکن را ترک کردم و وارد زمين شورت ورزشی ق

بسکتبال شدم . بچه ها در انتهای ديگر زمين مشغول انجام پرتاب های سه امتيازی بودند و هرکس با يک توپ به 
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خوردند و يکی دو تا توپ هم  طرف حلقه شوت می کرد . توپها به يکديگر می خوردند و بعضی هم به حلقه می

واردحلقه شد . تخته ی پشت حلقه با هر توپی که به آن می خورد به لرزه می افتاد و می ناليد .بعضی از توپ ها بدون 

 اين که حلقه را به داد و فرياد درآورند از آن می گذشتند وصاحب پرتاب را خوشحال می کردند .

 ن نشان می داد ، فرياد زد:مربی درحالی که با دست حلقه را به م

 لوک ، مشغول شو!چند ريباند بگير و چند تا شوت بزن . زودتر بدنتو گرم کن

با دست به نشانه شادی و موافقت به او علامت دادم و دويدم تا به ديگران بپيوندم .استرچ را ديدم که به هوا پريد ، 

 خی زد و آن را به طرف من پرتاب کرد:يک توپ خيلی بالا را در هوا گرفت و در کمال تعجب ، چر

 لوک ، سريع فکر کن -

انتظار آن توپ را نداشتم . توپ از ميان دست هايم سر خورد و مجبور شدم آن را تا ديوار در حاشيه زمين تعقيب 

 کنم . دريبل کنان به زمين برگشتم و استرچ را منتظر خود يافتم . داد زد:

 زود باش ، پسر ! شوت کن ...

آب دهانم را به سختی قورت دادم وتوپ را با يک شوت دودستی به طرف حلقه پرتاب کردم . توپ به لبه حلقه 

خورد وبه هوا بلند شد . استرچ سه قدم بلند برداشت و با دست های درازش توپ را در هوا قاپيد و آن را دوباره به 

 طرف من پرت کرد: دوباره شوت کن

 کرد و به خارج رفت . شوت بعدی زير تور را لمس

 استرچ با لحنی تمسخرآميز گفت:

 او دوباره شوت می کند ... و به خطا می رود  -

 و درست مثل اين که اين مسخره ترين چيزی باشد که تاکنون گفته شده باشد ، همه خنديدند .

دوباره اکنون ديگر همه درحال استرچ توپ را گرفت و آن را دوباره به طرف من پرتاب کرد و با لحنی آمرانه گفت: 

تماشای ما بودند . يک شوت يک دستی به طرف حلقه پرتاب کردم که تقريباً وارد حلقه شد . اما متأسفانه دور حلقه 

 چرخيد و بيرون پريد .

 …او شوت کرد ... و به خطا رفت  -

رانمی توانم در اين جا بخت خود را کاملاً احساس می کردم که عرق روی پيشانيم نشسته است . از خود پرسيدم : چ

 به کمک بگيرم . به خود گفتم : لوک ، فقط يک بارهم که شده شانس بيار . هفت بار به سرعت با دستم به پايم زدم .

 استرچ توپ را به طرفم پرت کرد:

 يالا پهلوون ! حالا صفر از سه هستی ! درحال برپايی يک رکورد هستی...؟! -

 ر و خنده های بيشت

برای لحظه ای کوتاه چشمانم را بستم . سپس يک توپ بلند را به طرف حلقه روانه کردم و در همان حال که توپ از 

حلقه می گذشت نفس را در سينه حبس کردم .استرچ خنديد و سرش را تکان داد . بچه های ديگر شروع به تشويق 

شده باشم .به طرف حلقه دويدم و توپ را ربوده و کردند چنان کهگويی من در تورنمنت مدارس راهنمايی برنده 

دريبل کنان از آنان دور شدم . نمی خواستمفرصتی در اختيار استرچ گذاشته باشم تا بتواندپيروزيم را خراب کند . 

 می دانستم او به پافشاری خود ادامه خواهد داد تا يک ازسيصد شوم !
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شوت مرا ديده است . او به ديوار تکيه داده بود و داشت با دو تا از رويم را برگرداندم که ببينم آيا آقای بنديکس 

معلم ها صحبت می کرد و شوت زيبای مرا نديده بود .دريبل کنان عرض زمين را پيمودم و دوباره به سمت ديگران 

نمايی هبرگشتم . سپس مرتکب اشتباه بزرگی شدم .اشتباهی واقعاً بزرگ . اشتباهی که زندگی من در مدرسه ی را

 شاونی را به کلی خراب کرد .

 و با تمام قدرت توپ را به طرف او پرتاب کردم .

 «هی ، استرچ ! سريع فکر کن » ! و فرياد زدم: 

 نمی دانم چه فکری در کله ام بود !

ه کمتوجه نبودم که او روی يک زانو نشسته بود و داشت بند کفش هايش را می بست .از ترس خشکم زد و به توپی 

با سرعت به سمت او می رفت خيره شده بودم .توپ محکم به شقيقه ی او خورد و او را از پهلو به زمين پرتاب کرد و 

 او با صدايبلندی با زمين برخورد کرد .

 « هی! » : ... و همچنان که گيج می خورد درحالی که کاملاً شوکه شده بود فرياد زد

 سرخ خون را که از بينی اش جاری بود می ديدم .سرش را چند بار تکان داد . باريکۀ 

 با التماس گفتم :استرچ ... معذرت می خوام ! اصلا نديدمت ! من نمی خواستم ... 

 و به طرف او دويدم تا کمکش کرده باشم . 

 با عصبانيت گفت :لنز چشمم ! ... لنز چشمم بيرون پريد ...

 ی را زير کفشم شنيدم .و در اين لحظه صدای ملايم له شدن چيز نرم

ايستادم . پايم را بلند کردم . لنز استرچ مثل يک تکه شيرينی لهيده به کف زمين بسکتبال چسبيده بود .بچه های 

ديگر هم آن را ديدند .استرچ اکنون درحال بلند شدن بود و خون از لب هايش گذشته و به روی چانه اش جاری بود 

شمانش را به طرف من تنگ کرده بود و بامشت های گره کرده به طرف من هجوم . ولی او توجهی به آن نکرد . چ

 آورد .می دانستم که دخلم آمده است .

توانست به سادگی مرا مثل  استرچ دستش را زير بغلم زد و مرا از زمين بلند کرد . آنقدر گردن کلفت و قوی بود که

 ان گفتم : آخ ... باور کن اين يک تصادف بود ! زمزمه کنيک عروسک پنبه ای از زمين بلند کند . 

خون روی لب هايش به صورت من او گفت : و اين هم يک تصادف ديگر خواهد بود ! همين طور که صحبت می کرد

 کرده و فشار را بيشتر کرد .می پاشيد دست هايش را زير بغل من به هم قفل

خواهد يک شوت سه امتيازی از ال دوخت . با خودم فکر کردم نکند میمرا بالاتر برد و نگاهش را به حلقه ی بسکتب

 من بسازد !

 بکوبد !او می خواهد مرا محکم به داخل حلقه، بله . همين کار را می خواست بکند . ولی نه 

 می شدند .دوان به ما نزديک از پشت سر صداهايی را شنيدم و سپس سوتی به صدا درآمد و صدای پاهايی که دوان

 اين جا ! صدای آقای بنديکس را شنيدم که فرياد می زد : استرچ ... دعوايتان را ببريد بيرون از

 ؟چی 

ولی من توانستم روی ، استرچ به آرامی مرا پايين آورد و روی زمين گذاشت . زانوهايم شروع به لرزيدن کردند

 پاهايم بايستم .

 پاک کرد .آلودش کشيد و سپس دست خونينش را با جلوی پيراهن مناسترچ دستی به بينی خون 
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بچه ها دوتا دوتا بشيد و هرکس درحالی که بين ما قرار می گرفت تکرار کرد : دعواتونو ببريد بيرون ... حالا، مربی 

 ...استرچ ... تو و لوک با هم جفت بشيد . سعی کنه که از سد ديگری بگذره و به طرف حلقه بره

 استرچ با خشم زير لب گفت : به هيچ وجه !

...بايد لوک رو آموزش بدی . من مربی درحالی که با سوت خود به سينه ی استرچ می زد گفت : اون جايگزين توست

 تو رو مسئول پيشرفت لوک می کنم .

 ! پيشرفتی ندارهصلا اون ا؟ استرچ با لحنی موذيانه گفت : پيشرفت 

بند بيار . سپس لوک رو با مربی به استرچ گفت : برو به دفتر من و چند تا دستمال کاغذی بردار و خون دماغتو

 به اون نشون بده . بايد همه چيز رو به اون ياد بدی . خودت به زمين تمرين پشتی ببر و حرکت های مختلفی رو

 ويی داشت به اين موضوع فکر میچنان که گ، استرچ لحظاتی چند به زمين خيره شد 

سر به من اشاره کرد و گفت : کرد . اما از طرفی خوب می دانست که نبايد با آقای بنديکس جر و بحث کند . سپس با

 بيا بريم . ، خيلی خوب پهلوون 

به دنبال او از  چرخيدم وبا وجود اين که می دانستم لحظات دردناتکی در انتظارم است؟ ديگری داشتم ۀ چه چار

 استاديوم خارج شدم .

پيراهن بدون آستين کمی سرد بود  طرف های عصر بود و آفتاب داشت به انتهای افق می رسيد و هوا برای شورت و

رنگ خورشيد در پشت خانه های آن طرف خيابان درحال فرو رفتن قرص بزرگ و سرخ، . از آنجا که ماه نوامبر بود 

زمين استرچ فرصتی برای آماده شدن به من نداد او درحالی که با قدرت تمام توپ را رویلرزيدم .به خود بود .

سعی کردم به او جاخالی بدهم ولی استرچ شانه هايش مثل يک گاو خشمگين به طرف من آمد .، آسفالت می کوبيد 

 به شکمم کوبيد .را پايين آورد و با شانه محکم

 از گلويم برآمد : آخ ... و به عقب پرت شدم . بی اختيار ناله ای

 ...دفاع شو . من دارم ميامۀ او فرياد زد : دفاع ! ... دست هاتو بالا بگير پهلوون ! آماد

 ملتمسانه گفتم : نه ... صبر کن ... !

شنيدم . اين بار  می خورد میهمچنان که به طرف من يورش می آورد صدای رعدآسای توپ را که جلوی او به زمين

 مرا با شدت تمام از پشت به زمين پرتاب کرد .، برخورد او به من او بدن خود را صاف نگه داشت . نيروی حاصل از

سعی کن قدری از سرعت من کم دوباره داد زد : « دفاع يادت نره ! نشون بده که بازی بلدی . سد راه من شو . حداقل

 کنی !

استرچ درحالی که چشمان خشمگينش را به دم . انگاری که با يک کاميون تصادف کرده بودم .نالان از زمين بلند ش

ولی لخته های خشک شده ی خون روی لب ، خون دماغش بند آمده بود من دوخته بود دريبل کنان مرا دور زد .

 شد .بالايش ديده می

 ...!کنم يه دنده ام شکسته سينه ام را با دست ماليدم و زيرلب گفتم : فکر ... فکر می

عقب پرت شدم و محکم به تير ولی او بدون توجه به من غرشی کرد و با شدت خود را به من کوبيد . اين بار نيز به

 تو بهای اون لنز رو بايد بپردازی !، بالای سرم آمد و با پوزخند گفت : جوجه پهلوون چوبی زير حلقه برخورد کردم .

حال توپ را به فاصله ی چند ا روی من گرفته بود که نمی توانستم درست بايستم و درهمانطوری تنه ی خود ر

 در همان حال که سعی داشتم با ماليدن سينه ام درد را از خود دور کنم گفتم :سانتی متر از پايم دريبل می زد .
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 خيلی خوب . باشه ... من که گفتم متأسفم .

 لختم کوبيد و داد زد : بلند شو !ن خواهی شد ... و درهمان حال توپ را روی را  گفت : حالا از اينم متأسف تر

 بودی ... دروغ نمی گم از جا تکان نخوردم . دوباره گفتم : اون يه تصادف بود . به خدا نديدم که تو دولا شده

 د وزير بينی خود را کند و با صدای بلندی خندي، او با ناخن قسمتی از خون خشک شد

بلندی سرداد . نمی دانم چرا می ۀ چيزايی به تو ياد بدم . و دوباره خندگفت : بلند شو . بيا ادامه بديم ... من قراره يه

جا بلند شوم تا بتواند سپس چنگی به ميان موهای بورش که به سفيدی می زد کشيد و منتظر من ماند تا ازخنديد .

با تنی لرزان روی پا ايستادم . آنقدر سرم گيج می رفت که مجبور بودم تير چوبی  درس های بيشتری به من بياموزد .

... يه بازی با صدای لرزان و ضعيف پرسيدم : می تونيم ... بچسبم . سرم درد می کرد و دنده هايم می سوخت .را

  ديگه بکنيم ؟

 جواب داد : آره ... چرا که نه ! ... هی ! سريع فکر کن !

حس کردم يک گلوله ی توپ به نان نزديک به من ايستاده بود و توپ را با چنان شدتی به طرف من پرتاب کرد کهچ

 شکمم خورد .

به ولی ناگهان متوجه شدم که قدرت نفس کشيدن ندارم .را آزاد کردم . نفسمتلوتلوخوران به عقب رفتم و با فشار 

 درون نيامد ...يه هايم بفرستم . اما هيچ هوايی بهشدت تلاش می کردم قدری هوا به داخل ر

 من ... نمی تونم ... نفس ... -

قرمز شدن کردند . درد در برق زردرنگ درخشانی جلوی چشمم مشاهده کردم و سپس رنگ های زرد شروع به

 شد .سينه ام پيچيده بود . درد گسترش يافت و هرلحظه شديدتر

می جلوی چشمم می رقصيدند . وابيده بودم به آسمان خيره شدم و به ستاره های قرمزی کههمچنان که به پشت خ

ستاره ها به نمی توانستم نفس بکشم ... نفسم بند آمده بود ...خواستم جيغ بکشم اما هوايی در ريه هايم نداشتم .

 سياه مانند قير .؛ همه چيز سياه شد تدريج کم رنگ شدند و از بين رفتند . رنگ آسمان نيز از بين رفته بود .

صدايی نرم و ملايم از دوردست صدايی را شنيدم .، و درهمان حال که بيشتر و بيشتر در درون سياهی غرق می شدم 

بله . از ميان سياهی صدای فرشته ای را می سراغم آمده است .که اسم مرا صدا می زد . احساس کردم فرشته ای به

 م مرا می خواند .شنيدم که نا

 و دانستم که مرده ام !

 

 ؟ ... لوک ؟ ... لوک -

شده بود و من آن را سياهی برطرف شد . چند پلک زدم و به آسمان غروب خيره شدم . اکنون صدا نزديک تر

 شناختم .

 ؟ لوک  -

سرم را بلند کردم ؟چه زمانی نفسم بالا آمده بود سينه ام به شدت درد گرفت .، ل که نفس عميقی کشيدم درهمان حا

بادگير آبی رنگ پوشيده بود و چون زيپ آن را  و هنا را ديدم که دوان دوان طول زمين بسکتبال را می پيمود . يک

اهتزاز بود . موی قرمزش در نور آفتاب عصر همچون روی شانه هايش در  نبسته بود دنباله ی آن همچون دو بال

 پس يک فرشته نبود . فقط هنا بود .صورتش می درخشيد .هاله ای دور
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می خوای بکشيش ؟ لوک آوردی همچنان که دوان دوان از جلوی استرچ رد می شد با عصبانيت گفت : چه بلايی سر

 ؟ 

 شايد . موذيانه ای کرد و جواب داد : ۀ استرچ خند

؟ عقب زد و پرسيد : زنده ای هنا به سرعت در کنار من زانو زد . بادگيرش روی صورتم را پوشاند . به سرعت آن را

 ؟می تونی حرف بزنی 

 را داشتم . با صدايی ناله مانند جواب دادم : آره . حالم خوبه . و احساس يک آدم بی خاصيت

 ؟دوست دخترته ؟ اد و رو به من پرسيد : کيه استرچ جلو آمد و پشت سر هنا ايست

 هنا چرخيد و رو در روی او قرار گرفت : هی ... من دوست دختر تو رو ديدم ! 

 ؟ کی هست ؟ دهان استرچ باز ماند . پرسيد : چی 

 هنا دست خود را مشت کرد و جلوی صورت او گرفت و گفت : گودزيلا ! 

در يک چشم به هم زدن هنا را ديدم که نديدن دنده هايم را شديد آزار می داد .سعی کردم بخندم ولی تلاش برای خ

دست شانه های او را هل می داد و او را وادار به عقب نشينی می کرد . با سينه به سينه استرچ ايستاده بود و با هر دو

 ؟ گفت : هيچ وقت نشنيده بودی که آدم بايد با هم قد خودش در بيفته عصبانيت

بزرگ و چاق و چله اش را مشت کرد و استرچ خنديد و گفت : نه . حالا تو به من بگو . پشتش را به هنا کرد و دست

داشت ادای کسی را که  خنده ای ديوانه وار سرداد و مثل يک بوکسور شروع به رقص پا کرد . فکر می کنم بالا آورد .

 نمی مگه ؟ بچشی دستمو ضرب خوای می...  جلو بيا …ال گفت : يالادر يک فيلم ديده بود در می آورد . درهمان ح

  ؟ کنی مبارزه من با خوای

 ولی يک به يک . ، هنا يک قدم جلو گذاشت و گفت : چرا 

می چرخيدند . دوباره  استرچ سرش را به عقب پرتاب کرد و خنديد . چشمان آبيش در آن سر کوچک به اطراف

 ؟ خوای با من مبارزه کنی  تکرار کرد : مگه نمی

 هنا درحالی که بادگيرش را از تن بيرون می آورد گفت : شوت آزاد ... 

شوتی که دلت خواست زمين پرت کرد : يالا استرچ . هرکدوممون بيست تا شوت می کنيم . هرنوعشه گو بادگير را

 اونم به يه دختر ! ، ش . خواهی ديد که می بازی مطمئن با... سپس در چشمان او خيره شد و افزود : تو می بازی .

 ؟ درسته ؟ ... لبخند از صورت استرچ محو شد : تو توی تيم بسکتبال دخترا هستی 

 هنا سرش را تکان داد و گفت : بله ... سانتر هستم . 

 ؟ پ يا سه امتيازی لی آ؟ شوت استرچ توپ را به آهستگی جلوی خود دريبل کرد و درهمان حال گفت : بيست تا

 بازی . تو می، هنا شانه اش را بالا انداخت و گفت : هرکدوم دلت خواست ... به هرحال 

.هنوز حالم جا نيامده بود اما می من با هر زحمتی که بود از جا بلند شدم و برای تماشای رقابت آنها به کنار زمين رفتم

 دانستم که مشکل بزرگی ندارم .

حلقه رها کرد . توپ به شوت يک دستی تقريبا از نيمه زمين به طرفک گ نکرد . توپ را بالا آورد و ياسترچ درن

وارد حلقه شد . درحالی که برای تصاحب توپ به طرف تخته پشت حلقه خورد و سپس به لبه ی حلقه برخورد کرد و

 حلقه می دويد گفت : يک از

 وقتی که توپش خطا بره . يک . هرکس به شوت کردن ادامه می ده تا 
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حالا نوبت هنا بود . من انگشتان با وجودی که يک لی آپ آسان از زير حلقه بود .؛ شوت بعدی خود را موفق نشد 

قرار دادم و سه بار تا هفت شمردم . درحالی که دست های خود سبابه هر دو دست خود را به روی انگشت های ابهام

 رار گرفته بالا گرفته بودم او را تشويق کردم : موفق باشی هنا ! روی هم قرا با همان انگشتان

حلقه توپی را درون سبد روی خط پنالتی توپی را وارد حلقه کرد . سپس به طرف حلقه دريبل کرد و از زيرهنا از

 انداخت .

 مانده بود . باز درطول مدتی که او هشت توپ ديگر را بدون خطا وارد سبد می کرد دهان من از حيرت

 آهای هنا ... چشم نخوری ! -

حکايت از گيجی کاملا صورتش استرچ گيج و منگ ايستاده بود و تماشا ميکرد . نمی دانستم در فکر او چه می گذرد .

: ده از ده ! پس از امتياز دهم هنا ايستاد و درحالی که توپ را به طرف استرچ پرتاب می کرد گفتو منگی می کرد .

 .. حالا برای اينکه مسابقه جالبتر بشه نوبتم رو به تو ميدم . .

استرچ ديگر لبخند نمی زد . هنا نگاهی به من انداخت . لبخندی زد . مشت خود را به نشانه ی پيروزی بالا آورد .

چهار  را کمتر کرده باشد صورتش مصمم و عبوس بود .درحالی که به طرف حلقه دريبل می کرد تا فاصله ی خود

خراب کرد ، کرد و سپس توپی را که از روی خط پنالتی به طرف حلقه رها کرده بود  توپ پشت سر هم را وارد حلقه

هنا هشت شوت پشت سرهم را گل کرد و سپس رو به استرچ زيرلب غرغری کرد و توپ را به طرف هنا انداخت ..

 هيجده ! گفت : هيجده از

 طرف سالن تمرين رفت .حرف او با قيافه ی عبوس و درهم راهش را کشيد و بهولی استرچ بدون توجه به 

 هنا فرياد زد : من هنوز کارم تموم نشده ! 

تا درس ياد بگيری . شايد هم بد  شايد بهتر باشه از اين خانم چند، پهلوون پنبه ، استرچ رو به من کرد و گفت : هی 

 ! نباشه که توی تيم اون بازی کنی 

يبا باد شديدی شروع به وزيدن کرد . حالا ديگر تقربه نشانه ی تمسخر تکان داد و وارد مدرسه شد .سپس سرش را

زمين برداشتم و به طرف او رفتم تا آن را به او بدهم . اما او شوت ديگری کرد هوا تاريک شده بود . بادگير هنا را از

 ... هورا ! ... من بردم ! :نوزده ! و سپس شوت ديگری : بيست  و گفت

 ؟توپی را خراب نکردی ! چطوری اين کارو کردیاصلا تو ، ناباورانه به او گفتم : هنا 

 او شانه اش را بالا انداخت و با بی تفاوتی گفت : فقط شانس . 

 : کنان گفتم منمن و احساس لرز کردم . دوان دوان به طرف مدرسه به راه افتاديم . 

 کردم . يه دشمن غول پيکر ! من نپرس که چقدر خوش شانس بوده ام . امروز يه دشمن جديد برا خودم درستاز 

دنبال تو می گشتم . می خواستم داشت يادم می رفت که چراملا هنا ايستاد و بازوی مرا گرفت و گفت : « هی ... من کا

 يه خبر خيلی خوبی بهت بدم ! 

چشمان سبز هنا برق زد . با خوشحالی گفت : اون  ؟ چه خبری ؟ از نگه داشتم و پرسيدم : آره مدرسه را برای او بر د

 اونا رو برا يه مجله در نيويورک فرستادم و حدس بزن چی شد ! پونصد؟ بودم يادته  عکسايی رو که از سگم گرفته

هم درمورد من چاپ کنن ! جالب داستان حسابیدلار بابت اون عکسا به من دادن . قصد دارن اونا رو منتشر کنن و يه 

 ؟ نيست 

 خوشحالم ! قعا جواب دادم : عاليه ! وا
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به ؟ چرا بايد هنا از اين همه شانس برخوردار باشد و در اين لحظه بود که تصميم گرفتم شانس من بايد تغيير کند .

تنها چيزی که ، ر خود انسان بستگی دارد . بله همه چيز به طرز فکشانس باشم .خودم گفتم من نيز می توانم خوش

لباس هايم را عوض کردم و شروع به بالا رفتن همين است که تفکر مثبتی در اين رابطه داشته باشد .آدم احتياج دارد

 کردم .کمدم از پله ها برای سرزدن به 

 ...13کمد شماره 

زمين سخت جير و جير صدا خالی بودند . کفش هايم بر رویتمرين بسکتبال طول کشيده بود و اکنون تمام راهروها 

اين مدرسه وقتی خاليست خيلی وهم انگيز است . ، با خودم فکر کردم می کرد . بيشتر چراغ ها خاموش شده بودند .

هربار که جلوی اين کمد می ايستم متوقف شدم درحالی که در پشت گردنم احساس سرما می کردم .جلوی کمدم

ديگر کمدهای بچه های کلاس هفتمی قرار نداشت . اين کمد در  در کنارلا اس عجيبی به من دست می دهد . او احس

تمام کمدهای ديگر را در تابستان رنگ درست پس از کمد وسايل نظافتچی .؛ تک و تنها بود انتهای راهروی عقبی و

نزده بود . رنگ  13. اما هيچ کس دست به کمد شماره  ای بودندکرده بودند . همه ی آنها خاکستری مايل به نقره

، گوشه و کنار پوسته شده بود و تکه های بزرگ رنگ آن کنده شده بود . از بالا تا پايين درکهنه ی سبز آن در

 خراش ها و ضربدرهای فراوانی ديده می شد .

يا ماهی مرده و مانند آن پر گ های پوسيده واز برقبل کمد بوی نم می داد . و بوی ترشی . درست مثل اينکه د خو

 شده باشد .

 به خودم گفتم : عيبی ندارد . من می توانم با اين مسئله کنار بيايم .

 خواهد کرد !لوک ! طرز فکر جديد ! شانس تو به زودی تغيير، نفس عميقی کشيدم . طرز فکر جديد 

با حروف 13ودرکنار عدد وچله ازآن بيرون آوردم . درکمد را بستممدرسه ام را باز کردم ويک ماژيک چاق له کو

 بزرگ نوشتم :شانس 

))آره ه ه ه ... (( در همين حال نيز احساس  شانس . 13يک قدم به عقب برداشتم تا شاهکارم را تحسين کنم : 

 بهتری داشتم .

بود که صدايی شبيه نفس کشيدن م . و در اين لحظهماژيک سياه را در کوله ام چپاندم و شروع به بستن زيپ آن کرد

 شنيدم .

کمد به گوش می رسيدند چنان آرام که فکر کردم خيالاتی شده ام . نفس ها از درون، نفس های آرام و شمرده 

 صدای هيس ملايمی را شنيدم . سپس صدای نفس های بيشتر .جلوتر خزيدم و گوش خود را به در چسباندم ..

و سپس صدای هيس ملايم ديگری را از ه از دستم ليز خورد و با صدای خشکی روی زمين افتاد . خشکم زده بود .کول

تيغه ی پشتم شروع به سوزش کرد . نفس در گلويم گره خورده يافت .که با ناله ی کوتاهی پايان، درون کمد شنيدم 

 بود .

 کمد قرار گرفته بود .دستم روی دستگيره ی ، بدون اينکه متوجه باشم 

 ؟آيا بايد ؟ آيا بايد در را باز کنم 

 مجدد کردم . دستم دستگيره را محکم می فشرد . با هر فشاری که بود خود را وادار به نفس کشيدن

 فتم : اين ها همه اش خيالات است .به خودم گ
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در کمال دستگيره را بالا کشيدم و در را باز کردم .هيچ کس نمی تواند درحال نفس کشيدن در کمد من باشد .

خيره شده بودم صدايی شبيه ناله از گلويم گربه ی سياهی در گوشه ی کمد کز کرده بود . درحالی که به آن، ناباوری 

 ... !  هآبيرون آمد : 

بودند . موی سياهش روی ل زده بود . چشم هايش در نور ضعيف راهرو به رنگ قرمز درآمدهزگربه نيز به من 

 پشتش سيخ شده بود . لب هايش را جمع و دوباره هيس کرد

و خيال فکر کردم که دارم خواب می بينم و اين ها همه خواب ؟يک گربه ی سياه در کمد من ؟يک گربه ی سياه 

 است .

سياه در داخل يک به يک گر چنان که گويی با اين کار می خواهم گربه را فراری دهم .، پلک هايم را به هم زدم 

 ؟آيا بدشانسی از اين بالاتر می شود ؟ !  13ۀ کمد شمار

 ؟ با هر زحمتی که بود گفتم : تو ... تو چطوری وارد اين جا شدی 

کمد کف سپس اززده بود .ل زو پشتش را به صورت کمان درآورد . با چشمان سردش به من گربه دوباره هيس کرد 

دويدن کرد . با گام هايی سريع و بی صدا . سرش را به بالا پريد و از روی کفش های من گذشت و در راهرو شروع به

با ، درحالی که قلبم به شدت می تپيد  .اولين پيچ راهرو از نظرم ناپديد شد مش را بالا گرفته بود . دردپايين و 

کردم . همچنان بدن پشمالويش را که به پايم برخورد کرد حس می کردم چشمانی وحشت زده مسير او را تعقيب می

 کمد را در دست دارم . ِدۀ که همچنان دستگير. متوجه شدم

چرا يک ؟ بسته شده بود طور وارد کمدچ؟ سؤالات مختلفی در سرم شکل گرفت . اين گربه از کی در کمد بوده 

 ؟چرا ؟ گربه ی سياه در کمد من بود 

ديگری در آن مخفی نشده به طرف کمد چرخيدم و کف آن را وارسی کردم . می خواستم مطمئن شوم که موجود

کردم و سپس يک احتياط و به آرامی در را بستم و آن را قفل باشد . سپس درحالی که همچنان منگ و مبهوت بودم با

 حروف درشت و سياه روی در درخشان و شعله ور به نظر رسيدند .شانس . 13 قدم به عقب برداشتم .

 سياه در کمد من ! به شانس . گرقعا درحالی که کوله ام را برمی داشتم زير لب گفتم : آره ... خيلی شانس ! ... وا

اوضاع ، با خود می گفتم دادم .را که در جيب داشتم محکم فشار میدر تمام طول راه تا خانه پای خرگوش شانس 

 يعنی بايد عوض شود .؛ عوض خواهد شد 

*** 

 اما درطول چند هفته ی بعد شانس من هيچ تغييری نکرد .

پرسيد : هنا برخورد کردم .  داشتم به طرف آزمايشگاه کامپيوتر می رفتم که با، پس از تعطيل مدرسه ، يک روز 

 ؟ بيايی دوست داری برای تماشای بازی من؟ داری کجا ميری 

 کامپيوتر نصب کنم . معلم، جواب دادم : نمی تونم ... قول دادم که مودم های جديد رو برای خانم کوفی 

 هنا خنديد و گفت : نابغه ی کامپيوتر دوباره ظاهر می شود ! 

 ش کرد .به طرف سالن ورزو شروع به دويدن

 ؟ صدايش زدم و پرسيدم : ورقه ی امتحان علومتو پس گرفتی 
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 ًصلامن ا؛ شايد باور نکنی ، ايستاد و رو به من چرخيد و درحالی که صورتش غرق در لبخند و شادی بود گفت : لوک 

؟ بزن چی شد سؤال ها رو حدسی جواب بدم و تازه حدس وقت برای مطالعه کردن نداشتم . مجبور بودم همه ی

 صد گرفتم ! تمام جوابۀ نمر

 ها رو درست حدس زده بودم ! 

 گفتم : چه جالب ! 

به راهم ادامه دادم و لحظاتی شده بود . 74نمره ام فقط تمام درس خوانده بودم ولیهفته من برای آن امتحان يک 

. او روی ميزش دولا شده بود و داشت توده کوفی سلام کردم بعد وارد آزمايشگاه کامپيوتر شدم و با دست به خانم

 ؟ را مرتب می کرد . با لحنی بشاش گفت : سلام ... اوضاع چطوره ای از ديسک های مختلف 

تعمير کامپيوتر و ارتقا دادن آن  آزمايشگاه کامپيوتر خانه ی دوم من است . از وقتی که خانم کوفی فهميد که من در

 او بوده ام .بوب ترين دانش آموزمح، و نصب قطعات وارد هستم 

نداشته باشم به آزمايشگاه کامپيوتر او را دوست دارم . هروقت که تمرين بسکتبالقعا و من نيز بايد اقرار کنم که و

 آن را درست کنم .، تعمير داشته باشد  می روم تا با اوصحبت کنم و اگر چيزی احتياج به

انيميشنی که روش کار می کردی پروژه، ها را روی ميز می گذاشت پرسيد : لوک  درحالی که ديسک، خانم کوفی 

 ؟ چطور پيش ميره 

زيباترين گونه اش کنار زد و يکی از آن لبخندهای زيبايش را تحويلم داد . به اعتقاد من اوموی بور بلندش را از روی

 می رسد از کلاس هايش لذت می برد .هميشه به نظر لبخند دنيا را دارد . همه ی بچه ها او را دوست دارند چون

 آماده ام که اونو به شما نشون بدم . تقريبا جواب دادم : 

حالا قشنگ شده . وقعا جلوی کامپيوتر نشستم وشروع به برداشتن پشت آن کردم و ادامه دادم : فکر می کنم وا

 کردم .کردن پيکسل ها پيداخيلی هم تندتر پيش ميره . يه راه جديدی برای جابه جا 

 :واقعا ؟ چشمانش گشاد شدند 

جالبيه . برنامه ش خيلی ساده س . قعا کامپيوتر را با احتياط بيرون می کشيدم گفتم : اختراع واۀ درحالی که دل و رود

 خوششون بياد . فکر می کنم خيلی از انيميشن سازها از آن

 و خيره شدم . پيچ گوشتی را روی ميز گذاشتم و به ا

حق کپی رايت اونو مثلا اونو به ديگران نشون بديد . يا اين که لا ... کنيد . مث شايد شما بتونيد به من کمک-

 بديد ... ترتيب

پسر قعا تو وا، گفت : شايد ... لوک خانم کوفی ايستاد و درحالی که بلوز آبی خود را روی شلوار جينش مرتب می کرد

 موفق می شی از کامپيوتر پول حسابی به دست بياری .فکر می کنم بالاخره يه روزی هنرمندی هستی .

 من آمد و مشغول تماشای من که داشتم مودم قديمی را باز می کردم شد .و در همان حال به طرف

 نمی دانستم چه جوابی بايد بدهم ولی گفتم : آره ... شايد ... خيلی ممنونم ..

مشوق من بوده و قعا که وام چه بايد بگويم . خانم کوفی زن خيلی خوبی است . او تنها معلمی استنمی دانستاصلا 

 فکر می کند که من برای خودم کسی هستم .

 انيميشنم را تموم کنم و به شما نشون بدم . مه گفتم : خيلی دوست دارم که برنا

 ی مهمی برات دارم ... خانم کوفی به طور غيرمنتظره گفت : خوب ... منم خبرها
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 ديدم . به طرف او چرخيدم و لبخند ناشی از هيجانی را که بر روی صورتش نقش بسته بود

 ؟ پيش خودت نگه داری تو اولين کسی هستی که اين خبر رو می شنوه . لوک می تونی يه راز رو -

 ؟ گفتم : آره . چه رازی 

بزرگ در اقعا يک شرکت وممکن دريافت کردم ! درشغل ی بهترين هيجان زده جواب داد : من پيشنهادی برا

 شيکاگو . هفته ی آينده از اين مدرسه ميرم !

سالن ورزشی برم  شنای پشتعد از ظهر روز بعد نتوانستم به آزمايشگاه کامپيوتر سر بزنم . ناچار بودم به استخر

کرده بودم . او آنقدر شناگر شنا ورزش دوم من است . تمام تابستان را پيش يک مربی در استخر محله مان تمرين.

در پيشرفت شنای من مؤثر قعا باشد . کار کردن با او وابود که چند سال قبل به اردوی تيم ملی المپيک دعوت شده

به همين دليل مشتاق فرا رسيدن مسابقات انتخابی ت بخشيدن به من آموخته بود .بود . و او اسرار فراوانی برای سرع

توانستم مايويی را که برايم شانس می آورد بپوشم . چون برايم خيلی کوچک شده تيم شنای مدرسه بودم . البته نمی

رفتن به استخر بودم در ایپيراهن شانسم را پوشيدم . و در همان حال که مشغول کندن لباس بر، . اما آن روز بود

 دلم سه بار تا هفت شمردم .

ديوارهای کاشی کاری استخر وقتی رختکن را ترک می کردم صدای داد و فرياد و خنده و شوخی بچه ها را که از

سرعت گرفتن کرده بود قدم به درون هوای مرطوب استخر منعکس می شد شنيدم . درحالی که تپش قلبم شروع به

 ه گذاشتم . سرپوشيد

 من عاشق اين بو هستم !زمين از آب ولرم خيس بود . نفس عميقی کشيدم و بوی تند کلر را استنشاق کردم .

 من هميشه اين کار را می کنم .ولی، سپس دولا شدم و لبه ی تخته ی شيرجه را بوسيدم . شايد عجيب به نظر رسد 

استرچ را ديدم . او داشت با شدت ،توی آب بودند . در قسمت کم عمق استخر رو به استخر ايستادم . سه يا چهار نفر

گوشه ی استخر گير انداخته بود و با دست های بزرگش مرتب تمام به دو نفر ديگر آب می پاشيد . آن دو نفر را در

دست از اين اس می کردند کهآنها مرتب به او التم، امواج بلندی از آب را به سمت آنها می پاشيد  به آب می کوبيد و

 کار بردارد .

که دست از شوخی و مسخره سوت خود را به صدا درآورد و سپس سر استرچ داد کشيد، مربی شنا ، آقای سوانسون 

 به سمت آن دو پسر بيچاره روانه کرد .يک بار ديگر توده ی بزرگی از آبچ بازی بردارد . استر

 د فرياد زد : هی ... سلام پهلوون پنبه ... سپس چرخ زد و وقتی مرا دي

ديگه تشکيل ميشه ! ها هفته ديوارهای کاشی شده منعکس شد : ... خيلی زود اومدی . کلاس غرق شدن صدايش از

 ها ! ها ها ! ها؟ ها ! چه مايوی قشنگی ! نکنه مايوی خواهرته 

حدود بيست ، به آنها نکنم . به خودم خيلی اعتماد داشتم  تصميم گرفتم توجهیچند تا ديگر از بچه ها نيز خنديدند .

پس از آن همه تمرين در اما، برای مسابقه آمده بودند و من می دانستم که شش جای خالی در تيم وجود دارد نفر

 باشم .تابستان گذشته مطمئن بودم که می توانم جزو شش نفر برتر

را آزاد کرده و به آب گرم به درون آب شيرجه رفتيم تا عضلات خود ما کمی نرمش کرديم و سپس چند بارهمه 

خواست از آب بيرون آمده و در انتهای عميق استخر به صف آقای سوانسون از ما، عادت کنيم . پس از چند دقيقه 

 شويم .
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اين مسابقه را ، ابراين بن، ظهرم برسم به کار بعد از 5من بايد تا ساعت ، آقای سوانسون گفت : خيلی خوب بچه ها 

داريد . فقط يک فرصت . وقتی صدای سوت را شنيديد به داخل استخر خيلی ساده برگزار می کنيم . فقط يک فرصت

که به خط پايان با هر شيوه ای که دوست داريد . اولين شش نفری، و طول آن را دوبار طی می کنيد شيرجه می زنيد

 ؟هم رزرو خواهند بود . سؤالی هستبرسند انتخاب می کنم و دو نفر 

 و هيچ سؤالی نبود .

توی پهلويم کوبيد و گفت :  همه به جلو دولا شده و آماده شيرجه بودند . استرچ در کنار من قرار داشت . با آرنج

 نچسبون .  يه خورده عقب برو . اين قدر خودتو به من، پهلوون 

گيرم که ؟ چه عيبی دارد ، کردم با خود فکر، شتم درد پهلويم را تخفيف دهم در همان حال که با فشار دست سعی دا

 دارد .او اول شود . هنوز پنج جای خالی ديگر در تيم وجود

 تيم شنا هستم ...به خودم گفتم : من لياقت ورود به تيم را دارم . خودم می دانم . مطمئنم که لايق

من هم شيرجه خود را شروع کردم . ولی پايم ليز ر خط آغاز به جلو پريدند .صدای سوت بلند شد . بدن های لخت د

 خورد .

 خورد . سرلبه ی استخر خيلی ليز بود و پايم روی کاشی 

 آه ... نه !-

شيرجه با شکم ... اين شيرجه ای نبود که با آن بشود در مسابقه برنده شد با صدای بلندی روی آب فرود آمدم .

چه ليز خوردن از من جلوترند .بچه هاهمه سرم را بالا آوردم و سعی کردم موقعيت خود را درست کنم . و ديدم که .

 ناميمونی ! ...

کردم به شنا کردن ... سعی داشتم سرم را پايين آوردم و عزمم را جزم کردم که عقب افتادگيم را جبران کنم . شروع

کشيده را که مربی تابستانيم به من آموخته بود به ياد آوردم و ضربدری با پاهای خود را آرام کنم . ضربات ملايم

دور زدم و دور آخر ، استخر رفته رفته سرعت گرفتم . از تعدادی از شناگران جلو افتادم و پس از لمس ديوار انتهای.

 تندتر ...را شروع کردم .

که در آب بالا و پايين می رفت و  جا آب بود و فقط دست ها و پاها بود خط پايان در نظرم محو و مبهم می نمود . همه

چند تا کله را ديدم که در آب بالا و پايين می ، پس از لحظاتی احساس می کردم صدای نفس نفس آنها را می شنوم

 سعی کردم همه چيز را از ذهنم خارج کرده و فقط روی شنا کردنم متمرکز باشم ...روند .

 چيز را فراموش کن ... فقط به شنا کردن فکر کن ...همه 

آمدم و آبی را که در دهانم  به زير آب رفتم و دوباره روی آبا دستم ديواره ی استخر را لمس کرد و فور، بالاخره 

آب از کلر را در دهانم حس می کردم . همچنان که ۀ مز بود بيرون دادم . موهايم را از روی چشم هايم کنار زدم .

 به اطراف، صورتم می چکيد 

خط پايان رسيده آخرين نفر نبودم . بعضی ها هنوز درحال شنا کردن بودند . نگاهی به شناگرانی که بهنگاه کردم .

 ؟چند نفر از من جلوتر بودند ؟ بودند انداختم . چند نفر 

يادداشتی که در دست داشت چيزی و سپس رویتو نفر هفتم هستی ! ... ، صدای آقای سوانسون را شنيدم : لوک 

 می بينمت . نوشت و ادامه داد : رزرو اول ... فردا سر تمرين

 هنوز نفسم جا نيامده بود که بتوانم جوابی بدهم .
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 ..هفتم .

 ؟نخورده بودم چه می شد اگر ليز آه بلندی کشيدم . خيلی ناراحت بودم . می دانستم که حق من بهتر از هفتمی بود .

من رسيد و با کف دست چنان  استرچ با گام های بلند خود به، در همان حال که سرافکنده به سمت رختکن می رفتم 

بعدی شنيده شد . با لحنی تمسخرآميز گفت : پهلوون ... از اين محکم به پشتم زد که فکر کردم صدای آن تا چهارراه

 ر برسم متشکرم ! خيلی خوب به نظکه باعث شدی من

تبريک گفتن پيشم آمدند ولی به سرعت لباس عوض کردم و در يک گوشه تنها ايستادم . چند تا از بچه ها برای

استرچ هنوز مايوی شنای خود را درنياورده ، در آن طرف رختکن احساس می کردم حق من هفتم شدن نبوده است .

روی پوست ين و آن می زد و به قول خودش حال می کرد . حوله را چنانخيس خود مرتب به ا بود . با حوله نيمه

داشت از ، اين مسائل همه استرچ بی توجه به دردشان می آيد . ولیقعا لخت آنها می کوبيد که احساس می کردم وا

ا شانهکنم . يکی حوله ام را توی سبد انداختم و به طرف آيينه ی بالای دستشويی رفتم تا سرم رخنده ريسه می رفت .

در لحظه ای که مويم طرف آيينه دولا شوم .از چراغ های سقف سوخته بود و من برای اين که بهتر ببينم ناچار شدم به

 از بالا تا پايين آيينه افتاد .چشمم به شکاف کج و معوج، را به طرف عقب شانه می کردم 

 اوه ... دست از شانه زدن برداشتم و يک قدم به عقب رفتم . 

 يک آيينه ی شکسته ! يعنی هفت سال بدشانسی برای يک نفر !

مشغول شانه کردن موهايم دستم را توی جيب شلوارم کردم و پای خرگوشم را سه بار فشردم . سپس رو به آيينه

رمز گونه در نوعی درخشش ق؟ يک لوک قرمز پلک زدم . يک بار . دو بار .ولی يک جای کار عيب داشت .شدم .

 به شيشه آيينه خيره شدم و ناگهان آه از نهادم برآمد .شيشه ی آيينه .

همچون دو تکه زغال گداخته می که، درخشش قرمزگونه از يک جفت چشم ساطع می شد ... يک جفت چشم سرخ 

 درخشيدند .

 شناور بودند .ير منيک جفت چشم عصبانی در آيينه شناور بود . يک جفت چشمی که در اطراف تصو

را می ديدم ... چشم ها را که نگران و بهت زده خودفه قيا، درهمان حال که به آن چشمان سرخ شده زل زده بودم 

کردم ... تا اين که بالاخره روی تصوير چشم های من در آيينه هرلحظه به تصوير من نزديک تر می شدند دنبال می

 قرار گرفتند !

و سپس دهانم را باز کردم و يک من در آيينه با آن چشمان سرخ و درخشان به من زل زده بود .ۀ زد تصوير وحشت

 جيغ طولانی و حاکی از وحشت سردادم .

هی ... بهش عادت می شنيدم : ر شنيدم . سپس صدای استرچ راصدای قدم های سنگينی را از پشت س، از ورای جيغ 

  ! کنی

ديگران رو هم به جيغ زدن وا می بهش عادت می کنی . صورت خودته !، چرخيدم . لبخندی تحويلم داد : پهلوون 

 داره ! 

 ؟اين صورت من نيست ! مگه نمی بينی که ... ، وحشت زده گفتم : نه ! ... نه 

 ؟ انسون پشت سر استرچ ظاهر شد : لوک ... چی شده آقای سو

 ؟قرمز شدن ؟ با صدايی که شبيه گريه بود گفتم : چشمام ! ببينيد ... قرمز نيستن 

 آقای سوانسون جلوتر آمد و چشم هايم را وارسی کرد . آقای سوانسون و استرچ نگاهی رد و بدل کردند .
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 ط کلر آب استخره ! به زودی چشمات به حالت طبيعی برمی گرده ! که فقاين؟ لوک ... تو چت شده -

 نه ! ؟ ... چی ؟ با يکدندگی گفتم : کلر 

خبری از قهوه ای هميشگی ام را ديدم که از توی آيينه به من نگاه می کرد .سپس نگاهی به آيينه انداختم و چشمان

ديده نمی شد ـ شيطانی توی فيلم های ترسناک ثل چشم هایمـ چشمان شعله ور نبود . هيچ چشم سوزانی در آيينه 

 ... اوه ... خوبچشم هايم را ماليدم و درهمان حال گفتم : « .

رويم را به طرف استرچ و آقای سوانسون کردم . نمی سوختند و نرمال به نظر می رسيدند .نمیاصلا چشم هايم 

و شايد هم ديوانه شده ن به من نگاه می کردند که انگار ديوانه شده ام .دوی آنها چنادانستم به آنها چه بگويم . هر

 بودم .

 سياه در کمد ! چشمان سرخ شعله ور در آيينه !به گر

 سر تمرين . درحالی که سعی داشتم صدايم عادی به نظر برسد گفتم : خوب ... به اميد ديدار در

 تو رو ببينم ! ها ها ! استرچ خنديد : مگه اين که من قبل از اون 

همچنان که به دنبال آن نظر برسم .خنده دار نبود ولی من می خواستم طبيعی و آرام بهصلا من هم خنديدم . حرفش ا

چرا اين حوادث عجيب يکی پس از ديگری می لرزد .متوجه شدم که سراپايم؛ دو از سالن رختکن بيرون می آمدم 

 ؟بر سر من می آمد 

کامپيوتری به مناسبت تولدم برايم قرار بود بعد از شام با هنا به مجتمع تجاری برويم.او می خواست چند تا نرم افزار

اين کار او واقعا نشانه ی محبت او بود.ولی در آخرين انتخاب کنم.هديه بخرد ولی می خواست که خودم آنها را

 نروم.تصميم گرفتم که سر قرار،لحظه

کار کنم.اگر تلاش می می خواستم روی پروژه ی انيميشن نيز،از آزمون شنا احساس عجيبی داشتم.ضمنانوز ه

آن را به او نشان ،خانم کوفی مدرسه را ترک کندشايد می توانستم آن را به موقع تمام کرده و قبل ار اينکه،کردم

 بدهم.

نبودم.مرتب به شبدر چهار برگی کار انداختم.ولی اصلا قادر به تمرکز فکرم به اتاقم رفتم و برنامه ی انيميشن را به

کارم بود نگاه می کردم.همچنين مرتب از جا می پذيدم و جلوی آيينه که در يک محفظه ی شيشه ای هميشه روی ميز

 نبود.هيچ نشانه ای از درخشش در آنها کاملا طبيعی بود.هايم را وارسی می کردم.می رفتم و چشم

سعی کردم خود را ؟شده بودمدر آن رختکن با چه چيزی رو به رو؟مرتب از خودم می پرسيدم:پس چه اتفاقی بود

درحشش سرخ رنگ چهت تابش نور و بازتاب آن از ترک متقاعد کنم که عيب از آيينه رختکن بوده است.دليل

 .اين استدلال اصلا منطقی نبودولی نه.خوردگی آيينه بود...

 از نفس افتاده و هيجان زده.-تلفن زنگ زد.هنا بود،11اندکی قبل از ساعت 

 ای کاش اومده بودی!بايد اون جا بودی و می ديدی!، لوک-

 ؟چه اتفاقی افتاد؟زد.پرسيدم: چرامجبور بودم گوشی تلفن را از گوشم دور نگه دارم چون او واقعا فرياد می

 من برنده شدم! ؟...باور می کنیبا هيجان گفت: من برنده شدم!

 ولی من نمی دونم تو داری درباره ی چی حرف می زنی! ،معذرت می خوام هنا-
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همون که يه ماشين قرمز ؟هستبا صدايی که از شدت هيجان می لرزيد گفت: اون لاتاری توی مرکز تجاری يادت

ز به نمايش گذاشته بودن!چندين هزار نفر بليط که وسط مرکحدود يک ماه بود؟قشنگ به عنوان جايزه گذاشته بون

 نفر!و...و...من داشتم از اونجا رد می شدم که ديدم دارن قرعه کشی می کنن.و...خريدن.ده ها هزار

 ؟با خوشحالی گفتم: راست می گی

 آره!آره!من برنده شدم!من اون ماشين رو بردم!-

 خودم برنده شده ام!م.قلبم چنان می تپيد که گويیتوی تختخوابم ولو شدم.در واقع احساس ضعف کرد

نگو!همون جا ايستاده بودم و فقط کشيدم کهجيغی هنا ادامه داد: وقتی اسمم رو صدا زدن بايد بودی و می ديدی!چنان 

 جيغ می کشيدم!

 واقعا عاليه.گفتم: هنا...جيغی از اعماق سينه.جيغی بلند و طولانی و آکنده از شادی.،و دوباره جيغ کشيد

 کشيدن بود.ولی فکر نکنم صدايم را شنيد.او همچنان در حال جيغ

شون دارن دور اتاق پذيرايی می خانواده ام خيلی خوشحال شدن.بايد اونا رو ببينی تا بفهمی چی می گم.همه،لوک-

 رقصن!

 گفتم: واقعا عاليه!

کنم.اون قدر خوشحال شده د يک چيز احساس ناراحتی میمن فقط در مور،هنا صدايش را پايين آورد و گفت: لوک

 فروشگاه رفته بودم.فراموش کردم برات هديه ی تولد بخرم.بودم و از خود بی خود بودم که فراموش کردم چرا به

بين انگشتانم صاف کردم.به از جا بلند شدم.چعبه ی شيشه ای حاوی شبدر چهار برگ را برداشتم و برگ هايش را

 چه هديه ای برای تولدم آرزو دارم.گفتم: عيبی نداره.حالا ديگه تصميمم رو گرفتم که هنا

 ؟پرسيد: چی هست

 شانس تو رو می خوام!-

 هنا خنديد.فکر می کرد شوخی می کنم ولی راستش را بخواهيد کاملا جدی گفته بودم.

 ؟پرسيد: فردا مدرسه ميايی

 ؟آره.چرا که نه؟چطور مگه-

که شايد بخوای همه ی روز رو تو دا چمعه سيزدهمه!می دونم که چقدر به خرافات پايبند هستی و فکر کردمگفت: فر

 خونه بمونی و توی رختخوابت باشی. 

 گفتم: هاها...

 ولی سرمای چندش آوری پشت گردنم احساس کردم.

 نه حتما ميام.می دونی که يه خرافاتی صد درصد نيستم.-

را نيز توی کوله پشتی ام ديشيدم که حتما بايد پيراهن شانسم را بپوشم و جعبه ی شبدر چهار برگولی با خود ان

 با زمينی بادام سس–ساندويچ خوش شانسی م را خواهم گذاشت.همچنين از مامان خواهم خواست برای ناهار

 .کند آماده برايم-!مايونز

 تمرين بسکتبال دارم.،کلاسبه هنا گفتم: فردا ناچارم به مدرسه بيام.بعد از 

 ؟هنا پرسيد: تمرين چطور پيش می ره

 نکردم.! خنديدم و گفتم: بد نيست.تا حالا که از نشستن روی نيمکت مصدوميتی پيدا
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 هنا خنديد.صدای داد و فرياد و خنده های ديوانه وار را از توی گوشی می شنيدم.

 هنا گفت: من ديگه بايد برم.

 همه سر و صدا شنيده شود.تمام قدرت داد می زد تا صدايش در ميان آندر واقع با 

 برنده شدن من هستن!فعلا خداحافظ!خانواده ام همچنان مشغول جشن گرفتن به مناسبت -

 قبل از آنکه بتوانم پاسخی بدهم گوشی تلفن را روی تلفن گذاشت.

مقابل کمد ايستاده بودم.کسی يک تقويم ديواری را به در  در،در خوابآن شب خواب کمد شماره ی سيزه را ديدم.

شروع کردم به کندن تقويم از دايره ی قرمزی کشيده شده بود.،بود.جلو آمدم و ديدم که دور سيزدهمآن چسبانده

مثل اينکه کسی دچار تنگی نفس ؛خشن و بلنديی شدم.صداهاروی کمد.ولی با شنيدن صدای نفس های بلندی متوقف

 يکه خوردم و فريادی زدم و دستم را به شدت کشيدم.در کمد را لمس کردم.داغ و سوزان بود! ه باشد.شد

شنيدم که ملتمسانه می گفت: خس بلند نفس ها را از درون کمد شنيدم.سپس صدای ظريفی راخس و ی دوباره صدا

که دارم خواب می بينم.می خواستم خود را از آن خواهش می کنم...منو از اينجا بيرون بياريد!در خواب می دانستم 

بودم در چار ندارم.ناکنم و از خواب بيدار شوم ولی گير افتاده بودم و می دانستم که هيچ چاره ی ديگریرويا خلاص

صدای ظريف و وحشت زده دوباره گفت: خواهش می کنم...من می کمد را باز کنم و ببينم چه کسی در آنجاست.

 بيرون.منو بيرون بياريد!خوام بيام

کردم.ترس واقعی سراپای وجودم ولی باز هم شديدا احساس ترس می،با وجودی که می دانستم دارم خواب می بينم

و حشت در کمد را باز کردم.-خيلی آرام-خود را می ديدم که دستگيره را گرفته ام و به آرامیرا به لرزه می انداخت.

 نبود جز خودم!چون آن موجود کسی،کرده بود نگاه کردمکز کمد  زده به موجودی که در داخل

شروع به درخشيدن کز کرده بود و سراپا می لرزيد.خود من بودم و چشمانماين خود من بودم که داخل کمد 

همچنان که به خودم و به  آتش می درخشيدند.کردند.چشمانم درون تاريکی کمد با رنگی سرخ همچون شعله های

چهره ام بودم.ديدم که از سوراخ های بينی ام موهای زبر شاهد تغيير،ل زده بودمزآن چشمان سرخ زشت و شيطانی 

کم کم کرد:رشته های ضخيمی از موی سياه که از سوراخ های بينی به پايين سرازير بودند و و سياه شروع به روييدن

سوراخ طناب های بافته از مو شروع به بيرون آمدن از،شعله ور در زير آن دو چشم سرختمام کف کمد را پوشاندند.

 های بينی ام کرد و به تدريج تمام کمد را پوشاند و از آن بيرون آمد و در کف

محاصره ی حلقه های بافته در،سالن روی هم انباشته شد و همچنان که وحشت زده ايستاده بودم و تماشا می کردم

 شده ی مو قرار گرفتم.

حلقه های بلند مويی که ،آمدبله.در همان حال که وحشت زده ايستاده بودم و کاری جز تماشا کردن از دستم بر نمی

مرا احاطه کردند و حلقه ها در اطرافم پيچ و تاب می خوردند همچون دو مار زنگی،از سوراخ های دماغم می روييدند

 و رفته رفته در حلقه ی

 شدم.زبر و گرم آن محو می 

فشردند.هر لحظه فشار بيشتر  همچون تن پوشی پشمی مرا در بر گرفته و رفته رفته محکم تر در خود،حلقه های مو

گرفتند و همچون جسد موميايی شده مرا در خود پنهان می شد.دور سينه ام را پوشاندند و سپس دور صورتم را

 اخ های بينی خودم!های موی روييده از سورکردند...پيچيده شده در رشته
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دست گرفته ام.آفتاب از خواب پريدم و ديدم که جعبه ی شيشه ای حاوی شبدر چهار برگم را محکم در يک

صدای مادرم سکوت  به سردی يخچال.-سرد بودخاکستری صبحگاهی از پنجره اتاق خوابم به درون می تابيد.اتاقم

 ات دير شده!مدرسه؟کنیاون بالا چه کار می ،سرد و سنگين را شکست: لوک

 زير لب زمزمه کردم: همه اش يک کابوس بود!

گلويم خارج شد.چشمانم اطراف اتاق را کاويدند.همه چيز طبيعی بود.هيچ چيز و خنده ای خشک و خش دار از

 .عادی ديده نمی شدغير

بودم: لوک...عجله کن!مدرسه در آن لحظه صدای مادرم را دلپذيرترين نغمه ای احساس کردم که تا آن زمان شنيده

 ات خيلی دير شده!

خوردم و دو دقيقه هم زودتر از  صبحانه،لباس پوشيدم،به فرمان او گردن نهادم.عجله کردم.به سرعت دوش گرفتم

مدرسه تقريبا خالی بودند.بيشتر شاگردان به کلاس های خود ادم.راهرو هایشروع کلاس قدم به درون مدرسه نه

 رفته بودند.

پشتی رفتم تا کاپشنم را توی به ساعت روی ديوار در انتهای راهرو نگاه کردم و دوان دوان به سمت انتهای راهروی

 کمد بگذارم.

 .ايستادم و از ترس بر خود لرزيدم،چند قدم مانده به کمدماما 

 ؟قرار داشت 13آن چه بود که بر روی در کمد شماره ی 

 با قدم های لرزان به آن نزديک شدم.

 ؟يک تقويم

 بله.

 دايره کشيده بود.،يک نفر تقويمی را به دستگيره ی کمد آويخته بود.و ...و دور امروز...جمعه سيزدهم

 زير لب ناليدم: خوابی که ديده بودم...

خواب به حقيقت خواهد تمام وقايع آن،واب داشت به حقيقت می پيوست.می دانستم که اگر در را باز کنمآن خ

 پيوست.

صحنه های کابوس خيره شدم.که به وسيله ی جوهر قرمز دورش دايره کشيده شده بود 13به تقويم و به شماره ی 

خارش افتاده بودند.رشد مو و پيچيدن آن به دور به شب قبل در مغزم جان گرفتند.پشتم لرزيد.دست ها و پا هايم

اکنون انتظار با فريادی از خشم تقويم را از دستگيره کندم و آن را در دست مچاله کردم.بدنم را عملا حس می کردم.

 ظريفی که التماس می کرد او را از کمد آزادشنيدن صدای نفس های سنگين از داخل کمد را داشتم و شنيدن صدای

 کنم...

اما منتظر نماندم.با صدای بلند گفتم:آن را باز نخواهم کرد.محال است اجازه دهم کابوس شب قبل به حقيقت 

کلاس کردم.راهرو تقويم مچاله شده را روی زمين انداختم.سپس چرخی زدم و شروع به دويدن به سمتبپيوندد.

 می کرد.ی ايجادکاملا خالی بود.کفش هايم در تماس با کف راهرو صدای مهيب

خودم به اين طرف آن طرف در تمام روز آن را همراه،تصميم گرفتم که کاپشنم را پيش خود نگه دارم.مهم نيست

هنوز به در کلاسم نرسيده بودم که زنگ به صدا در آمد و هنگامی می بردم.نيازی به باز کردن آن کمد لعنتی نبود.
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گفت: صبح آقای پرکينز سرش را بالا آورد و متفکرانه به من نگريست و،درون کلاس قدم نهادمکه شتاب زده به

 بخير لوک!امروز صبح کمی دير اومدی!

 در حالی که زيپ کاپشنم را باز می کردم نفس زنان جواب دادم:

 ببخشيد...يه کمی دير شد.-

واهی که بروی و کاپشنت را توی آقای پرکينز گفت: آيا اجازه می خو خواستم روی صندلی هميشگی خود بنشينم.

 کمدت آويزان

 ؟کنی

خوبه.مهم نيست...اونو پيش خودم نگه نه همين طوراوه...کوله پشتی ام را در آوردم و آن را روی صندلی انداختم.: 

 می دارم.

سراغ اوراقی رفت که  داد و بهل زده بودند.آقای پرکينز به نشانه ی موافقت سرش را تکانزچند تا از بچه ها به من 

شانسم را نفس عميقی کشيدم و به پشتی صندلی تکيه دادم.هفت بار آستين راست پيراهنمشغول خواندنشان بود.

 ماليدم.

 وجه!اجازه نخواهم داد!با خود گفتم: به هيچ وجه اجازه نمی دهم کابوس ديشب به حقيقت بپيوندن!به هيچ

 وجه!اجازه نخواهم داد!مغشوش بود.آن کابوس ديشب به حقيقت بپيوندد!به هيچالبته افکارم در هم و برهم و 

اگر لحظه  ؟حقيقت بپيونددالبته افکارم درهم و برهم و مغشوش بود.آن کابوس احمقانه چگونه می توانست به

 بچگانه بود. کل آن احمقانه ودر می يافتم که،درنگ کرده و در مورد آن فکر کرده بودم،حتی ثانيه ای،ای

نمی کند.خودم اقرار می کنم سيزدهم ماه بود و من در جمعه ی سيزدهم ماه هرگز فکرم درست کار،جمعه،اما امروز

به ميز آقای پرکينز نگاه کردم و ديدم که مشغول خواندن تکاليف که هميشه در چنين روز نحسی کمی خل می شوم.

 صبح بود.من يک کلمه

و آنرا در دست چرخاندم و  نشنيده بودم.جعبه حاوی شبدر چهار برگ را از کوله پشتی ام درآوردماز حرفهای او را 

هنگام ظهر هنا را سر ميز کنار ديوار انتهايی سالن در دل آرزو کردم که در بقيه ی روز شانس با من يار باشد.

 زل زده بود.،که بازش نکرده بود،خودبود و به پاکت قهوه ای حاوی ناهار ناهارخوری يافتم.او تنها نشسته

 ؟سلام.چه خبر-

 و روی صندلی مقابل او ولو شدم.

 ؟بدون اينکه چشمانش را بالا آورد با صدای گرفته ای گفت: سلام.تو چطوری

 جواب دادم: خوب...برای يک جمعه سيزدهم ماه خيلی هم بد نبود.

انتظار داشتم هنا در مورد خرافاتی بودن من حرفی رفته بود.صبح بدون هيچ مساله ی خاصی پيش آن روز،در واقع

ساندويچم را از پاکت کاغذی بيرون کشيدم و شروع به باز کردن فويل بزند ولی حتی يک کلمه هم نگفت.

 سس بادوم زمينی و مايونز؛کردم.گفتم: اين ساندويچ شانسه منهآن

نظر می رسيد.چشمانش قرمز و به بالاخره به من نگاه کرد.خسته بههنا چشمانش را در حدقه چرخاند و گفت: اوم... و 

 آشفته و چهره اش گرفته بود.رنگ خون بودند و گويی گريه کرده بود.موهايش

 ؟پرسيد: چطور شد که کاپشنت را در نياوردی

 کمی سردم بود.،اوم...دليل خاصی نداشتاوه...جواب دادم:
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 به نشانه ی تاييد تکان داد. هنا با همان حالت گرفته سرش را

 ؟پرسيدم: با ماشين جديدت به مدرسه اومدی

داد پر کنه. و آهی بلند از اعماق سرش را تکان داد و گفت: هنوز اونو تحويل نگرفتيم.بابا بايد بره و کلی کاغذ و قرار

 سينه اش خارج شد.

 ؟و پرسيدم: تو حالت خوبهساندويچم را که تا جلوی دهانم برده بودم پايين آوردم 

دستم را توی پاکت ناهارش فرو کردم و گفتم: ناهار جواب نداد.در عوض دوباره آه کشيد و به سطح ميز خيره شد.

 ؟چی داری

در همان حالت پاکت را باز کرد و شانه اش را بالا انداخت و گفت: فقط يه کمی ميوه.امروز خيلی گرسنه نيستم. و

کمی با پوست آن ور رفت و بالاخره پوست آن را بيرون آورد.فرو برد و يک موز زرد براق را دست خود را در آن

 کند.

 ها... اوم...

يک توده ی نرم و ؛پوست کاملا گنديده بودصورتش از نفرت درهم پيچيده شد.موز را روی ميز انداخت.موز در زير 

هنا با حالت انزجار موز را عقب زد و با  از آن در هوا پيچيد.استفراغ سياه با بوی وحشتناک گنديدگی.بويی مانند

 تهوع آوره.ناراحتی گفت: حال آدم بهم می خوره.واقعا

 ؟گنديده باشهگفتم: ولی پوست اون خيلی تازه به نظر می رسه!يه همچين موزی چطور می تونه

 هنا با لحنی گرفته گفت: فکر می کنم بهتر باشه سيب بخورم.

با يک سيب قرمز از آن بيرون آورد.سيب را در ميان دو دستش گرفت و بو کرد...و ناگهانپاکت را پاره کرد .و 

سوراخ سياه و عميقی را در بغل سيب ديدم.و در همان حال که هر دوی ما به حالت انزجار سرش را عقب کشيد.

خزيد.و سپس يکی ديگر.و از آن بيرون-و اينچحداقل به طول د-خيره شده بوديم يک کرم قهوه ای چاق و چلهآن

هنا با لحنی وحشت زده گفت: باور کردنی نيست! و صندلی کرم ها از روی سيب روی روميزی افتادند.يکی ديگر!

دوان دوان ؛از اينکه من حتی بتوانم کلمه ای بر زبان بياورمقبل و هل داد که ازپشت واژگون شد.خود را چنان به عقب

 سالن بود.خارج شدن از در حال

او سر ميز ناهار خيلی عجيب به دنبال هنا گشتم.نگرانش بودم.رفتار؛در سر راه خود به تمرين بسکتبال،بعد از مدرسه

به خود يادآوری کردم که امروز چمعه سيزدهم ماه است و در چنين روزی بود و کلا با هنای هميشگی فرق داشت. 

اما ين مطلب در مورد هنا صدق نمی کرد.او در ميان تمام افرادی که می  اهند داشت.رفتارهای عجيب خوبعضی ها

های سياه است و عاشق گربه،همه کمتر برای خرافات ارزش قائل بود.او هميشه از زير نردبان می گذردشناختم از

ينکه هنا خوش شانس ترين مگر نه ا؟پس چرا او اين گونه رفتار میکرد برای اين مسائل اصلا اهميت قائل نيست.

 بوده است! آدم روی زمين

خنده و گفتگو همه جا را پر کمدها به هم می خورد . صدایربچه ها مشغول آماده شدن برای رفتن به خانه بودند.د

برگشتم.تصميم گرفتم که نمی خواهم کاپشن و کوله پشتی ام را به کرده بود.به طرف سالن ورزش حرکت کردم ولی

وقتی کمد ،همان طور که به طرف انتهای راهرو می رفتمببرم.به طرف کمد رفتم تا آنها را در آن بگذارم.ن ورزشسال

 شانس. 13اندکی ترديد کردم.کلمات روی در را خواندم:،گرفتدر ديدرس من قرار
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اما ناچار کمد آويخته بود.در ه ب کابوس شب قبل خود را به ياد آوردم و تقويمی را که هم در واقعيت و هم در کابوس

دارنل خودم به اين طرف و آن طرف بکشانم.چون نمی خواستم وسايلم را برای بقيه ی سال با،کمدراباز کنمدربودم 

 داد.آزمايشگاه علوم برايم دست تکانر دب کراس را ديدم که از ميان چارچو

 ؟سلام لوک!اسکوايرز می تونه داونپورت رو شکست بده -

 جواب دادم: اونا خيلی قوی نيستن.فکر میکنم بتونيم بتونيم اونا رو ببريم!

 ؟پرسيد: تو هم بازی میکنینل دار

 جواب دادم:چون جواب سوالش را میدانست.،و خنديد

 از استرچ بلندتر بشه!قدم به محض اينکه 

کمد شماره ی سيزده رفتم.سرم را به در نزديک به طرف او دوباره خنديد و در داخل آزمايشگاه از نظر ناپديد شد.

 ؟گفتم: کسی اونجاستکردم و با ترس و لرز

اطمينان میکردم.تا اين جا دوسوم چمعه گفتم: فقط محض امتحان و دستگيره ی در را گرفتم.کاملا احساس آرامش و

رگوشم را برای اينکه برايم شانس پای خبرای من اتفاق نيفتاده بود.ی سيزدهم ماه گذشته بود و هيچ چيز بديمن

 کمد را باز کردم.در فشار دادم.سپس نفس عميقی کشيدم و،بياورد

را در جيبم در دست دارم.پای هيچ چيز غير طبيعی در داخل کمد نبود.متوجه شدم که همچنان پای خرگوشم 

خرگوش را رهاکردم و کوله پشتی را از روی شانه ام به پايين سر دادم.داخل کمد را به دقت وارسی کردم .چند تا 

کتاب و دفترچه يادداشت در طبقه ی بالايی قرار داشت که خودم آنها را آنجا گذاشته بودم.گرمکن خاکستری کهنه 

بود.خبری از گربه ی سياه نبود.هيچکس در حال نفس کشيدن يا ناليدن و يا روياندن  ام مچاله شده کف کمد افتاده

 مو ازسوراخ های دماغش نبود.

نفس عميقی ناشی از آرامش کشيدم.سپس کوله پشتی را روی گرمکن مچاله شده رهاکردم و کاپشنم را به رخت 

وی پايم شدم .پايم به آن خورد و آن جسمروی آويز روی در آويختم.خواستم در کمد را ببندم که متوجه چيزی جل

 زمين چرخيد و به لبه ی پايين کمد خورد و دوباره به طرفم برگشت.يک توپ کوچک؟

دولا شدم و آن را برداشتم.آن را بالا آوردم و نزديک صورتم گرفتم.توپ نبود.يک جمجمه ی کوچک زرد رنگ، 

از بود و به نظر می رسيد در حال خنديدن است و دو رديف اندکی بزرگ تر از يک توپ پينگ پونگ بود.دهانش ب

دندان هايخاکستريش ديده می شد.با انگشتانم روی دندان ها کشيدم.سخت و ناصاف بودند.آن را فشار دادم.جمجه 

ی کوچک از ماده ای شبيه لاستيک سخت ساخته شده بود.چشمانش که در اعماق حدقه قرار داشتند از شيشه ی 

 شده بودند و در زيرنور چراغ ها همچون دو قطعه ی ياقوت می درخشيدند.قرمز ساخته 

 تقريبا با صدای بلند گفتم :تو ديگه از کجا پيدات شد ؟

به طرف کمد نگاه کردم.آيا جمجمه از داخل کمد بيرون افتاده بود؟در آن صورت ، چطوروارد آن شده بود؟آيا يک 

 سرم می گذاشت؟تصميم گرفتم که جواب همين است.نفر داشت در مورد جمعه ی سيزدهم سر به 

جمجمه را چندين بار در دستم چرخاندم.با انگشتم به چشمان شيشه ای قرمز ودرخشان فشار دادم.سپس آن را در 

 جيب شلوارم چپاندم.در کمد را بستم و به طرف سالن ورزش رفتم.

ه باشيد!سراتونو بالا بگيريد و نشون بديد که زند آقای بنديکس مربی بسکتبال داشت فرياد می زد :زنده و شاداب

 ايد....
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از سالن رختکن بيرون دويدم و از روی جا توپی کنار ديوار يک توپ برداشتم و شروعبه دريبل زدن در اطراف زمين 

 وکردم .تمرين آن روز به قول سوانسون يک تمرين جامع بود ، به اين معنی که ما بايد در تماملحظات به حرکت 

بازی ادامه می داديم .بايد مرتب می دويديم ، دريبل می زديم ،پاس می داديم ، شوت می زديم و دفاع می کرديم.در 

يک تمرين جامع همه ی کار هابايد با هم انجام شود.در حالی که توپ را دريبل می زدم و تمام فکرم را روی توپ 

عی داشتم آهنگ دريبل خود را از دست ندهم.استرچرا متمرکز کرده بودم ، بهآرامی عرض زمين را طی کردم .س

ديدم که به طرفم چرخيد.هر دو دست را جلويش به حالت دفاع گرفته و آماده بودسد راه من شود.تصميم گرفتم او 

را جا بگذارم.ابتدا به چپ دريبل کردم و سپس به راست متمايل شدمو به آسانی از او گذشتم.تا زير حلقه رفتم و 

 به بالا شوت کردم که بدونبرخورد به حلقه از آن گذشت.توپ را 

 با خوشحالی گفتم: هی...يک از يک 

 استرچ گفت: اين شوتت شانسی بود...!!

توپ را دوباره گرفتم و به طرف خط جريمه رفتم و از پشت خط جريمه يه شوتجهشی دو دستی به طرف حلقه 

 وردبه حلقه از آن عبور کرد و با صدايی شيرين از تور گدشت.فرستادم که در يک قوس زيبا و باز هم بدون برخ

 دست خود را مشت کردم و با شادی در هوا تکان دادم: هورا به خودم 

وقت زيادی برای جشن گرفتن نداشتم.وقتی رويم را برگرداندم ديدم استرچ در حالی کهبه شدت دريبل می کرد به 

ود و در چهره اش عزم و خشونت ديده می شد.دريافتم که او قصد دارد طرفم می آمد.هيکلش را به جلو خم کرده ب

مستقيما و به شدت به طرف من بيايد و بدش نمی آيد که من را زير پا له کند.در همان حال که استرچ با خشونت 

 عرض زمين را می پيمود،بچه های ديگر از ترس برخورد با او از سر راهش کنار می کشيدند.

 زد:مواظب باش ، لوک... يک نفر فرياد

برای لحظه ای خشکم زد.اما به سمت چپ جاخالی دادم.دستم را جلو بردم و در هوابه توپ ضربه زدم و آن را از 

مالکيت استرچ خارج کردم.او با خشونت برای گرفتن آن حرکن کرد اما با يک دريبل ظريف ،توپ را از دسترس 

بسته به طرف حلقه رها کردم.توپ بهتخته خورد و به درون سبد اودور کردم.سپس چرخی زدم و يک شوت چشم 

 افتاد.

 اوم...

 آفرين لوک!زنده باشی ...

 سه از سه بچه ها...

 همه ی بچه ها حيرت کرده بودند.

 استرچ ناباورانه سرش را تکان داد و گفت: امروز روز شانسته؟پس بگير!سريع فکر کن 

و توپ را با تمام قدرت به طرف سينه ی من پرتاب کرد.به آسانی آن را سپس دست های درازش را عقب کشيد 

 گرفتم .سه بار دريبل کردم .آن را به طرف حلقه انداختم و توپ يک بارديگر از حلقه گذاشت.

استرچ حيرت زده سرش را تکان داد و ناباورانه گفت: من که باور نمی کنم من هی چگاه در تمام عمرم چهار توپ 

 ل نکرده بودم....پياپی گ

 با خود گفتم: من هم همينطور 
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برگشتم و آقای بنديکس را ديدم که در حال تماشای من است.آيا اين شانسی بزرگ من است؟استرچ و بازيکنان 

ديگر مشغول تبادل پاس با يکديگر و جا به جا شدن در زمين بودند.من جلو پريدم ، توپی را که استرچ پاس داده 

 طرف حلقه يورش بردم و يک بود بريدم.به

 شوت زير حلقه را به آسانی تبديل به گل کردم و با خوشحالی گفتم : دو امتياز ديگه ...

استرچ با غرشی حاکی از خشم برای تصاحب توپ يورش آورد ولی من توپ را به آسانی از دست او بيرون 

غرشی کرد و از پشت سر محکم مرا هل داد و کشيدم.روی يک پا چرخيدم و دوباره شوت کردم استرچ با عصبانيت 

 فکر م يکنم که اومی خواست مرا در همان مکان روی زمين له کند،اما مربی را ديد که به سمت ما می دويد.

مربی با دست به پشتم زد و گفت : آفرين لوک، همين طور ادامه بده!تو داری نشون می دی که پيشرفت 

 رفتت ادامه بده!جمعه ی آينده قصد دارم بهت فرصت بازی بدم...کردی!خوشم اومد.همين طور به پيش

 گفتم : ممنون قربان ...

استرچ را ديدم که از شدت خشم صورتش قرمز و همچون دو کاسه ی خون شده بود.توپی را که به طرفم آمد در 

وا بپرم و فرياد شادی سر هوا گرفتم و دريبل کنان دور شدم.از خوشحالی پر در آورده بودم و دلم می خواست به ه

 دهم.آيا بالاخره شانس من تغييرکرده بود؟!

گويا چنين بود.يه طور ناگهانی قادر شده بودم پاس بدهم،پرش کنم، شوت بزنم و دفاعکنم....به گونه ای که تا آن 

ره ی بی و ستا زمان هرگز نتوانسته بودم!چنان می نمود که من قدرتيسحر آميز يافته بودم!قدرت يه ورزشکار بزرگ

چون و چرا.در رختکن، بعد از تمرين ، استرچ سعی کرد به من بی محلی کند.اما بچه های ديگردورم جمع شده بودند 

 و هر يک به نوعی مرا تشويق و تحسين می کردند.

 لوک،عالی بود ...!

 پسر، همين طور ادامه بده ...

 زنده باد اسکوايرز ...

کردم آدم جديدی شده ام.همانطور که داشتم لباس هايم را عوض می کردم، وجود  خيلی خوشحال بودم . احساس

جمجمه ی کوچک را در جيب شلوارم احساس کردم.آن رابيرون آوردم و به آن زل زدم و با انگشت شست روی 

 لاستيک سخت آن را لمس کردم.

 از آن پرسيدم : تو تعويض جديد شانس منی ؟

ند.جمجمه را بوسيدم و بوسه ای ديگر بر سر زرد آن نثارکردم و سپس آن را دوباره چشمان سرخِ ريز می درخشيد

توی جيب شلوارم گذاشتم.تصميم گرفتم که آن را همه جا با خودم حمل کنم.حتما نشانه ی شانس من است.حتما 

 چنين است!

وت های جفت کامل و بلند در راه خانه، مرتب پيروزی عظيم خود در زمين بسکتبال را در ذهنم مجسم ميکردم.ش

خود را در نظر می آوردم و خود را در حال توپربايی از استرچ و عبور از او و کسب امتياز ديدم.خود را در حال 

 شرمنده کردن اومجسم می نمودم ، بارها و بارها.چه روز دوست داشتنی و خوبی!

ن و تقريبا نزديک بهنوک درختان بی برگ شناور يک بعد از ظهر سرد و خاکستری بود.ابر های تيره در ارتفاع پايي

بودند.بيشتر شبيه زمستان بود تا پاييز.چند ايستگاه مانده به خانه، از عرض خيابان گذشتم و ناگهان صدای فرياد 

 کوتاهی راشنيدم.
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دم متوقف شيک پرچين کوتاه و طولانی درختان شمشاد حياط خانه ای در گوشه ی خيابان را ازپياده رو جدا می کرد.

 و از فراز پرچين به خانه خيره شدم.آيا فرياد از آن خانه آمده بود؟

به دقت گوش دادم.از نبش خيابان صدای بسته شدن در ماشين شنيده شد، يک سگ درفاصله ای دور شروع به 

 پارس کردن کرد.بادی در ميان خطوط هوايی تلفن می پيچيد وصدای سوت مانندی به وجود می آورد.

 دوباره آن را شنيدم:فريادی ديگر ..اما اين بار ، کمی طولانی تر.و 

 گريه ی بچه؟شبيه صدای گريه ی يک بچه بود.

 وه -وه ....او -او

 نگاهم را پايين آوردم و به پرچين دوختم و موجودی را که آن فرياد را سر داده بودديدم.

نظر می رسيد که در ميان شاخه ها و خارهای پرچين گير  يک گربه.اما نه.يک بچه گربه ی کوچک سفيد و نارنجی.به

 کرده بود.

 وه -وه .... وهاو -او

با احتياط دولا شدم و با ملايمت بچه گربه را دو دستی بلند کردم.در همان حال که دست هايم را به دور او حلقه می 

دش به سرعت بالا و پايين می کردم، ناگهان دست از ناليدن کشيد.اما همچنان نفسش تند بود.سينه ی سفي

 رفت.دستی به سرش کشيدم

 و سعی کردم آن را آرام کنم.

 زمزمه کردم:گربه ی ملوس کوچولو،حالا ديگه نترس .... جات امنه

 و سپس فرياد ديگری شنيدم:يک فرياد بلند ناشی از عصبانيت.

م می دويد.صورتشسرخ بود و با عصبانيت هر دو نگاهم را بالا آوردم و زنی غول آسا را ديدم که با عصبانيت به طرف

 دستش را در هوا تکان می داد.

 «اوه خدای من » .... گربه تقريبا از دستم رها شد. زير لب من و من کردم : 

 چرا او اينقدر عصبانی است؟

 مگر من چه کرده ام؟

 زن در حاليکه به سختی از شکافپرچين عبور می کرد فريادزد:

 ..!بچه گربه..

 با لحنی پوزش طلبانه گفتم: من...من واقعا متاسفم.نمی دونستم.من...

 زن در حالی که صورتش همچنان از خشم سرخ بود و با لحنی آمرانه گفت: کجاپيداش کردی؟

 توی...توی پرچين...

داد:  ود چسباند و ادامهزن با لحنی آرا متر گفت:))اوه...متشکرم!متشکرم!(( و بچه گربه را گرفت و آ نرا به گونه ی خ

 ساشا،کجا رفته بودی؟

بالاخره متوجه شدم که ديگر در معرض خطر نيستم.زن خوشحال بود نه عصبانی!زن در حالی که بچه گربه را 

همچنان به صورتش م يفشرد گفت:))ساشا از دو روزپيش گم شده بود.برای پيدا کردنش جايزه و مشتلُق تعيين 

 ميدم رو از دست داده بودم.((کرده بودم.ولی تقريبا ا
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سپس در حالی که همچنان گربه را به صورتش چسبانده بود از همان شکافی که بيرونآمده بود با همان سختی عبور 

 کرد و به سمت خانه برگشت و گفت:))خدا رو شکر که حالش خوبه...از تو متشکرم مرد جوان...راستی،اسمت چيه؟((

 لوک 

 ن بيا.بايد پاداشتو بدم.خيلی خوب لوک،دنبال م

 ))چی؟پاداش؟لازم نيست.واقعا قابل نداره.((خواستم به راه بيفتم.

زن گفت:))تو زندگی ساشا رو نجات دادی.تو کار بزرگی انجام دادی و من اصرار دارم که تو مژدگانی پيشنهادی منو 

 بپذيری.((

درِ آشپزخانه رفتم.چند دقيقه بعد،او پنج اسکناس بيست متوجه شدم که هيچ چاره ای ندارم لذا به دنبال او تا جلوی 

 دلاری را شمرد و در دست من چپاند وگفت:))متشکرم لوک.تو کار نيک امروزت را انجا دادی!((

 صد دلار!

 يک مژدگانی صد دلاری!

فتی يدم شگبا خود انديشيدم که شانس من بالاخره و به طور واقعی شروع به تغيير کرده است.وقتی به خانه رس

 بزرگ در انتظارم بود.

مامان غذای مورد علاقه ی من؛يعنی،کوفته،پوره ی سيب زمينی و سس گوشت پختهبود و يک کيک نارگيلی 

 خوشمزه برای دسر تدارک ديده بود!با تعجب گفتم:))ولی امروز که حتی تولدم نيست!((

ه بود،کنار زد وگفت:))همين طوری!...دلم خواست يه کارِ مامان با انگشانش دسته ای از مويم را که روی پيشانيم افتاد

 خوب برات انجام داده باشم.من می دونمکه جمعه سيزدهم ماه هميشه برای تو روزِ سختيه.((

 با چهره ای خندان گفتم:))ولی امروز نه!امروز اصلا اينطوری نبود!((

خ اتاقم رفتم.شروع به انجام تکاليفم کردم.نوشتن پاسبعد از خوردن دومين برش کيک نارگيلی ،به طبقه ی بالا و به 

های تکليف علوم حدود يک ساعت طولکشيد.انجام اين تکاليف نمی بايست اين همه طول می کشيد.اما من مرتب 

اسکناس هايبيست دلاری را بيرون م يآوردم،آنها را دوباره م يشمردم،و در مورد چيزهايی که با آنمی توانستم بخرم 

کردم.بعد از انجام تکاليف علوم،روی برنامه ی انيميشن کامپيوتری خود کار کردم.در ايناواخر با قسمت آخر فکر می 

 آن مشکل پيدا کرده بودم و نمی توانستم اشيا را به گونه ای کهمی خواستم حرکت دهم.

 اما امشب خوش شانسی من ادامه يافت.با هيچ مشکلی روبه رو نشدم.

و بدون عيب و نقص با يکديگر جفت و جور م يشدند.پروژه تقريبابه پايان رسيده بود.اندکی  تصاوير به طور کامل

،تصميم گرفتم به هنا تلفن کنم.آن روز بع داز ظهر او رفتارعجيبی داشت.فکر کردم شايد مريض 9بعد از ساعت 

دم ی جواب دادنش به تلفمتوجه شبوده يا ناراحتی داشته.زنگ زدم که ببينم حالش بهتر شده است يا نه،اما از شيوه 

که هنوز همان هنای قديمی نيست.سعی کردم او را دلخوش کنم.ماجرای درخشش خودم در تمرين بسکتبال را 

 برايشتعريف کردم و برايش گفتم که به خاطر پيدا کردن يک بچه گربه ی گم شده صد دلارمژدگانی گرفته ام.

 ز هيچ شور و اشتياقی نبود.هنا گفت:))چه خوب!...((ولی صدايش حاکی ا

 با هيجان گفتم:))مهم تر از همه اينکه،مامان تمام خوراکی های مورد علاقه ی منوبرای شام تدارک ديده بود!((

 هنا زير لب گفت:))خوش به حالت...((

 با حيرت پرسيدم:))مشکل تو چيه؟امروز چتِ شده بود؟((
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 سکوتی طولانی از ناحيه ی او.

))فکر می کنم که فقط يه کم عصبی باشم.امروز بعداز ظهر وقتی داشتمميومدم خونه از دوچرخه بالاخره گفت:

 افتادم.((

 گفتم:))اوه...نه...حالا حالت خوبه؟((

 جواب داد:))راستشو بخوای نه.پوست کف دست راستم کاملا کنده شده و مچ پام هم بدجوری پيچ خورده.((

 !((ناباورانه گفتم:))اوه چه خبر بدی

 هنا آهی کشيد و گفت:))به خصوص اين که فردا مسابق هی بسکتبال داريم.((

 پرسيدم:))فکر می کنی بتونی بازی کنی؟((

 با ناراحتی گفت:))شايد.((

 گفتم:))اگه وقت کنم شايد بيام برای تماشای بازيت.((

 بايدبهت بگم.(( سکوتی طولانی برقرار شد و سپس هنا گفت:))لوک،يه چيزی هست که...يه چيزی

 چنن آرام و زير لب صحبت می کرد که به سختی حرفهايش را ميشنيدم.گفتم:))چی؟...((

 يه چيزی هست که بايد حتما بهت بگم.اما...((

 گوشی را محکم تر به گوشم چسباندم.))چی؟چيه که بايد بهم بگی؟((

 )اه..(

 و سکوت طولانی ديگری.

 (و صدای تقه ای را شنيدم و خط قطع شد.بالاخره گفت:))ولی نمی تونم.(

 صبح روز بعد خوش شانسی من به انتهای خود رسيد.

حداقل اينکه من فکر کردم خوش شانسيم به پايان رسيده است.وقتی وارد کلاس علوم شدم،کوله پشتی ام را برای 

مه ه -شتی را بيرون ريختمپيدا کردن پرسش های تکليف زير ورو کردم،اما آن را نيافتم.همه ی وسايل کوله پ

 يکاغذها،کتاب ها،مدادها و حتی خودکارها.

اما هيچ چيز نيافتم.شب قبل بيش از يک ساعت صرف انجام آن تکاليف کرده بودم وحالا آنها را در خانه جا گذاشته 

نين و همچبودم.می دانستم که با مشکل بزرگی روبه رو خواهم شد.خانم کريمر تکاليف تاخيری راقبول نمی کرد 

تکاليف روزانه،نصفی از نمره ی کلاس او را تشکيل می داد.از ترس عضلات معده ام منقبض شده بود.وقتی وارد 

آزمايشگاه علوم شد تا کلاس راشروع کند،احساس ترس من چندين برابر شد.چطور می توانستم اين قدر احمق 

 باشم؟

 د بگويم.در مورد تکاليف ديشبه...خانم کريمر گفت: صبح بخير بچه ها.مطلبی هست که باي

 سکوتی عميق کلاس را فرا گرفته بود.

خانم کريمر ادامه داد: من به همه ی شما يه عذرخواهی بدهکارم.تکاليفی که به شماداده بودم اشتباه بود.اون سوالا 

نا رو پاره کنيد و تونيد او درست نبودند.از اين بابت واقعا متاسفم و شما هممجبور نيستيد تکاليفتونو تحويل بدين.می

 دور بريزيد...

اوراق خود را ريز ريز -و البته در کمال ميل-هياهوی شادی کلاس را فرا گرفت.بعضی از بچه ها با خوشحالی

 کردند.جشن بزرگی بود.
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 با خوشحالی انديشيدم: بله!اين هم يک خوش شانسی ديگر برای من

زنگ علوم،وقتی خانم کريمر اوراق آزمون هفته ی گذشته را تحويل  نوار خوش شانسی من ادامه يافت.در اواخر

داد،تنها شاگردی بودم که نمره ی الف گرفته بود.در سالن نهارخوری،آخرين پيتزای روی پيشخوان نصيب من 

شد!تمام بچه هايی که پشت سر من صف کشيده بودند از ناراحتی غريدند.دارِنل به سراغم آمد و پيشنهاد داد که 

 دلار به من بدهد،اما من اهل معامله نبودم. 5رای آن تکه پيتزا ب

بعد از پايان مدرسه سری به آزمايشگاه کامپيوتر زدم تا خانم کوفی را ببينم.او به من گفت که برنامه هايش ناگهان 

خير موجب می تغيير کردند و او تا دو هفته ی ی ديگر از مدرسه ی مانخواهد رفت.از اين خبر خوشحال شدم.اين تا

 شد که وقت بيشتری برای تکميل پروژه انيميشن خود داشته باشم تا بتوانم قبل از رفتن او،آن را به نشان دهم.

لوک،درباره ی تو با يکی از دوستانم که صاحب فروشگاه لين کاپ است،صحبت کردم.لين کاپ همان مغازه ی  -

اوگفتم که تو بلدی با کامپيوتر هر کاری بکنی؛اعم از کامپيوتری در هايلند است حتما اون رو ميشناسی؟به 

تعمير،ارتقا و برنامه ريزی.او گفت شايد بتونی شنبه ها به مغازه ی او بری و در بخش خدمات و تعميرات به او کمک 

 کنی

 از خوشحالی خشکم زده بود. راست می گيد؟

ه و هميشيه دنبال پيدا کردن کسانيه که با تعمير سرش را به نشانه ی تاييد تکان داد و گفت: اون مرد خيلی خوبي

دستگاه آشنا باشن.البته گفت که چون فقط دوازده سالته نمی تونه يه شغل واقعی بهت بده.ولی می تونه ساعتی پنج 

 دلار بهت بده...

 با خوشحالی گفتم: اوه!واقعا عاليه!خيلی ممنونم خانم کوفی...

ها تقريبا پرواز می کردم.دلم می خواست دستهايم را همچون دو بال حرکت می هنگام رفتن به سالن ورزش،در پله 

دادم.همچون پرنده ای سبکبال از جا می کندم.اين همه وقايع خوب و عالی که برای من اتفاق افتاده بود،برايم باور 

عالی  يت ديد بسيارکردنی نبود!وقتی وارد سالن ورزش شدم،مسابقه ی هنا تازه شروع شده بود.يک صندلی با موقع

 نصيبم شد.نگاهی به تابلوی نتايج انداختم.تيم دختران اسکوايرز ده به دو عقب بود.

فکر کردم:چه اتفاقی افتاده؟چطور می شود تيم هنا اينقدر عقب باشد؟بازی آنها با بی استينگرز از مدرسه راهنمايی 

 !الوود بود که ضعيف ترين تيم در ناحيه ی ما به شمار می آمد

برگشتم و نگاهی به سکوهای تماشاگران انداختم.فقط حدود بيست نفر از دانش آموزان و چهار،پنج نفر از والدين به 

تماشای بازی آمده بودند که همگی در بالاترين نقطه ی سکوها در يک گوشه ازدحام کرده بودند.يکی از مادرها 

 فرياد زد: شارون،زنده باشی!

د.فکر می کنم دليل سکوت آنها بد بازی کردن تيم ما بود.به جلو دوّلا شده و سعی کردم ولی سالن کاملا ساکت بو

فکر خودم را روی بازی متمرکز کنم.شارون مک گومز،بلندترين دختر کلاس هشتمی در شاونی ولی،توپ را به داخل 

بوده تيم مقابل ر زمين پرتاب کرد.يک پاس داده شد.سپس پاس ديگری که نزديک بود توسط يکی از بازيکنان

 شود.

هنا توپ را در هوا قاپيد.چرخی زد و شروع به دريبل به طرف حلقه کرد.پس از حدودسه قدم پيشروی،پايش ليز 

خورد.در همان حال که با شکم روی زمين ولو می شد،توپ از او فاصله گرفت و يکی از بازيکنان تيم مقابل،توپ را 
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.او توپ را در طول زمين دريبل کرد و قبل از اينکه هنا بتواند از زمين بلند قبل از اينکه از زمين خارج شود،گرفت

 شود،يک دو امتيازی راحت برای تيم خود به ثبت رساند.حالا نتيجه دوازده به دو بود.

 دست هايم را دور دهانم گذاشتم و فريادزدم:))هنا حسابشونو برس!((

دستش ور می رفت.حدود يک دقيقه بعد،هنا دوباره صاحب توپ هنا نگاهم نکرد.او داشت با بانداژ سفيد رنگ 

شد:در يک فاصله ی نزديک به حلقه،به هواپريد و شوت کرد.خطا رفت.توپ،تخته و تور و همه چيز را ناديده گرفت 

و از زير حلقهبه اوت رفت. آرنج هايم را روی زانوهايم گذاشته بودم و در سکوت و ناباوری بازی را تماشا 

.هنا شش يا هفت شوت متوالی را گل نکرد.يک بار روی توپ سکندری خورد و مثليک عروسک پنبه ای ميکردم

روی زمين ولو شد و يک سوختگی قرمز بزرگ روی زانويش درست شد.پاس هايی که به هم تيمی هايش می داد 

ز دست داد.يک بار هم تقريبا همه عوضی و بلند يا کوتاه بودند.چند بار که صاحب توپ شد،توپ را به آسانی ا

پاهايش به هم گير کرد و زمين خورد و يک بار ديگر هم با يکی از هم تيمی هايش قاطی کرد وهر دو دراز به دراز 

 روی زمين ولو شدند.

واقعا غم انگيز بود.او اصلا شباهتی به به هنای هميشگی نداشت.نتيجه ی بزی در پايان نيمه ی اول نيز اسف انگيز 

 ابل:بيست و پنج و تيمبود.تيم مق

 دختران اسکوايرز،پنج.

وقتی اعضای تيم برای شروع نيمه ی دوم از رختکن خارج شدند،هنا روی نيمکت نشست و فرد ديگری به جای او 

 وارد زمين شد.

را  شنمی دانستم چه اتفاقی افتاده بود.از سکوها پايين آمدم و به طرف او روی نيمکت بازيکنان رفتم.در حالی که سر

 با تاسف تکان می داد،گفت: لوک،تو برای ديدن يک بازی افتضاح اومدی !

 پرسيدم:))چی شده؟تو آسيب ديدی؟دليلش تصادف ديروزت با دوچرخه است؟

داشت به يکی از بازيکنان تيم مقابل نگاه می کرد که در همان لحظه توپ ديگری راگل کرده بود و سپس رو به من 

دف ديروزم نيست...((صدايش زمزمه وار بود.چشمانش بی روح و مرطوب بودند.رنگش نيز گفت:))نه...دليلش تصا

 پريده بود.پرسيدم:))خوب پس بگو دليلش چيه؟((

 ابروهايش را در هم کشيد و گفت:))همه اش به خاطر اينه که من شانسم را گم کرده ام.((

 دهانم باز مانده بود...چی؟

انس های بزرگ رو برام می آورد.بايد اونو پيدا کنم.ازهمون لحظه ای که گمش جواب داد:))اون بود که تمام ش

 کردم،شانسم هم تغيير کرده.((

دهنم باز مانده بود.متوجه شدم که تپش قلبم شدت گرفته است.هنا ادامه داد:))اون يه جمجمه ی کوچيک بود...يه 

 مجمجمه ی زرد و کوچيک...من هيچوقت اونو از خودم دور نمی کرد

در حالی که با بانداژ دستش ور می رفت سرش را به آرامی بالا آورد و چشم در چشم من دوخت و پرسيد: لوک...تو 

 اونو نديدی؟

ناگهان احساس کردم پاهايم سست شده اند . دستم را به پشتی نيمکت گرفتم تا زمين نخورم و به هنا خيره شده 

ی شود .وجود جمجمه را در جيب شلوارم حس می کردم . می بودم . احساس می کردم که صورتم دارد سرخ م

 دانستم که صحيح آن است که آن را بيرون آورده و به او بدهم .اما چگونه می توانستم چنين کاری بکنم ؟
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من نيز به شانس احتياج داشتم . هنا مدت مديدی از شانس سود برده بود . درحالی که خوش شانسی من تازه آغاز 

اين اولين باری بود که در عمرم از شانس خوب بهره مند شده بودم .چطور می توانستم دوباره يک بازنده  شده بود .

 بشوم ؟

 چشمان نمناک هنا در چشمان من دوخته شده بودند . او تکرار کرد : لوک ، تو اونو؟ نديدی ؟ تو اونو جايی نديدی

خ می زد .خودم واقعًا به آن تعويذ شانس نياز داشتم . از صورتم داغ شده بود . افکار عجيب بی شماری در سرم چر

زمانی که آن را پيدا کرده بودم زندگيم را تغيير داده بود . آدم جديدی شده بودم .اما از طرفی ، هنا نيز بهترين 

دريغ  مکیدوستم بود ؛ بهترين دوستم در تمام دنيا . هروقت که به او احتياج پيدا کرده بودم حاضر بود و از هيچ ک

 نمی کرد .نمی توانستم به او دروغ بگويم ... می توانستم ؟

 گفتم: نه . اونو نديدم 

نگاه هنا برای چند ثانيه روی من ثابت ماند . سپس به آرامی سرش را تکان داد و دوباره مشغول تماشای بازی شد 

سرم شروع به گيج رفتن کرد . پرسيدم:  .قلبم به شدت می تپيد . احساس می کردم معده ام دارد به هم می خورد .

 کجا گمش کردی ؟جواب نداد . دست هايش را دور دهانش حلقه کرد و شروع به تشويق هم تيمی هايش کرد .

به راه افتادم و به طرف سکوی تماشاچيان برگشتم . از خودم بدم می آمد . دستم را درداخل جيبم مشت کردم و 

شتانم فشردم .صدای صدايی در قلبم و از اعماق سرم می گفت: لوک ، آن را به او جمجمه لاستيکی را در ميان انگ

 برگردان ...

 وجدانم بود ؛ صدای نيکی و صدای دوستی .

اما می دانستم که آن را پس نخواهم داد . لحظاتی بعد متوجه شدم که با سرعت دارماز در سالن ورزش می گذرم و 

روم .سعی کردم خود را متقاعد کنم و به خود گفتم که من به اين وسيلۀ شانس در راهرو ، به سمت در خروجی می 

برای مدتی طولانی تر نياز دارم . فقط مدت کوتاهی آن را پيش خود نگه خواهم داشت . فقط تازمانی که مسابقات 

ا زمانی که گيرم . فقط تقهرمانی بسکتبال را ببريم . فقط تا زمانی که برای اولين بار درعمرم نمرات خوبی در کلاس ب

در چشم دوستانم آدمی موفق جلوه کنم ... به تيم شنا راه يابم ... برای خودم کسی شوم ... فقط تا زمانی که يک 

 برنده باشم .

در تمام طول مسير تا خانه ، جمجمۀ کوچک را در جيبم می فشردم . به خودم قول دادم که يکی دو هفته ی ديگر آن 

واهم داد . فقط دو هفته ... شايد هم سه هفته . و آن وقت آن را به او برمی گردانم و او می تواند را به هنا پس خ

 شانس خود را دوباره به دست آورد و هيچ زيانی هم به او نخواهد رسيد .هيچ زيانی به وجود نخواهد آمد ... مگه نه ؟

پشتی ام را انداختم وبرای جواب دادن تلفن دويدم  وقتی از درِ آشپزخانه وارد شدم تلفن داشت زنگ می زد . کوله

.در کمال حيرت خانم کوفی پشت خط بود .لوک ، خوشحالم که پيدات کردم . او گفت : خبرهای خيلی خوبی برات 

 دارم ...

 دوستم در فروشگاه کامپيوتر که يادت هست

  …بله

بت کردم و او گفت که تو از همين شنبه می تونی توی بعد از اين که تو آزمايشگاه کامپيوتر رو ترک کردی با او صح

 فروشگاهش مشغول بشی

 با خوشحالی گفتم :خيلی ممنون 
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خانم کوفی ادامه دادمی خواد يک نمايش انيميشن « : ولی خبر خوبی که گفتم اين نبود . او يک دوستی داره که 

 کامپيوتری تهيه کنه و دوست او خيلی مايل به ديدن کارتو شده

 اين بار واقعاً هيجان زده شدم: راست می گيد؟

خانم کوفی جواب داد : او برای نمايش انيميشن خودش احتياج به برنامه های کوتاه داره و اونم هرچه زودتر . گفت 

 اگه از کار تو خوشش بياد حاضره هزار دلار براش بپردازه

 آخ جون

 ه شده که بتونی نشونش بدی ؟ خانم کوفی پرسيد :لوک ، کارت که تموم شده ؟ آماد

 لحظه ای فکر کردم و گفتم: تقريباً . فقط يکی دو روز ديگه بايد روش کار کنم

 :شايد هم سه روز

خانم کوفی گفت :خوب ، پس سعی کن عجله کنی . فکر می کنم بيشتر کارهايی رو که احتياج داشته پيدا کرده . 

شور به نمايش بگذاره . فرصت خوبيه که نبايد از دست بدی مطمئن باشيد برنامه ی اون اينه که اونا رو در سراسر ک

که عجله می کنم . به ميان حرفش دويدم: خانم کوفی همين الآن ميرم سراغش . و ضمناً خيلی ممنون . واقعاً 

 ممنونم...

شام قدری پيش بروم  هيجان زده به اتاقم دويدم و کامپيوتر را روشن کردم . با خودم گفتم شايد بتوانم قبل از

.صدای مامان را شنيدم که درِ خانه را باز کرد و وارد شد . از همان پشت کامپيوتر به اوسلام کردم و گفتم که دارم 

روی برنامۀ کامپيوتری کار می کنم .چند دقيقه بعد ، تلفن دوباره زنگ زد . صدای مامان را که لحظاتی با تلفن 

پای او را که از پله ها بالا می آمد شنيدم . تقريباً به داخل يورش آورد ؛ به طرف صحبت ميکرد شنيدم . سپس صدای 

 من دويد و از پشت سر مرا در آغوش گرفت .

 با تعجب گفتم: چی شده ؟ اين همه محبت برای چيه 

 تو . لوک ، مامان که از خوشحالی می خنديد گفت :رستوران ماريو بود که تلفن کرد ؛ همان رستوران مورد علاقه ی

تو برنده شدی ! اون قرعه کشی که دفعه ی آخريکه اون جا بوديم و توش ثبت نام کرديم يادته ؟ خوب ، تو برنده 

شام کامل ! با شروع از سال  12شدی . به نام تو افتادو تو برنده ی يک شام کامل برای تمام اعضای خانواده شدی . 

ا به هوا پريدم . درحالی که از خوشحالی می خواستم برقصم. دستم را دور جديد ماهی يک باراز پشت کامپيوتر تقريبً

 کمر مامان حلقه کردم و صورت او را بوسيدم

 آخ جون ! از اين بهتر نمی شه...

مامان گفت :من که نمی تونم باور کنم که تو در قرعه کشی برنده شدی . واقعاً عاليه ! از اين به بعد بايد تو رو لوک 

 س صدا کنيمخوش شان

 تکرار کردم :آره ... لوک خوش شانس ... از اين اسم خوشم مياد . بله ، اين منم لوک خوش شانس

تا تقريباً نيمه شب روی برنامه ی انيميشن کار کردم . آنقدر به صفحه ی مانيتور نگاه کرده بودم که همه چيز را کج و 

 معوج می ديدم و تصاوير جلوی چشمم می رقصيدند .

 ميازه کشيدم و گفتم: تقريباً تموم شد خ

لباسم را عوض کردم ، دندانهايم را مسواک زدم ، آماده ی خوابيدن شدم . اما قبل ازاين که وارد رختخواب شوم ، 

 اسکلت کوچک شانسم را درآوردم تا يک بار ديگرتماشايش کنم .
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نم را روی سر صاف اسکلت ماليدم . چشمان با ملايمت آن را در دست گرفتم و مشغول وارسی آن شدم . انگشتا

 سرخ شيشه ای با شدت بيشتری درخشيدند .

 انگشتانم را روی دندان های سفت و ناصاف آن کشيدم . سپس اسکلت را در دستم چرخاندم . زيرلب گفتم :

 قربون اين طلسم خوش شانس کوچولوی خودم -

ذاشتم . سپس چراغ را خاموش کردم و وارد رختخواب شدم .به آن را با احتياط روی کمد لباس ها و جلوی آيينه گ

بالش تکيه کردم و لحاف را تا زير چانه ام بالا کشيدم . خميازه ی بلندی کشيدم .تشک زير تنم قژ و قژ کرد . در 

. اتاق  بيدانتظار خواب ، به درون تاريکی خيره شدم .پرده ها کشيده بودند ، لذا هيچ نوری از خيابان به درون نمی تا

کاملاً تاريک بود ... به جز يک درخشش قرمز نامحسوس .چشمان کوچک قرمز جمجمه بودند که می درخشيدند ؛ 

 مثل دو شعله ی کبريت درتيرگی مطلق .

سپس دو نقطۀ درخشان قرمز ديگر را ديدم . دو نقطه ی بزرگ تر در پشت چشمان کوچک اسکلت .دو دايره ی 

 . دو دايره ی سرخ به رنگ آتش و به اندازه ی توپ تنيس .نورانی در شيشۀ آيينه 

و درهمان حال که نور آنها بيشتر و قوی تر می شد ... شبحی در آيينه ی روی ميزشکل می گرفت .شبح به جای بينی 

.  دو سوراخِ گرد داشت ... و دو رديف دندان های تيز و دندانه دندانهکه انگار درحال قهقهه زدن بود .يک اسکلت

 يک اسکلت با چشمان سرخ .

 اما کوچک نبود . اسکلتی بزرگ و خندان با استخوان های زردرنگ بود که تمام آيينه راپر کرده بود !

آيينه را پر کرده بود ! و سپس با همان چشمان سرخ شعله ور به من خيره شد .توی رختخواب صاف نشستم . لبه ی 

شردم . ووقتی دندان های اره ای شروع به حرکت کردند از ترس نفسم بند لحاف را با دو دست گرفته بودم و می ف

 آمد . آرواره ی آن به آرامی باز شد .دهان اسکلت بزرگ باز شد و با کلماتی واضح و بلند زمزمه کرد :

 لوک خوش شانس ... -

واره هايش بالا و پايين اسکلت بزرگ و درخشان به جلو خم شد،چنان که گويی می خواهد از آيينه بيرون آيد.آر

رفت.به نظر می رسيد شعله ی قرمز کل اتاق را در برگرفته است.بی اختيار جيغی از وحشت کشيدم.چراغ سقف 

 روشن شد.جيغ کشيدم...وسپس دوباره جيغ کشيدم.چراغ سقف روشن شد.

 لوک...چی شده؟-

وارد اتاق شد.پيراهن و پيژامه اش پشت و رو  در حالی که در آن نور شديد پلک می زدم،پدرم را ديدم که نفس زنان

بود.يک پاچه ی شلوار پيژامه اش تا زانو تا خورده بود.موهايش در اثر خوابيدن گوريده بود و در يک سمت سرش 

 سيخ شده بود.دوباره پرسيد: چی شده؟

 بود و و وقايع در ذهنم آشفتهدر حالی که سعی داشتم به آيينه اشاره کنم گفتم:))من...من...((سرم به دوران افتاده 

 بودند.نتوانستم کلمات مناسب را پيدا کنم.بالاخره با هر زحمتی بود گفتم: جمجمه...

پدر موهايش را از روی صورتش عقب زد و به طرف ميز لباس هايم رفت.هيچ چيزی در آن ديده نمی شد.هيچ چيز 

 چهره نگران او رادر آيينه ببينم.اسکلت کوچک زرد رنگبه جز تصوير اتاقم.وقتی پدر به آيينه نزديک شد توانستم 

 را برداشت و روبه روی صورت من گرفت و پرسيد: اين اون چيزيه که تو براش داشتی جيغ ميزدی؟اين اسکلت؟

 با کلماتی بريده بريده گفتم: ن...نه!
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شک نمی توانست تصوير  به مغزم فشار آوردم و سعی کردم مجسم کنم چه چيزی را ديده ام.آن چه ديدم بدون

 اسکلت کوچک درون آيينه باشد.نه.

جمجمه ای که درون آيينه نقش بسته بود بزرگ بود؛با چشمانی به بزرگی توپ بسکتبال!پدر در حالی که کنار کمد 

لباس ايستاده بود و جمجمه ی کوچک رو جلويش گرفته بود وهمچنان با چشمانی متفکر به من می نگريست.به 

ه دادم و با صدايی آهسته گفتم:فکر می کنم خواب بدی ديدم.خواب خيلی...خيلی عجيبی بود.خواب ديدم بالشم تکي

 يک جمجمه ی بزرگ با چشمانی شعله ور ميبينم.اما...خيلی واقعی به نظر می رسيد!

ا از اينجپدر سرش را چند با تکان داد و گفت:))خوب اگه اين جمجمه ی کوچک باعث کابوس توشده،می خوای اونو 

 ببرم؟((

 و به طرف در حرکت کرد.وحشت زده گفتم:))نه!((

از تخت خواب بيرون پريدم تا مانع بيرون رفتنش شوم و وقتی جمجمه را از دست اوقاپيدم حيرت زده نگاهم 

 اکرد.گفتم: اين...اين طلسم خوش شانسی منه.از وقتی پيداش کردم شانس های زيادی برام آورده...پدر ابروانش ر

در هم کشيدو با اخم به اسکلت کوچکی که در دستم بود خيره شد.))مطمئنی لوک؟به نظر من که خوب نمياد.خيلی 

 هم شيطانی به نظر ميرسه.((

 خنديدم و گفتم:))شيطانی؟ابدا پدر.ابدا. به من اطمينان کنيد.((

رامحکم در يک دست گرفته بودم  سر راه خود چراغ اتاق را خاموش کرد.لحظاتی بعد،در حالی که جمجمه ی کوچک

 به خواب رفتم.چند روز بعد دوباره با تمام وجود جيغ کشيدم.

 اين بار جيغی از خوشحالی بود.

تعدادی از ما در حال اسکيت کردن در کيلرهيل بوديم.در واقع اسم اينجا ميلرهيل است ولی ما آن را کيلر هيل به 

آن،خيابان براد با شيب تند و مستقيمی سه خيابان تا خيابان ميلر امتداد می  معنی تپه ی قاتل می ناميم چون در بالای

يابد.خيابان ميلر بيشترين ترافيک شاونی ولی را دارد.قرار ما اين بود که با سرعت تمام ازتپه در خيابان براد پايين 

ز تقاطع آن ط ترافيک ميلر ابياييم.با بيشترين سرعتی که می توانستيم بايد پايين می آمديم و سعی کنيم از وس

 بگذريم.

اين کار باعث می شود که رانندگان اتومبيل ها از وحشت قبض روح شوند!هميشه صدای ترمز،بوق اتومبيل ها،و 

ناسزاهای رانندگان از گوشه و کنار به گوش می رسيد که نثار بچه هايی می شد که با اسکيت عرض خيابان ميلر را 

ر واقعا خطرناک است.بيشتر بچه ها حتی فکر انجام اين کار را نيز به مغزشان را نمی طی می کردند.بله.اين کا

دهند.اما برای کسی به خوش شانسی من کار بزرگی نبود.!يک بعد از ظهر آفتابی ولی سرد يکشنبه بود.سقف بيشتر 

اسکيت می کردم ابری ازنفس  ماشين ها با لايه ای از يخ پوشيده شده بود.همچنان آرام آرام به سمت بالای ميلرهيل

 هايم را که جلويه صورتم شکل می گرفت می ديدم.

در بالای تپه به دارنل پيوستم.يکی از ترمز های اسکيتش خراب شده بود.بالاخره ترمزرا از اسکيت کند و آن را در 

 رو کند می کنه... يک سطل آشغال انداخت.در حالی که می خنديد گفت: به ترمز چه احتياجی دارم؟ترمز فقط آدم

چند دقيقه بعد استرچ و چند تا از هم پالکی هايش از راه رسيدند.استرچ يک گرم کن مايل به زرد پوشيده بود و 

شبيه به پرنده ی بزرگی شده بود که اسکيت پوشيده باشد!شانه هايش را پايين آورد و سعی کرد با ضربه ی شانه 

 ادم و او تلاشی برای تکرار دوباره ی آن نکرد.مرا زمين بزند.و من به سادگی جاخالی د
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از وقتی جای او را در تيم بسکتبال گرفته بودم روابطه بين ما دو نفر کمی متفاوت شده بود.حالا او ذخيره ی من بود و 

 بازی وقتی به او می رسيد که من خسته می شدم و به استراحتی کوتاه احتياج داشتم.و فکر می کنم او هنوز از شوک

 اين واقعه بيرون نيامده

بود.هنوز هم وقتی استرچ مرا می بيند سعی دارد اذيتم کند.اما فکر نمی کنم واقعا و قلبا مايل به انجام آن باشد.می 

 نيست._مثل من_داند که در مقابل من بازنده است.خوب می داند که او يکی از افراد خوش شانس

ی خود را پايين کشيد و در وسط خيابان ايستاد.دلا شده و دست هايش دارنل گفت:))آماده هستی؟((سپس کلاه ايمن

را روی زانو هايش گذاشته بود.به پايين تپه ی پرشيب و به ترافيکی که در آه جا در تردد بود نگاه کردم.با اينکه بعد 

از  ند که گويی بعدازظهر روزيکشنبه بود،اتومبيل ها و وانت ها با چنان سرعتی در خيابان ميلر رفت و آمدمی کرد

ظهر يک روز کاری است.زانو بندهايم را وارسی کردم و گفتم:))آماده ام.((و در کنار دارنل قرار گرفتم.استرچ 

 اسکيت کنان به طرف ما آمد و جلوی ما ايستاد،خنده ی موذيانه ای سر داد و گفت: حاظری مسابقه بديم؟

 تت خيلی کمه.من و دارنل نمی خوايم اون پايين منتظر تو بمونيم...سرم را به علامت نفی تکان دادم و گفتم: تو سرع

))ها ها...پهلوون،ازکی تا حالا اينقدر با نمک شدی؟((سپس دستش را در جيب گرمکن زرد رنگش کرد و يک 

اسکناس ده دلاری بيرون آورد و جلوی صورتش گرفت و گفت:))بيايک مسابقه ی واقعی بديم.نفری ده دلار.هرکی 

 همه ی پول ماله اون.(( برد

سپس پول را جلوی صورت من گرفت.آن را کنار زدم و گفتم:))من عادت ندارم آبنبات بچه ها رو از اونا بگيرم.پولتو 

 برای خودت نگه دار.((

استرچ دندان هايش را روی هم ساييد.صورت سفيدش از شدت خشم سرخ شده بود.باعصبانيت جلوتر آمد و 

 ه ميدی يا نه؟((غريد:))بامن مسابق

جمجمه ی لاستيکی توی جيبم را فشار دادم.می دانستم به هيچ وجه نخواهم باخت.گفتم:))خيلی خوب...ولی می خوام 

اين مسابقه رو منصفانه کنم.((يک شالگردن پشمی از جيب کاپشنم بيرون کشيدم و در حالی که آنرا دور سرم و 

 بهت داده باشم،می خوام با چشم بسته باهات مسابقه بدم.((چشمام می پيچيدم گفتم:))برای اينکه فرصتی 

 استرچ حيرت زده گفت:))شوخی می کنی!تو می خوای با چشمان بسته از وسط اون همه ماشين رد بشی؟((

 صدايی را شنيدم که گفت :))لوک،اين کار رو نکن!((

می داد.او درپياده رو با چوب زير بقل رويم را به طرف صدا برگرداندم و هنا را ديدم که به طرفم دست تکان 

ايستاده بود.پای راستش با يک بانداژ بزرگ سفيد رنگ پوشانده شده بود.ملتمسانه گفت:))خواهش می کنم اين کار 

 رو نکن.((

 از بچه ها جدا شدم و به سوی او رفتم.به چوب زير بقل او اشاره کردم و از اوپرسيدم:))هنا...چه اتفاقی افتاده؟((

ه بلندی کشيد و در حالی که چوب های زير بقلش را جابه جا می کرد گفت:))مچ پام...يادته وقتی از دوچرخه زمين آ

خوردم؟اولش فکر کردم يک پيچ خوردگی سادهس.اما مچ پام هر روز بديشتر باد کرد تا اينکه به اندازه ی يک 

 ((بادکنک پر از مايع شد.تاحالا سه بار مجبور شدم آبش رو بکشم.

 در حالی که به بانداژ پايش خيره شده بودم گفتم:))اوه چه شانس بدی!((

باد موهای قرمزش را به اهتزاز درآورده بود.غمگينانه سرش را تکان داد و گفت:))دکترانمی دونن علتش چيه.ميگن 

 ان بيام.((مهمونی دبيرست شايد...شايد به جراحی احتياج داشته باشم.نميدونم...مامانميگه اگه بهتر نشه نمی تونم به
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من و من کنان گفتم:))اوه...اين که خيلی بده!((همه ی بچه ها چشم انتظار آن مهمونی بودند.تمام دانش آموزان 

 راهنمايی به محوطه ی کمپينگ کنار درياچه ميروند وتمام شب را در کنار هم جشن می گيرند.

.ناگهان احساس کردم شايد تقصير من باشد.آيا واقعا من بودم که قادر نبودم چشم از پای بانداژ شده ی هنا بردارم

خوش شانسی را از او گرفته بودم؟؟از آن زمان که من جمجمه را پيدا کرده بودم،جز با بدشانسی رو به رو نشده 

 بود.در دلم قول دادم که آن را

ابقه بدی يا نه؟يا اينکه می خوای تمام به او پس خواهم داد...به زودی...خيلی زود.استرچ صدايم زد:))می خوای مس

 روز رو اونجا

 وايسی و با دوستت صحبت کنی؟((

گفتم:))دارم ميام.((و شروع کردم به بستم شال گردن دور چشم هايم.هنا دوباره گفت:))لوک،اين کار را نکن،چشم 

 بسته اسکيت نکن.اين کار...اين کار ديوونگيه.((

 نا،من سوپرمن هستم.ماشينا اگه به من بخورن خودشون چپه ميشن!((گفتم:))هيچ اتفاقی نمی افته.ه

و بدون توجه به ناراحتی او،از او دور شدم و به طرف استرچ رفتم.هنا پشت سرم داد زد:))تو اشتباه می کنی لوک!به 

 من گوش بده.خوش شانسی...هميشه با آدم نمی مونه!((

 خنديدم.ا. داشت چی می گفت؟

ر دارنل آمدم و برای اينکه کاملا متوقف شوم بازوی او را چسبيدم.شال گردن را از روی پيشانی روی اسکيت کنان کنا

 چشمانم کشيدم و همه چيز جلويم تيره و تار شد.دارنل گفت:))ديوونه شدی پسر!ممکنه خودت رو به کشتن بدی.((

 گفتم:))به هيچ وجه،من می خوام امروز بيست دلار از شما ببرم!((

اسکيت استرچ را شنيدم که کنار قرار گرفت.پرسيد:))راستی راستی ميخوای اين کار و بکنی؟تو واقعا می  صدای

 خوای با چشمان بسته از وسط اون همه ماشين رد بشی؟((

 گفتم:))ببينم،تو می خوای حرف بزنی يا اسکيت کنی؟اولين کسی که از خيابان ميلر بدون توقف رد بشه برندس.((

 داد زد:))لوک،ديوونه نشو!(( هنا دوباره

اين آخرين چيزی بود که قبل از شروع مسابقه ی سه نفريمان شنيديم.به جلو خم شده بودم و به سرعت در خط 

مستقيم اسکيت می کردم.صدای کشيده شدن تيغه ی اسکيت آنها را روی آسفالت خيابان می شنيدم .رفته رفته 

ت و آمد اتومبيل ها را در خيابان ميلر بشنوم.صدای يک بوق را شنيدم و سرعتمان زيادتر شد.می توانستم صدای رف

سپس صدای داد و فرياد يک نفر را.در حالی که جلويم کاملا سياه بود سمت پايين تپه پيش می رفتيم و می 

 خنديدم...

 لوک مواظب باش !

ستيک روی آسفالت.به همراه صدای فرياد دارنل را شنيدم.وسپس صدای گوش خراش ترمز ها و کشيده شدن لا

آن،صدای بوق ماشين شنيده شد.سرم را بالا گرفتم و خنديدم.در حالی که تيغه ی اسکيت هايم روی زمين سوت 

ميکشيدند و به داخل خيابان ميلر وارد شدم و از آن گذشتم.سپس از سرعتم کاستم و آرام آرام متوقف شدم و شال 

ل را ديدم که با دهان باز لب پياده روی خيابان ميلر ايستاده بود و وحشت گردن را از روی چشمانم برداشتم.دارن

زده به من نگاه می کرد و سرش را ناباورانه تکان می داد.استرچ اسکيت کنان به طرفم آمد و فرياد زد:))تو واقعا 

 ديوونه ای!سه بار نزديک بودکشته بشی!((
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 ا!((به آرامی دستم را بالا آوردم و گفتم:))پول،لطف

استرچ اسکناس بيست دلاری را با عصبانيت که دست من کوبيد و گفت:))آشغال خوش شانس!...تو ديوونه ای...واقعا 

 ديوونه.ديوونه،نقطه.((

 خنديدم و گفتم:))تشکر از تعريف هايت!و همچنين از ده دلارت!((

رنل منتظر ماند تا ترافيک کم شود و استرچ غر غر کنان به طرف بالای خيابان و به طرف دوستانش اسکيت کرد.دا

سپس به طرف من آمد.عرق روی پيشانی اش را پاک کرد و با صدايی مه می لرزيد گفت:))کم مونده بود کشته 

 بشی.لوک،چرا اين کار روکردی؟((

 خنديدم و گفتم:))چون ميتونم.((

رختان لخت بودند،چوب بوی تازه و شب چهارشنبه هوا برای اردوی شبانه گم تر شده بود.با وجودی که همه ی د

خوبی داشت و همه چيز تقريبا مثل بهار بود.ابرهای سفيددر ارتفاع بالا لکه هايی در آسمان آبی روشن بعد از ظهر به 

وجود آورده بودند.در مسيرحرکت ما از ميان درختان بلند به سمت محل اردو شاخه ها و برگ های خزان زده 

د.جمجکه ی کوچک را در دستم می فشردم.کوله پشتی سنگين باعث شده بود که کمی دلا زيرپاهای ما صدا می کردن

راه بروم.تعدادی از بچه ها مشغول خواندن ترانه ی بيتل ها بودند.پشت سرم چندتا دختر برای هم لطيفه تعريف می 

 کردند و پس از هر جک،دسته جمعی زير خنده ميزدند.

م ريموند يکی ديگر از معلم های ورزش،پيشايش همه در مسير پر پيچ و خم در آقای بنديکس،مربی بسکتبال،و خان

ميان درختان حرکت می کردند.من تقريبا در وسط صف طولانی بچه ها قرار داشتم.رويم را برگرداندم و هنا را پشت 

.وقتی شيده بودسر خود ديدم.اندکی مکث کردم تا به من رسيد.بادگيرآبی خود را پوشيده و کلاهش را روی سرش ک

 راه می رفت روی يک تکه عصا تکيه می داد و خيلی سعی داشت همپای بقيه باشد.پرسيد:))آب همراهت داری؟((

 گفتم:))پدر و مادرت اجازه دادن بيای؟مچ پات بهتر شده؟((

وم.به هيچ ابروهايش را در هم کشيد و جواب داد:))راستش رو بخوای نه.ولی بهشون گفتم من هر جور شده بايد بر

 وجه حاظر نبودم اين فرصت را از دست بدهم.ببينم آب همراهت داری؟دارم هلاک ميشم!((

گفتم:))البته که دارم.((و بطری آبی را که در کوله پشتی داشتم بيرون آوردم وگفتم:))تو مگه با خودت آب 

 نياوردی؟((

تمام لباس های اضافی را که توی کوله پشتی آهی کشيد و گفت:))بطری آبم گويا سوراخ داشته.آبش خارج شده و 

 داشتم خيس کرده.حالا ديگه هيچی ندارم که بپوشم.((

بطری آب را به او دادم.به عصايش تکيه داد و کلاه بادگيرش را عقب زد و من برای اولين بار صورتش را 

دم:))هنا؟...اونا ديدم.پوست صورتش با لک ها و جوش های بزرگ قرمز پوشيده شده بود.حيرت زده پرسي

 چيه؟صورتت...((

 به سرعت گفت:))به من نگاه نکن!((سپس پشتش را به من کرد و يک قلپ طولانی از آب بطری را فرو داد.

 دوباره پافشاری کردم:))ولی اونا چيه؟پيچک سمی يه؟((

از خواب بلند شدم تمام  در حالی که صورتش را همچنان از من دور نگه می داشت جواب داد:))نه،فکر نمی کنم.وقتی

صورتم جوش زده بود.به نظر می رسه نوعی حساسيت باشه.تمام بدنم همين طوريه...((سپس آهی کشيد و 

 افزود:...مثل اينکه شانس به من پشت کرده.((
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 بطری آب را به من پس داد و کلاه بادگير آبی را روی سرش کشيد گفت:))از آب متشکرم.((

 ه؟((پرسيدم:))خارش هم دار

با لحنی عصبانی گفت:))من اصلا نمی خوام دربارش صحبت کنم!((و سپس چوب زير بقلش را محکم چسبيد و با 

خشونت و ناراحتی از من جلو افتاد،در حالی که پای بانداژ شده اش را به دنبال خود می کشيد.با خود فکر کردم شايد 

 ست.وجمجمه را در جيبم لمس کردم.تقصير من باشد که با اين همه بد شانسی روبه رو شده ا

 ولی راستی چرا تمام اين بدبختی ها سر او می آمد.چرا نبايد شانس کافی برای هر دوی ما وجود داشته باشد؟

وقت زيادی برای فکر کردن به آن نداشتم.از پشت سر صدای جيغ ها و فرياد های ناشی از ترس به گوش 

 رسيد.رويم را برگرداندم

ديدم که از جاده بيرون می دوند و با داد و فرياد کمک می خواستند.به طرف آنها دويدم.کوله پشتی  و بچه ها را

سنگين روی پشتم بالا و پايين می پريد.شتابزدهپرسيدم:))چی شده؟چه اتفاقی افتاده؟((ولی در جوابم آنها فقط جيغ 

 می زدند.

يک درخت کوتاه به پايين آويزان بودند و عملا مسير را  وسپس چشمم به دو مار قهوه ای بزرگ افتاد که از شاخه ی

 بسته بودند.

آن دو جانور کاملا هم رنگ درخت بودند بدن های دراز خود را کلفت تر از شلنگ آب بودمی چرخاندند و دور خود 

ريدم.صدای حلقه می زدند و آرواره هايشان صدا می داد.بدون لحظه ای درنگ دست هايم را بالا گرفتم و به جلو پ

 آقای بنديکس راشنيدم که فرياد زد:))لوک...چه کار داری می کنی؟به اونا نزديک نشو!((

 جيغ های ناشياز وحشت بچه ها در جنگل می پيچيد.

 آقای بنديکس با لحنی آمرانه فرمان داد:))از اونا دور شو!((

نستم که شانس خوبم مرا حفظ خواهد اما من می دانستم که هيچ چيز نمی تواند به من آسيب برساند.می دا

کرد.دست هايم به سرعت حرکت کردند و با هر دست يک از مار ها را گرفتم.انگشتانم را دور گردن کلفتشان حلقه 

 کرده و سپس با يک حرکت سريع آنها را ار تنه ی درخت جدا کردم.سپس دست هايم را بالای سرم گرفتم.

بودم که آنها چقدر بلند هستند و چقدر قوی.در همان حال که دو مار با پيچ و تاب ))ای وای!((تا آن لحظه در نيافته 

هايشان سعی دشتند خود را آزاد کنند،فريادی ازبهت و شايد هم از ترس،از گلويم خارج شد.چشمان ريز و درشت 

ه طرف من به حرکت آنها را ديدم که درخشيدند.و آرواره هايشان را که باز بودند.سپس سر هر دو مار با سرعت ب

 همچون دهان دو تله ی خرس._درآمد.آرواره هايشان با شدت درزير آن چشمان درخشان باز و بسته شدند

در همان حال که آن دو دهان گشاد با دندان های تيز و بلندشان باز و بسته می شدند،احساس سرمای عجيبی 

يچ و تاب می خورد و می لرزيد.لکه های غليظ و سفيد کردم.سرهايشان به شدت در هوا تکان می خورد.تنه هايشان پ

 زهر از دندان های تيز و خميده ی آنها بيرون زده بود.

فرياد های ترس در اطرافم بيشتر شده بود.به آن سر ها و دندان هايی که باز و بسته می شدند و آن چشمان سياه و 

 نيز دارند جيغ می کشند. درخشان خيره شده بودم...تا جايی که به نظر می رسيدمارها

و سپس،هر دو مار با تکان های سخت از دست هايم رها شدند.در اثر تکان بدن های آنها ناچار شدم دست هايم را 

باز کنم و آنها روی زمين افتادند ويکباره ناپديد شدند.در زير توده ی برگ های خشک و و فرش قهوه ای زمين 

 فرو ريخته غيبشان زد.جنگل و درميان شاخه ها و برگ های 
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با شانه هايی آويخته و نفس بند آمده ايستاده بودم.همه ی بچه ها دورم جمع شده بودند.با دست هايم که همچنان 

 باز بودند روی گوش ها،گونه و تمام صورتم را لمس کردم.

اثری از درد و نه نشانه ای از منتظر بودم درد ناشی از گزيدن مارها سراسر وجودم را پر کند.اما،نه سوزشی بود و نه 

 گزيدگی.

 آنها آنقدر به من نزديک شده بودند که نفسشان را روی پوست صورتم حس کرده بودم.اما مرا نگزيده بودند.

صدای آقای بنديکس را شنيدم که گفت:))پسر،چقدر شانس آوردی!((يک دستش را روی شانه ام گذاشت و صورتم 

دمی به خوش شانسی تونديدم.لوک،چرا اين کار رو کردی؟می دونی که اون مارها خيلی را وارسی کرد.))من تا حالا آ

 سمی هستند؟سمشون مرگباره!چرااين کار رو کردی؟((

به او خيره شدم،ولی جوابی ندادم.نمی دانستم که چه جوابی بدهم.چگونه می توانستم که به او توضيح دهم؟چگونه 

 واقعا خوش شانسی بودن چه احساسی داره؟ می توانستم برای ديگران شرح دهم که

بچه ها اطرافم را گرفته بودند و هر يک مرا به گونه ای تحسين و تشويق ميکرد.بعضی هم از اينکه زنده مانده بودم 

 به من تبريک می گفتند.همه درباره ی من،اينکه چقدر شجاع هستم صحبت می کردند.

ت.عصا زير بقل،تنها ايستاده بود.او تنهاکسی بود که نه لبخندی بر لب هنا را ديدم که به يک درخت تکيه داده اس

داشت ونه کلمه ای تحسين آميز بر زبان رانده بود.لکه ها و جوش های سرخ رنگ راروی صورتش ديدم.او را نگاه 

مان ه باچشکردم که يک عصا را اززير يک بازو به زير يک بازوی ديگر منتقل کرد.و نگاه متفکرانه ی اورا ديدم ک

 تنگ شده اش گويی داشت مرا مطالعه می رد.سرش را تکان داد و با همان حالت سرزنش آميز مرا نگاه کرد.

 در آن لحظه،متوجه شدم که او حسوديش می شود.نسبت به خوش شانسی من حسادت می کرد.

ش شانس ترين فرد در مدرسه حسادت به خاطر اينکه ديگر او نبود که قهرمان و مرکز توجه همه بود. او ديگر خو

 نبود.

با مشاهده ی چهره ی عصبانی او با خود فکر کردم:))هنا،متاسفم.((برای او واقعا احساس تاسف کرده بودم.و در 

 ضمن،واقعا خودم را گناه کار حس کرده بودم.اما ديگر چنين احساسی نداشتم.

ارم آن را برای خودم نگه دارم.گفتم:))خوب بچه ها،حاظر با خود گفتم:))هنا،حالا ديگر شانس با من يار شده و قصد د

باشيد!فقط يک بازی ديگه مونده که ببريم!((و با حوله به شوخی به پشت سام مالرونی زدم.درهای کمد بسته شد.بچه 

 ها بند کفش های بسکتبالشان را بستند.

بچه های ديورميلز رو ديدی؟هر کدومشون  مالرونی در حالی که از لای در رختکن به سالن نگاه می کرد گفت:))اون

 يک غوله!حتما روزی پنج نوبت به اونا استيک می دن!((

 گفتم:))بزرگ بودن به معنای خوب بودن نيست!اونا هيکلشون مثل گاوه!به همين دليل خيلی کند هستند.((

 جی باکسر گفت:خيلی راحت دورشون می زنيم!

کجا که هستم فقط توپ رو به من برسونيد!توپو به من بديد من اونو گل می  به آنها گفتم:))شما کارتون نباشه.هر

 کنم.بچه ها من امروز خيلی احساس خوش شانسی می کنم.((

 استرچ در حالی که پيراهنش را می پوشيد گفت:))هی پهلوون...تو که خوره ی توپ نيستی؟هستی؟((

دند.ولی حالا ديگر اين طورنبود.همه ی آنها جانب من قبلا وقتی استرچ به من توهين می کرد بچه ها می خندي

 بودند.مگر نه اينکه همه دوست دارند جانب شخص برنده باشند؟
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 گفتم:))هی استرچ،تو رو چی بايد صدا کنم؟خوره نيمکت؟((

 همه خنديدند.

من کمی مهربان تر  استرچ هم خنديد.حالا من فقط در زمره ی برنده ها بودم او نيز شروع کرده بود به اينکه با

 باشد.در يکی از تمرين ها حتی چند نکته در مورد دريبل زدن به من ياد داد

بچه ها به سمت سالن مسابقه به راه افتادند.صدای فرياد های جمعيت روی سکو ها رامی شنيدم.و صدای مداوم 

د خود بودند می شنيدم.بستن بن خوردن توپ بسکتبال يه زمين را در حالی که شيرهای ديورميلز در حال گرم کردن

 کفشهايم را تمام کردم و گفتم:حالا نوبت شير کشی است!

سپس ايستادم.و خواستم در کمدم را ببندم.دست چپم لای در کمد ماند.در همان حال که درد در بازويم می پيچيد 

 حيرت زده گفتم:هی!

ز آن دورکنم.مچ دستممی سوخت.انگشتانم را تکان دستم را با شدت تکان دادم.به اين وسيله سعی داشتم درد را ا

دادم،دستم را عقب و جلو بردم تا ببينم آسيبی به آن رسيده است يا خير.ظاهرا مشکلی نبود و هيچ استخوانی 

نشکسته بود.اما دستم قرمز شده بود و متوجه شدم دارد ورم می کند.زير لب گفتم: حالا وقت فکر کردن به آن 

 نيست.

ست در کمد را بستم و در حالی که هنوز دست چپم را تکان می دادم باعجله به سمت استاديم به راه با دست را

افتادم.وقتی قدم به درون زمين گذاشتم،جمعيت داخل استاديوم تشويقم کردند.متوجه درگوشی صحبت کردن چند 

نها دانستند که بازيکن ستاره کيست.آ تا از بازيکنان ديورميلز شدم که با انگشت مرا به هم نشان می دهند..آنها می

 می دانستند که امروز چه کسی زمين و بازی را از دست آنها خواهد گرفت.

همه ی ما دور آقای بنديکس حلقه زديم.او گفت:مواظب اين بچه ها باشيد.بازی روآروم کنيد.ابتدا اونا رو بسنجيد و 

 ن بديد دفاع کردن يعنی چه.ريتم بازيشونو به دست بيارين.حالا بريد و بهشون نشو

 خودم را وسط انداختم و گفتم:))فقط توپ رو به من برسونيد!ميدونم که امروز همش زير حلقه آزاد خواهم بود.!((

در وسط زمين،دست هايمان رو دور گردن هم انداختيم و سه بار هورا کشيديم و آماده ی بازی شديم.سکو ها را با 

 بود که سعی می کند برای بازی امروز به استاديوم بيايد. چشم دنبال هنا کاويدم.گفته

او را ديدم که در کنار ديوار قسمت تماشاچيان در يک صندلی چرخدار قوز کرده بود.پای مسدومش را روی جاپايی 

 صندلی گذاشته بود و يک بانداژ بزرگتر از قبل دور آن ديده می شد.

واهد خوب بشود و همراه با اين فکر،موجی از احساس گناه در خود با خود تکرار کردم:فکر می کنم پاش نمی خ

 حس کردم.

 بيچاره هنا.

دنبال پدر و مادرم گشتم. سپس يادم افتاد که آنها امروز نمی توانند بيايند چون قرار بودمبلمان جديدمان را بياورند و 

جماعت برگرفتم.بايد به فکر بازی می بودم.تا  آنها مجبور بودند برای تحويل گرفتن آن در خانه بمانند.نگاهم را از

ثانيه هايی ديگر بازی شروع می شد و من وقت فکر کردن به هنا و مشکلات او را نداشتم.به دايره ی وسط زمين 

رفتم تا جامپ بال شروع بازی را انجام دهم.با نوک انگشت توپ را در هوا به سمت مالرونی فرستادم و بازی آغاز 

 شد.
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در ميانه ی زمين دريبل کرد و سپس با يک پاس بلند آن را برای من فرستاد.آه از نهادم بر آمد.توپ از ميان توپ را 

انگشتانم سر خورد و از زمين به خارج رفت.گفتم:))مالرونی،خيلی محکم فرستادی!فکر می کنی داشتی برای کی 

 پرتاب می کردی؟((

طرف سبد شير ها کرد.صدای مربی را شنيدم که فرياد زد:))لوک،برو شانه اش را بالا انداخت و شروع به دويدن به 

 جلو!يالا بجنب!نشون بديد که زنده ای!((

بازيکن گارد حريف به آرامی توپ را به سمت من دريبل کرد.به سمت او يورش بردم ودستم را دراز کردم که توپ 

حلقه نزديک شد و توپ را با يک دست به درون حلقه را از او بربايم ولی موفق نشدم.او به آسانی مرا دور زد و به 

رهاکرد و دو امتياز برای تيم خود به ثبت رساند.زير لب گفتم:))عجيبه!((و دست چپم را تکان دادم.درد آن تبديل به 

 يک درد خفيف دايمی شده بود ولی همچنان ورم داشت.

تم. با يک چرخش مدافع رو به رويم را پشت سر به سمت ديگر زمين رفتم.پاسی را که برايم پرتاب شده بود گرف

 گذاشتم و به طرف حلقه شوت کردم.شوت آسانی به نظر می رسيد ولی خطا رفت.

))چی؟((صدای غر غر تماشاچيان را شنيدم.صدای تماشاچيانی که از گل نشدن اين توپ حيرت کرده بودند از گوشه 

 و کنار به گوش می رسيد.

 و گفت:پسر،آروم باش.سعی کن بازی هميشگی خودت روبکنی.راحت باش و بازيتو بکنمالرونی به شانه ام زد 

چند ثانيه بعد به طرف حلقه يورش بردم و رويم خا شد.روی خط پنالتی ايستادم...درکمال ناباوری هر دو پرتابم خطا 

 رفت!

 تکان می داد.همهمه و غرغرهای بيشتر از سکوها به گوش رسيد.آقای بنديکس را ديدم که سرش را

يک پاس دوضرب از ناحيه ی جی باکستر از وسط پاهايم عبور کرد و به اوت رفت وموجب خنده و استهزای 

 بتزيکنان تيم مقابل شد.

سپس سه شوت پی در پی ديگر را گل نکردم.مالرونی با بالا آوردن مشتش خواست به من دلگرمی بدهد و 

 گفت:هيچ مساله ای

 ی خودت رو بکنی!مطمئن باش بهشون می رسيم!نيست.لوک،سعی کن باز

شير ها دوازده به چهار جلو بودند.يک پاس ديگر دريافت کردم و به طرف حلقه به راه افتادم.به بالا پريدم تا توپ را 

ازبالا به داخل سبد بکوبم.دستم محکم به ميله ی حلقه خورد و از شدت درد ناليدم.و توپ را ديدم که از بالای تخته 

 ه بيرون رفت.ب

 در حالی که از زمين بلند می شدم زير لب گفتم:))اوه خدای من!چه اتفاقی داره می افته؟((

در انتهای ديگر زمين توپی را که به پشت حلقه خورده بود،در هوا قاپيدم.از کنار يک بازيکن غول پيکر حريف جا 

 ه نيمه ی زمين خود آوردم.خالی دادم و به آسانی از او دور شدم.سرعت گرفتم و توپ را ب

نگاهی به حلقه انداختم و خود را آماده کردم که يک شوت سه امتيازی بکنم.ولی پايم به هم پيچيد.احساس کردم 

نوک يک کفشم به پشت کفش ديگرم خوردو درواقع روی کفش خودم سکندری خوردم و در همان حال که به طرف 

 از شيرها آرام گرفت. زمين می رفتم توپ را ديدم که در دست يکی

 با شکم به زمين خوردم.دست ها و پاهايم روی زمين ولو بودند.فکر می کنم صدای آخم را همه شنيدند.

 و من هم صدای خنده و آه تماشاچيان را از روی سکوها شنيدم.
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 بله.بعضی ها داشتند به من می خنديدند.ناليدم:))چه اتفاقی افتاده؟((

 مين بلند شدم و با حرکت سر سعی کردم در را از خودم دورکنم.هر طور بود از روی ز

 واقعيت نداره.نميتونه واقعيت داشته باشه.!-

 دست در جيب شورت ورزشيم کردم تا جمجمه ی خوش شانسيم را لمس کنم.جيبم راگشتم.هر دو جيبم را گشتم.

 چی...-

 نه.باورم نمی شد. امکان نداشت.جمجمه غيبش زده بود.

 انه وار هر دو جيبم را می گشتم و در همان حال به طرف نيمکت دويدم و فريادزدم:تايم اوت!تايم بگيريد!ديو

 آيا جمجمه از جيبم افتاده بود؟با چشمان کاوشگر زمين براق و پولش خورده مسابقه رامی کاويدم.

 هيچ نشانی از آن نبود.

 ملتمسانه گفتم:))تايم اوت!((

ر زمين شنيدم.بايد همين حالا آن را پيدا می کردم!بدون آن نمی توانستم بازی کنم.چشمانم صدای سوت را از کنا

کف زمين را می کاويد.با سرعت تمام شروع کردم به دويدم به سمت نيمکت.بازيکن غول پيکر حريف را نديدم...تا 

ر خوردم که بی اختيار گفتم آخ.وساينکه با هم تصادف کرديم.مستقيما به سمت او دويده بودم و چنان با شدت به او 

 هايمان با يک ديگر برخورد کردند.

صدای آخی از نهاد من برآمد چنان بلند بود که فکر می کنم تمام تماشاچيان نيز آن راشنيده باشند.دردی کور کننده 

ی اه مدر سرم پيچيد.جلوی چشمم ابتدا چنان تيره و سپس چنان روشن شد که گويی به درون قرص خورشيد نگ

 کنم.

احساس کردم که ديگر پاهايم از من فرمان نمی برند.حس می کردم دارم به درون يک سياهی عميق و بی انتها 

سقوط می کنم.پس از لحظاتی در ميان نقطه های نور های زرد رنگ به هوش آمدم.نقاط نورانی در آن بالا بر فراز من 

 م می پچيد و تاپشت گردنم می رسيد.چشمک می زدند و با هر چشمکی موجی از درد در سر

 چند بار پلکزدم.آن قدر پلک زدم تا دريافتم که به چراغ های موجی روی سقف استاديوم خيره شده ام.

به پشت روی کف سالن افتاده بودم و يک زانويم بالا و دست هايم در دو طرف قرارداشت.به سقف سالن خيره شده 

و سقف حايل شدند.چهره ی بازيکنان بود.وسپس چند آدم بزرگ نگران،وسپس بودم تا اينکه صورت هايی بين من 

صورت آقای بنديکس که مثل يک بالن هوای گرم رويم دلا شده بود. فقط يک کلمه از گلويم خارج 

 شد:))چه...((گلويم خشک شده بود؛آن قدر خشک که قادربه بلعيدن نبودم.

نخور.((چشمان تيره اش به درون چشمانم زل زده بود و مرا مطالعه  مربی با صدای ملايم گفت:))لوک،از جات تکون

 می کردند.

 ))تو در اثر ضربه بی هوش شدی.سعی کن حرکت نکنی.همين الان تو رو به اتاق اورژانس می بريم.((-

 با ناله گفتم:چی؟...آه نه!

سالن بسکتبال زير پايم ثابت نمی غلتيدم و به پهلو قرار گرفتم و سپس با زانوان لرزان از جا برخاستم.کف 

 نمود؛درست مثل اينکه در يک دريای طوفانی سوار قايق باشم.

 آقای بنديکس دستش را دراز کرد تا بازويم را بگيرد و گفت:))لوک،تکون نخور.((
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ا يرون آمدم.باما من بازويم را از دست او بيرون کشيدم و تلوتلوخوران از دايره ی افرادی که دراطرافم قرار داشتم ب

 حالتی زار گفتم:))نه...بيمارستان نه!((

بايد آن جمجمه را پيدا می کردم.آن جمجمه تنها چيزی بود که نياز داشتم و اگر آن راپيدا می کردم همه چيز درست 

 می شد.

 جمجمه...

پوش چوبی  رفتم.کف پايم به پای يک نفر گير کرد و نزديک بود دوباره زمين بيوفتم.تلوتلوخوران به سمت رختکن

 زير پايم تاب می خورد.

 ))لوک...برگرد!((-

نه،محال بود.در اتاق رختکن را با شانه هل دادم و آن را باز کردم. در حالی که يک دستم را به کمدها می گرفتم به 

 طرف انتهای سالن رفتم.در مقابل کمد خودم ايستادم ودر را چنان کشيدم که محکم به ديوار خورد.

 کجاست؟کجا؟-

ديوانه وار جيب های لباس هايم را گشتم.هر چيزی را که برمی داشتم پس از گشتن تمام سوراخ سمبه هايش،آن را 

 روز زمين می انداختم.

 کجا؟کجا؟-

در جيب های شلوارم نبود.در جيب پيراهنم نيز نبود.در جيب گرمکنم نيز آن را نيافتم.کف کمد؟نه،در آن جا هم 

 نبود.

لوخوران از روی توده ی لباس های ولو شده در کف سالن گذشتم و از ميان دورديف کمدها به طرف ابتدای تلوت

سالن رفتم.دوان دوان استاديوم را طی کردم،از در خارج شدم و شروع به بالا رفتن از پله ها کردم.لحظاتی بعد،تک و 

 تنها در راهروی خالی وطولانی قرار داشت.

يدم جيرجير کفش هايم را روی زمين سخت می شنيدم. يک لحظه احساس می کردم که ديوار همان طور که می دو

ها و سقف چنان به من نزديک شده اند که ممکن است در اثر فشار آنها خفه شومو لحظاتی بعد همه چيز سر جای 

 شانس. 13خود می ديدم. به سراغ کمد خودم رفتم.کمد 

 مز قفل صحيح باشد.ولی بالاخره قفل را باز کردم ودر را کشيدم.مجبور شدم سه بار امتحان کنم تا ر

دستم را در جيب کتم کردم.وسپس جيب ديگر را گشتم.سپس نفسی که در سينه ام گير کرده بود به صورت آهی 

 بلند از شادی تماس آن با دستم از سينه ام خارج شد:

 کجاست؟بايد اونو پيدا کنم!کجا؟کجا؟ -

 آه،بله!

ی در پوست خود نمی گنجيدم!جمجمه را در دست خود داشتم.محکم آن رافشردم.خيلی خوشحال بودم.واقعا از شاد

 خوشحال!

 آن را از جيب کتم بيرون آوردم.جمجمه را بالا آوردم وجلوی صورتم گرفتم.جلو آوردم تا آن را بهتر ببينم.

 و سپس فريادی از وحشت از گلويم خارج شد.

اريک بودند.نه قرمز بودند نه می درخشيدند.و...صورتش نيز تغيير کرده بود!دندان های ناصاف و چشم ها!...تيره و ت

 خندان از بين رفته بود.دهان بازش در يک اخم ناشی از عصبانيتی ترسناک به پايين انحنا يافته بود.
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 ناخودآگاه گفتم: نه...غير ممکنه!

ز خبری نبود!دو حدقه ی گرد وعميق چشمانش خای جمجمه را زير نور گرفتم.از چشمان شيشه ای قرم

 بودند.جمجمه با حالتی خوف انگيز به من خيره شده بود.اين تغييرات چه معنی داشت؟آين واقعه چگونه رخ داد؟

قبل از آنکه بتوانم به طور واضح درباره ی آن فکر کنم،چشمم به چيزی در کمد بازافتاد.يک درخشش ملايم.يک نور 

 ی حرکت می کرد و به تدريج بزرگتر می شد،چنان که گويی جلو می آمد.که به آهستگ

سپس دايره ی نورانی به دو قسمت تبديل شد.به دو دايره نورانی قرمز.در پايين ترين قسمت کمد و تقريبا نزديک 

 به کف آن.

تر شدند.تمام فضای  داشتم جمجمه را محکم می فشردم و در همان حال،دو دايره ی قرمز نورانی به تدريج نزديک

کمد روشن شده بود.ديوارهای تيره ی آن،تصوير دو دايره ی نورانی را منعکس می کردند که هر لحظه نورانی تر 

 می شدند و سرانجام چون دو

شعله ی آتش می درخشيدند.متوجه شدم که آن دو دايره دو چشم سرخ رنگند؛دو چشم نورانی و شعله ور که 

 بودند. 13درتيرگی کمد شماره 

در همان حال که گربه ی سياه به آرامی از کمد قدم به بيرون نهاد چنان به عقب پريدم که گويی در هوا شناور 

بودم!يک گربه سياه با چشمان قرمز شعله ور!همان گربه سياه سابق!گربه ی سياه لب هايش را عقب برد و دندان 

 های سفيدش را نشان داد و با

 رفت. خشونت به طرفم خرناسه

پشتم محکم به ديوار خورد.در مقابل روشنايی آن دو دايره سرخ نورانی چند بار پلک زدم.و در همان حال از ترس 

گربه ی سياه از کف کمد بلند _چنان محکم که دستم درد گرفته بود_می لرزيدم و جمجمه را در مشتم می فشردم

 شد.وسپس شکل ديگری به خود گرفت.

. سپس شروع به قد کشيدن کرد.هر لحظه بلند تر شد.و به شکل يک انسان شدکه سراپا چنان که گويی ذوب شد

سياه بود و و کت بلند و سياهی که به زمين می رسيد به تن داشت.صورتش در تيرگی يک کلاه سياه پنهان شده 

 بود.همه ی صورتش پنهان بود...به جز چشمانش؛آن چشمان آتشين ترسناک!

 ...تو کی هستی؟چی می خوای؟((بی اختيار گفتم:))تو

از شنيدن صدای خودم يکه خوردم.اصلا باور نمی کردم که قادر به حرف زدن باشم.سراپايم ميلرزيد.خود را به ديوار 

فشردم تا به زمين نيفتم.موجود کلاه پوش به آرامی از کمد دور شد.صدای غرش خش داری از زير کلاه شنيده 

 د شدن برگ های روی زمين بود:لوک،...شانس توتمام شد.شد؛صدايی که شبيه زمزمه ی خر

 ناليدم: آه،نه!

 يک دست استخوانی از آستين سياه بيرون آمد و جمجمه را از دست من قاپيد.

 با لحنی اعتراض آميز گفتم: نه!نه!

 شانس تو تمام شد...-

ارد کمد من شدی؟چی می با صدايی لرزان و وحشت زده پرسيدم:))تو کی هستی؟کی...کی هستی؟چطور و

 خوای؟((متوجه شدم که دارم جيغ می کشم.

 شانس تو تمام شد.-



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شماره سیزدهکمد 

4 6  

 

با ناراحتی فرياد زدم: منصفانه نيست!آخه چرا؟من هنوز بهش احتياج دارم ! موجود کلاه پوش زمزمه کرد: تمام 

 شد...تمام شد...

کوچک راجلوی روپوش سراسر سياه چشمان سرخش از زير نقاب کلاه می درخشيدند.دست استخوانی جمجمه ی 

 نگه داشته بود.

 ناليدم: به اون شانس احتياج دارم!من به اون جمجمه احتياج دارم!

 با شدت و سرعت آن را از او قاپيدم.

 به آن احتياج دارم!بايد پيشم باشه!-

 يی سرش آمده بود؟جمجمه را بالا آوردم و جلوی صورتم گرفتم و با چشمانی نگران به آن خيره شدم.چه بلا

يک چيزی در داخل آن می جنبيد...جمجمه هم در دست من می جنبيد و سپس شروع به وول خوردن کف دستم 

 کرد...

 با مشاهده ی آن ناله از نهادم بر آمد:))اوه...!((جمجمه پوشيده از صدها کرم کوچک بود که به آرامی می خزيدند.

 

 فصل نوزدهم

پس از برخورد با زمين به ان طرف سالن رفت . ديوانه واردستم را تکان می دادم و سعی  جمجمه از دستم افتاد و

 داشتم با کشيدن آن به ديوار کرم های نفرت انگيز رااز روی پوستم جدا کنم .

چشمان سرخ در زير نقاب سياه درخشش بيشتری پيدا کرده بود . موجود سياه پوش باصدای خشک و زنگ دار 

تا اينجا از شانس زيادی برخوردار بوده ای ... اما حالا شانست به پايان رسيده و بايد بهای آن را  گفت: لوک، تو

 بپردازی

احساس کردم عضلات گلويم مثل چوب شده اند. به آن چشمان آتشين خيره شده بودم و سعی داشتم صورتی را در 

 زير آن نقاب تشخيص دهم . 

 «؟ چی؟ بپردازم » 

 بينم چه کسی از پس آن نقاب در حال صحبت کردن با من است .سعی د داشتم ب

 «لوک،خيلی متاسفم » رويم را برگرداندم و هنا را ديدم که صدايی را شنيدم که گفت: 

روی صندلی چرخدارش به سرعت به اين طرف می امد.به جلو خم شده بود و با هر دودست چرخ های صندلی را می 

 چرخاند .

 «هنا...؟ چی »... افتم که بر زبان اورم . کلماتی را نمی ي

 «واقعا متاسفم » . هنا تکرارکرد: 

 «متاسف؟ » 

همچنان که جلوتر می آمد قطرات اشک را ديدم که چشمانش را پر می کردند و سپس به آرامی روی صورت 

رف او را تکرار کردم پوشيده از جوش های سرخ می غلتيدند .سرم به چرخش افتاده بود و کاملا گيج و مبهوت ح

 بودم .

: هنا با صدای ناله مانند گفت : اون منو وادار به اين کار کرد! لوک، باور کن. من نمی خواستم اين کار رو بکنم ولی به 

 خدا اون منو وادار کرد
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دند يسپس دستم را گرفت و محکم فشار داد. دستش به سردی يخ بود. قطرات اشک از گونه هايش به پايين می غلت

. 

 !« چه احساس برانگيز » موجود نقاب دار با صدای خشک و بی روح گفت : 

 « هنا ... اون تو رو وادار به چی کرد؟ :» ناباورانه پرسيدم 

 هنا درحالی که هنوز دستم را فشار می داد گفت : اون... اون منو وادار کرد جمجمه رو به تو بدم

 «چی؟ » لرزيد  . صدايم از حيرت و تا حدودی ترس می

 تو اونو به من دادی؟ ولی ... من فکر می کردم اونو پيدا کردم. فکر ميکردم

هنا در حالی که گونه های خيسش را با هر دو دست پاک می کرد گفت : من مدتی طولانی از شانس خوبی برخوردار 

س به من پشت کرد. جمجمه بودم. اون موقع هايی رو يادت هست که من خيلی خوش شانس بودم؟ ولی بعدش شان

 رنگش تيره شد. و اومنو وادار کرد... . اون وادارم کرد اسکلت رو در اختيار تو بذارم

 ناباورانه او را نگاه می کردم. با لحنی فرياد گونه پرسيدم : ولی اون کيه؟ چطوری می تونه اين کار رو بکنه؟

 نقاب دار با صدايی رعدآسا گفت:چشمان سرخش همچون دو خورشيد عصبانی درخشيدند موجود 

تا حالا متوجه نشدی لوک، تا حالا متوجه نشدی؟ من مالک سرنوشتم. من هستم که تصميم می گيرم چه کسی از -

 شانس خوب و چه کسی ازشانس بد برخوردار باشه!

 زمزمه کنان ناليدم : ! نه!... اين... احمقانه است ....

 گفت : راست ميگه. کنترل من در دست اونه و حالا کنترل توهنا در حالی که صدايش می لرزيد 

 وسپس رويم دولا شد و ادامه داد :

 تو واقعا فکر می کردی که می توانی از ان همه خوش شانسی استفاده کنی و بهايی برای ان نپردازی...؟

 هنا با لحنی ارام ودر حالی که به بازويم چسبيده بود گفت:

استم جمجمه رو به تو بدم حتی يه فرصت هم بهت دادم که اونو بهم برگردونی...يادت؟ مياد؟ ... لوک من نمی خو-

 يادت مياد موقع مسابقه ازت پرسيدم که ايا اونو ديدی يا نه

 سرم را با حالتی رقت بار به نشانه تاييد حرفش تکان دادم . احساس کردم صورتم داغ شده است .

که پيش توست . چرا اونو پسش ندادی؟ من بهت فرصت دادم که برش گردونی ... هنا ادامه داد: من می دونستم 

 چون نمی خواستم پيشت بمونه

 مالک سرنوشت با همان صدای خشک زنگ دار گفت:

 ولی حالا ديگر خيلی دير شده ! ...حالا هر دوی شما به من تعلق داريد...

اين اراجيف رو قبول ندارم !! چنين چيزی محاله ! اين فقط يه ... معترضانه فرياد زدم: به هيچ وجه ! من هيچ کدام از 

 يه شوخی بی مزه است

 « متاسفانه شوخی نيست . به من نگاه کن » ... هنا به اهستگی گفت: 

 و به صورت پوشيده از جوش های قرمز و پای باندپيچی شده و صندلی چرخدارش اشاره کرد .

اتفاقی نخواهد افتاد! من اجازه نخواهم داد ! ... من خودم ... خودم سرنوشتم را تيين  مصرانه گفتم: نه ! برای من چنين

 می کنم
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مالک سرنوشت با صدای زنگ دار و خشن خود چنان قهقهه سر داد که روپوش سياهش تکان می خورد . خنده اش 

 بيشتر شبيه سرفه های خشک بود. در ميان خنده گفت:

که می تونی سرنوشت رو شکست بدی ! هر چيزی روکه اتفاق می افته من کنترل می  پسرک، تو واقعا فکر می کنی

 کنم ! تو فکر می کنی که واقعا می تونی عليه سرنوشت اقدام کنی؟

فرياد زدم: برام مهم نيست که تو چی می گی ! من اجازه نميدم که به يه برده تبديل بشم ! تو نمی تونی منو کنترل 

ونی ارباب سرنوشت نفس عميقی کشيد. چشمان سرخش در زير نقاب کمرنگ تر شدند. با کنی ! ... تو نمی ت

 خشونت گفت:

 ايا واقعا لازم است من قدرت خود را به تو اثبات کنم ؟ خيلی خوب هر طور تو می خواهی...

ه او فاقد م ببينم کسپس به جلو خم شد. انقدر به من نزديک شده بود که قادر بودم درون نقاب را ببينم .می توانست

 صورت است ! فقط دو چشم شعله ور درخشان بود که در سياهی شناور بودند .

 با صدای خشکش گفت :

لوک ... ان حالت بيهوشی را که در استاديوم داشتی يادت هست؟ متاسفانه بايد بگويم وضعيت از ان چه که فکر می 

 کنی بدتر است. يک دست به گوشهايت بزن...

 «چی؟ » 
 

 و دست هايم بی اختيار به طرف گوشهايم رفت . احساس کردم دستم تر شد.

 مايعی گرم ...

 دست هايم را پايين اوردم. انگشتانم خون الود بود وگوش هايم در حال خون ريزی بودند !

پس پايين امدن خون گرم روی لاله های گوشم را حس می کردم و سپس قطرات گرم خون را که روی گونه و س

 گردنم فرو می غلتيدند .

ديوانه وار کف دست هايم را روی گوش هايم گذاشتم و فشار دادم ارباب سرنوشت زمزمه کنان گفت:.لوک، اين کار 

خون ريزی را بند نخواهد اورد . آن خون لخته نخواهد شد . همين طور به خون ريزی ادامه خواهد داد . خيلی بد 

 ..شانسی است ... بد شانسی بزرگ.

 به التماس افتادم :نه ... خواهش می کنم ! خون ريزی رو بند بيار ...

 چشمان زير نقاب دوباره درخشيدند :حالا به من اعتقاد پيدا کردی ؟ آيا قبول داری که تو به من تعلق داری؟

 گفتم :خيلی خوب ... خيلی خوب . باور کردم ... 

ی شما.شما بايد بهای شانس هايی را که اورديد بپردازيد. حالا سرنوشت تو در دست من است... سرنوشت هردو -

 بايد با بد شانسی رو به رو باشيد...

ملتمسانه گفتم :نه ... خواهش می کنم به من بيشتر وقت بده . اوضاع من تازه داشت بهتر می شد.تيم بسکتبال ... 

 بيشتری بهم بدهبرنامه انيميشن...تيم شنا...من هر کاری بگی ميکنم ...ولی وقت 

 وقت بيشتری در کار نيست  -

 صدای خشک زنگ دار از ديوارهای کاشی شده منعکس شد . شعله های خشم از تيرگی درون نقاب بيرون جهيدند .

 خواستم حرفی بزنم ولی نتوانستم . پشت هنا سنگر گرفتم . مالک سرنوشت گفت:
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 ... اما 

بعد شانس شما را من انتخاب می کنم ! آيا می خواهيد برای هردويتان آسان شما در کنترل من هستيد ! از اين به -

 بگيرم؟ می خواهيد

با لکنت گفتم :ب ... بله ... هر کاری که بگی می کنم. هر کاری مالک سرنوشت برای لحظات طولانی سکوت کرد . 

 سپس دوباره شروع به درخشيدنچشم ها کمرنگ شده بودند. چنان که گويی به فاصله دوری عقب نشينی کردند . و

 کردند .

 بالاخره گفت :اگر می خواهيد به هر دوی شما اسان بگيرم ، اين کاری است که بايد انجام دهيد...

 مالک سرنوشت فرمان داد: جمجمه را به کس ديگر بده 

 وحشت زده گفتم : چی؟ تو؟ ... تو می خواهی من اونو به يکی ديگه بدم ؟!

 نقاب برق زدند چشم ها در زير

ان را به پسرک گنده که استرچ صدايش می زنند بده مدتی است مواظبش هستم . دو ماه خوش شانسی به او هديه  -

 می کنم. و سپس اورا هم در مالکيت خود در می اورم

 : اعتراض کردم: نه ، من نمی تونم اين کار رو بکنم ! اين کار درست نيست ! اين ...

 رشی حاکی از خشم برآورد و گفت:ارباب سرنوشت غ

 در ان صورت خودت برای بقيه عمرت با بد شانسی دست و پنجه نرم خواهی کرد . تو و هر کسی در خانواده ات!-

 از ترس به خود لرزيدم . سرم گيج می رفت . احساس کردم خون گرم دوباره شروع به ريختن از گوشم کرد .

 ؟ آيا می توانستم استرچ را در همان راهی بيندازم که خود در آن افتاده بودم ؟آيا می توانستم اين کار را بکنم 

 احساس کردم هنا بازويم را فشرد و سپس صدايش را شنيدم که در گوشم گفت:

لوک ، تو ناچاری اين کار رو بکنی. اين تنها شانس ماست . به علاوه استرچ خواهان اونه ... مگه نه ؟ اون که دوست  -

 ست . يه دشمنه .استرچ در تمام اين مدت تو رواذيت کرده و حالا هم ارزوی شانس تو رو می کنهتو ني

درست است . استرچ دوست من نبود. ولی آيا من می توانستم مسئووليت نابودی زندگی استرچ را به عهده بگيرم؟ 

 ؟ آيا می توانستم با اسير کردن او در دست مالک سرنوشت مسوول بدبختی او باشم

 هنا با چشمهای ملتمسش خود از روی صندلی چرخدارش به من خيره شده بود . به ارامی زير لب گفت:

 اين کاررو بکن . لوک ، خودمونو نجات بده .  -

 رو به مالک سر نوشت کردم و با صدای لرزان گفتم:

 خيلی خوب ... اين کارو می کنم-

دی افتاب درامدند .روپوش گشاد از هم باز شد و به نظر رسيد که چشم های زير نقاب درخشيدند واز سرخی به زر

به طرف بالا پرواز می کند و همچون دوبال غول اسای خفاش بر روی ما گسترده شدند و سپس به ارامی پايين امدند 

. . 

...  داحساس کردم توسط يک تاريکی عميق احاطه شده ام .قادر به حرکت نبودم. تاريکی بر روی من گسترده ش

سياه تر ... سياه تر .شديدا احساس سرما می کردم . سردم بود و احساس گم شدگی می کردم . درست مثلاين بود 

که مرا در زمين سرد و يخ زده ای مدفون کرده باشند .و سپس چند بار پلک زدم تا بالاخره نقطه هايی نورانی را 
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سفيد به تدريج پررنگ تر شدند .... آنقدر نورانی که ديدم که بالای سرم چشمک می زنند . نقطه های نورانی 

 مجبورشدم چشمانم را در بکشم .

مدتی طول کشيد تا متوجه شدم که به سالن ورزش برگشته ام . کف استاديوم روی زمين افتاده بودم . تعدادی از بچه 

 ها و ديگران دورم حلقه زده بودند . چشمان نگران وصورت های مضطرب .

ويم دولا شد . صورتش که نزديک تر امد او را شناختم . آقای بنديکس مربی بسکتبال بود که به من خيره يک نفر ر

شده بود . صورتش از گردنش اويزان بود .سعی کردم حرف بزنم ولی کلمات به صورت زمزمه ای نا مفهوم از گلويم 

 خارج می شد .

 «آقای...؟ »... -

 آقای بنديکس به آرامی گفت:

 ک ، از جات تکون نخور . تو بيهوش شده بودی ولی مطمئن باش که اتفاقی برات نمی افتهلو-

 «بيهوش؟ » 

 « همونطور بی حرکت بخواب . يک امبولانس در راهه » او دوباره گفت: 

 بيهوشی و ضربه مغزی؟

 دريافتم که انچه ديده بودم اتفاق نيفتاده است .

قدم بيرون نهاده بود . پس گرفتن  13ر. مالک سرنوشت ، که از کمد شماره موجود نقابداربا ان چشمان شعله و

 خوش شانسی . فرمان رد کردن جمجمه به استرچ .اين ها هيچ کدام اتفاق نيفتاده بودند !

 اين ها همه يک رويا بودند . اين ها همه کابوسی بودند که در اثر ضربه به سرم بر من ظاهر شده بود .

زمين زير پايم حرکت می کرد . سکوهای تماشاچيان به نظر می رسد به يک سمت متمايل شده بودند از جا جستم . 

 ... و سپس به سمت ديگر .

 هنا را ديدم که در صندلی چرخدار خود در کنار ديوار و در انتهای سکوهای رديف اول نشسته بود .

 با خوشحالی به خود گفتم:

ا هرگز استاديوم راترک نکرده ايم و هيچ يک از آن وقايع اتفاق نيفتاده اند. هيچ او هنوز در استاديوم است! پس م-

 يک...

 خوشحال بودم و احساس آزادی می کردم !قبل از اين که متوجه باشم ، داشتم به طرف در می دويدم .

 «لوک ! هی لوک ! وايسا »صدای آقای بنديکس را شنيدم که فرياد زد: 

ن از استاديوم يافتم که به طرف راهروهای خالی و تاريک می دويدم . با تمام سرعت می وسپس خود را در بيرو

 دويدم .

 احساس شادی می کردم. و احساس اشتياق به دور شدن از آن جا می کردم ! دور شدن از مدرسه ... فرار از کابوس .

 آيا جلوی کمدم توقف کردم يا خير ؟

ن وقتی وارد هوای آزاد شدم لباس و کاپشن پوشيده بودم . قدم به درون هوای يخ حتما بايد به کمد سر زده باشم چو

زده بيرون نهادم . ماه را ديدم که به صورت يک ديسک نقره ای در آسمان ارغوانی تيره به من لبخند می زد . لحظه 

 ای ايستادم و هوای سردو پاک شامگاهی را فرو دادم .
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ان را دوان دوان طی کردم و به محل پارک دوچرخه ها رسيدم . آن روز با سپس عرض محوطه پارکينگ آموزگار

 دوچرخه به مدرسه امده بودم و حالا هم قصد داشتم باسرعت هر چه تمام تر به خانه برگردم .

آنقدر احساس خوشحالی می کردم که قادر بودم تمام راه تا خانه را برقصم .روی دوچرخه پريدم و فرمان آن را 

 . چسبيدم

ولی يک اشکال وجود داشت صدای خشک کشيده شدن فلز بر روی زمين را شنيدم .از دوچرخه پايين امدم لاستيکم 

 پنچر بود . نه ... هر دو لاستيک دوچرخه ام پنچر بود .

 زير لب گفتم :. اوه ... لعنت به اين شانس ..

 اين اتفاق چگونه افتاد ؟

دوچرخه را همان جا بگذارم و فردا آن را به خانه ببرم . در عرض پارکينگ  ولی اهميتی نداشت . تصميم گرفتم که

دوچرخه شروع به دويدن کردم و به طرف خيابان رفتم .احساس کردم بند کفشم باز شده است . روی يک زانو 

 نشستم تا بند آن را ببندم ولی بند کفش در ميان انگشتانم کنده شد .

مسأله ای نيست . من چند تا بند کفش اضافی در خانه دارم و سپس پياده به راه افتادم  به خود گفتم : اهميتی ندارد و

و قدم بر پياده روی خيابان نهادم و پس از لحظاتی ازعرض خيابان گذشتم. صدای فريادها و تشويق را از استاديوم 

 در پشت سرم می شنيدم

 . حدس زدم که بازی بايد دوباره شروع شده باشد .

 ب گفتم : موفق باشی استرچ !!زير ل

يک خيابان بيشتر نرفته بودم که باران شروع شد . ابتدا آرام می باريد ولی باد به تدريج افزايش يافت و سپس باران 

با شدت تمام باريدن آغاز کرد .زيپ کاپشنم را تا زير گلو بالا کشيدم و کمی دولا شدم تا سريع تر بتوانم عليه باد 

باران به صورت امواجی از آب يخ زده ، يکی پس از ديگری به سر وسينه ام می خورد و مرا از رفتن حرکت کنم ولی 

 باز می داشت .

صدايی شبيه شکستن چيزی را از پشت سر شنيدم . و سپس تيغه درخشان و چندشاخه صاعقه را ديدم که خانۀ آن 

 شنيدم که زمين را لرزاند .طرف خيابان را روشن کرد و به دنبال آن غرش کرکننده رعد را 

با تمام نيرويم خود را به جلو هل دادم . درختان در مقابل نيروی باد و باران تقريبا تا مرز شکستن خم می شوند . من 

 نيز قادر به حرکت نبودم . به يک درخت تنومند پناه بردم و زير شاخه های آن پناه گرفتم .

 شکست و شاخه شکسته جلوی پايم به زمين افتاد .اما يک ضربه صاعقه شاخه ای از آن را 

 نزديک بود زير شاخه له شوم !

از روی شاخه پريدم . و در همان حال ، تيزی های شکستگی آن دستم را خراش داد .يک برق ديگر چند متر جلوترم 

 فرود آمد و چمن خيس را سوزاند .

ران جلوی پايم را ببينم . ازچمن دود به هوا بلند شد . در آن چشمانم را تنگ کرده بودم وسعی داشتم از ميان پرده با

 قسمتی که صاعقه فرود امده بود ، چمن سوخته وزمين سياه شده بود .

 باد مرا به عقب هل داد . باران همچون آبشار بر من فرو می ريخت .نفسم تنگ شده بود . سعی کردم نفس بکشم .

ر پشت امواج سنگين آب تيره ... دو نور درخشان راديدم . دو چشم سرخ . و سپس ... در ورای باران ... درست د

 مثل دو چراغ نيم سوختۀ اتومبيل ... دو چشم شيطانی که همراه با من حرکت می کردند و مراقب بودند .
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 مالک سرنوشت ...

ری چرخ ، توفان، صاعقه ، به ناگاه همه چيز برايم روشن شد . آن چه ديده بودم يک کابوس نبوده . دانستم که پنچ

شدت باران ... همه و همه نمايشی از قدرت بود .به هر جان کندنی بود به خانه مان رسيدم و از معبر ميان باغچه به 

 طرف در خانه

 حرکت کردم . روی سنگ فرش ليز آن سر خوردم و با صورت بر روی سنگ های خيس فرود آمدم .

 «ن ن ن ن ... نه » 

جا بلند شدم و تلو تلو خوران تا جلوی در آمدم .يک صدای رعدآسا و کر کننده شکستن چيزی وادارم به زحمت از 

کرد رويم را برگردانم و يکی ازدرخت های بلوط جلو خانه را ديدم که از وسط به دو نيم شده بود . به نظر می 

ند . ولی نيمه دوم درخت پير تنومند رسيددر يک حرکت آرام سقوط می کند . يک نيمه لرزيد ولی همچنان سراپا ما

 آرام آرام بر روی سقف خانه فرود آمد .

پنجره ها شکستند . شيروانی ها سقف به پايين سرخوردند و همراه با سرو صدا روی زمين افتادند .سرم را با يک 

اد در کوفتم و فريدست پوشاندم و انگشتم را روی زنگ گذاشتم و ديوانه وار فشار دادم .سپس با هر دو مشت به 

 بازکنيد ! بابا ، مامان ، باز کنيد آنها کجا رفته بودند ؟»زدم: 

 چراغ های خانه روشن بودند . پس چرا در را باز نمی کردند ؟

يک غرش رعد مرا از جا پراند . آب باران تمام خيابان را گرفته بود و همچنين از روی سقف سايبان جلوی در 

می ريخت . امواج باران پنجره اتاق پذيرايی را می لرزاند و با شدت به آجرهای جلوی ديوار همچون آبشار به پايين 

 خانه می خورد .

 و آنقدر بر در خانه مشت کوفتم تا دستم به درد آمد در ميان غرش ديگری از رعد فرياد زدم: در را باز کنيد 

همسايه چرخيدم واز ميان امواج باران خانم سپس صدای عقب کشيده شدن پنجره ای را شنيدم . به طرف خانه 

ژيليس را ديدم که سرش را از پنجره اتاق خوابش بيرون آورده بود . چيزی گفت ، ولی در ميان سرو صدای باران 

 نتوانستم بشنوم .

 . بالاخره موفق به شنيدن فريادش شدم: خونه نيستن ! لوک ، اونا رفتن بيمارستان .

 آيا درست شنيده بودم ؟ قلبم از جا کنده شد .

 پرسيدم: چی ؟ چی گفتی ؟

 چيزی نبود . فقط پدرت از پله ها افتاد . حالش خوبه . ولی اونو به بيمارستان ،بخش اورژانس بردن

 آه ، نه-

 با مشت محکم به در خانه کوبيدم :نه ! نه ! نه ...

من نشان می دادکه قدرت در دست کيست . مالک سرنوشت داشت قدرت خود را به من نشان می داد . داشت به 

 داشت گوشه ای از بقيه زندگيم را به من می نماياند .

 دست هايم را دور دهانم حلقه کردم و از اعماق حنجره فرياد زدم: خيلی خوب ! 

ه نه تکيآب بر روی سرم می ريخت و از درون لباس ها به زمين فرو می چکيد و باد وادارم کرده بود که به ديوار خا

 بدهم فرياد زدم :خيلی خوب ، تو برنده شدی...

 هر کاری بخواهی می کنم ! هر کاری...
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 و سپس چنين کردم . صبح روز بعد جمجمه را به استرچ دادم .

قبل از شروع کلاس ها استرچ را ديدم که جلو کمدش ايستاده بود . دادن اسکلت زردرنگ به او آسان ترين کار در 

 دنيا بود .

استرچ توی کمدش دولا شده بود و داشت دنبال چيزی می گشت .کوله پشتی اش باز روی زمين بود . جمجمه را 

 ازجيب شلوارم در آوردم و آن را درکوله پشتی او انداختم .

 او هيچ چيزی نديد و حتی نمی دانست که جمجمه در اختيار اوست .

 «سلام استرچ ... چه خبر ؟» با صدايی که سعی داشتم آرام جلوه کند ، گفتم: 

 هميشه برای را او زندگی کاريکه –داشتم صدايم نشان ندهد که در همين لحظه من چه بلايی بر سر او آورده ام 

 . کرد خواهد نابود

 دستم را چنان فشرد که درد گرفت و گفت: سلام پهلوون ! سرت چطوره ؟ بدترکيبی اون تغييری نکرده...

 و سپس خنديد 

 « سرم ؟»اه خيره ام را به او دوختم . پرسيدم: نگ

 گفت: تصادف خيلی بدی بود . اگه سرت نشکسته باشه بايد به سختی سنگ باشه ... حالت که بد نيست؟

 «نه ، خيلی هم خوبم » . جواب دادم : 

 «به هر حال ممنون که به من فرصت دادی بازی کنم » استرچ خنديد و گفت : 

بستن بند های کوله پشتی اش کرد .به کوله پشتی چشم دوخته و جمجمه را در درون آن پيش و سپس شروع به 

خودم مجسم کردم ،جمجمه ای که به استرچ رد کرده بودم ، چشمان سرخ و ريزی که احتمالا دوباره شروع به 

 بعد ... درخشيدن کرده بود . استرچ تا مدتی از شانس و فرصت های خوبی برخوردار خواهد بود . ولی

استرچ در حالی که در کمدش را می بست گفت : شايد من و تو بتونيم بعداً کمی تمرين کنيم . من می تونم چند نکته 

 مفيد به تو ياد بدم که تو به نظر برسه بدونی داری چه کار می کنی...

 «آره ... شايد » . گفتم : 

و بد نيستی . جدی می گم ... خيلی پيشرفت کردی . در حالت چهره استرچ جدی شد . گفت : راستشو بخوای ... ت

 واقع ، خيلی هم خوب هستی ! ... جدی می گم

 برايم باورکردنی نبود . استرچ داشت از من تعريف می کرد .

 « همه چيز شانسی بوده » . شانه ام را بالا انداختم و من من کنان گفتم : 

سرجون ، شانس به اين چيزا کاری نداره . همش تلاش و مهارت خود آدمه استرچ تکرار کرد : بله شانسی ! محاله ! پ

 . شوخی نمی کنم . شانس نقشی در زندگی آدم نداره و در مورد تو هم نداشته . خودت پيشرفت کردی!!

 وا رفتم . به سختی آب دهانم را قورت دادم و به يک باره خودم را آدم پستی احساس کردم .

 من مهربان بود و من چه کار زشتی در مورد او انجام داده بودم !استرچ اين همه با 

 من باعث شده بودم که او با يک عمر بد شانسی و يک عمر بردگی مالک سرنوشت روبه رو باشد .

 « اوه ... داشت دفترچه علوم يادم می رفت » . صدای استرچ مرا به خود آورد: 
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رف کمد برگشت تا آن را باز کند . در حالی که احساس سرگيجه و کوله پشتی اش را روی زمين گذاشت و به ط

تهوع داشتم به کوله پشتی روی زمين خيره شده بودم .چه بايد می کردم ؟ مرتب از خودم می پرسيدم که چه بايد 

 بکنم ؟

 بد شانسی هايم تمام روز ادامه يافت .

م . خانم ويکلی هشدار دادکه اگر می خواهم واحدم را به سوالات امتحان جبر اشتباه پاسخ دادم و نمره صفر گرفت

 نيفتم بيشتر کار کنم .

هنگام ناهار پاکت شيرم را که باز کردم فاسد شده بود و وقتی متوجه آن شدم که يک قلپ از آن را خورده بودم . و 

دستشويی سرم را شانه می سپس تقريباً دل و روده هايم را جلوی همه بالا آوردم .پس از ناهار داشتم جلوی آيينه 

 کردم که ناگهان يک دسته

 مو لای دنده های شانه ديدم . از ترس خشکم زد و سپس يک دسته ديگر از موهايم لای دندانه های شانه کنده شد .

 متوجه شدم که به زودی تمام موهايم را از دست خواهم داد !

م به يک ميخ گرفت و پاره شد . آنقدر ناراحت بودم که شتاب زده از دست شويی بيرون می آمدم که آستين پيراهن

خانم ويکلی را نديدم و از پشت محکم به او خوردم .فنجان قهوهای که در دست داشت به هوا پرواز کرد و قهوه داغ 

 سوزان به سرو پای او

ف در خروجی می رفت . پاشيد .بعد از مدرسه هنا را پيدا کردم . او با صندلی چرخدارش به آرامی در راهرو به طر

پايش هنوز باند پيچی بود و صورتش همچنان پوشيده از جوش ها و لکه های سرخ . و متوجه شدم که يکی از چشم 

 هايش نيز ورم کرده و تقريباً بسته بود .

 صدايش زدم : هنا ... بايد باهات صحبت کنم .

 « ردش کردی ؟» او با صدايی زمزمه مانند پرسيد : 

 «چی ؟» 

 با صدايی آهسته گفت:

من صدايم را از دست داده ام . تو جمجمه رو به استرچ رد کردی ؟ ما چاره ای نداريم ، بايد شانسمونو عوض کنيم  -

. من به سختی قادر به ديدن هستم . پوست تمام بدنم ديوانه وار می خاره . و همين طور که می بينی به سختی... 

 تونم ديگه به اين وضع ادامه بدم حرف می زنم ... من ، من نمی

 «من بايد مالک سرنوشت رو پيدا کنم » . گفتم : 

 هنا آستين پاره پيراهنم را چسبيد و ملتمسانه گفت:

 تو بايد هر چی رو که گفته انجام بدی . بايد دستوراتشو اطاعت کنی! اين تنها شانس ماس-

 « چطوری می تونم اونو پيدا کنم ؟» پرسيدم : 

 نا نواميدانه گفت:ه

تو اونو پيدا نمی کنی ، اون تو رو پيدا می کنه . اون در محل های بد شانسی ظاهر می شه ، جاهايی مثل آيينه های  -

 نوشته شده باشه13شکسته و يا جايی که عدد 

 «با من بيا » گفتم : 
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تند برای تمرين شنا به استخر می رفتند و او را به طرف کمدم هدايت کردم . سر راه ، برای چند تا بچه ها که داش

 دست تکان دادم . خيلی دلم می خواست با آنها می بودم اما کارم فعلا مهم تر بود .

 به هنا گفتم : ما بايد با مالک سرنوشت صحبت کنيم . شايد اون دوباره از توی کمد من ظاهر بشه

 ند از درد ناليد و نالان گفت:هنا در همان حال که به سختی خود را به دنبال من می کشا

 « پام خيلی درد می کنه! »  -

 « ولی اون قول داده که بد شانسی های ما تموم می شه » . گفتم : 

رمز قفل کمد را وارد و درش را باز کردم . موجی از هوای ترشيده سالن را پرکرد .برای اين که حالم به هم نخورد 

 نفسم را در سينه حبس کردم .

 « ببين » ... وحشت زده به کف کمد اشاره کرد و گفت :  هنا

 تعدادی گنجشک مرده کف کمد بود . همه انها مرده و در حال فاسد شدن بودند .

 زير لب گفتم : اون برای ما هديه گذاشته ... ولی خودش کجاست ؟ فکر می کنی:پيداش بشه؟

درخشش چشمان سرخ را درانتهای کمد ديدم . و سپس  مجبور نشديم مدت زيادی انتظار بکشيم . لحظاتی بعد ،

موجود تيره پوش از روی توده گنجشک های مرده گذشت وجلوی ما قرار گرفت . چشمان شعله ورش چشم 

 همچنان در زير نقاب سياهش پنهان شده بود . با همان صدای خش دارپرسيد:

 يد برای من فراهم کردی ؟آيا آنچه را که گفته بودم انجام دادی؟ آيا يک بردۀ جد»  -

 در حالی که سعی داشتم نگاهم را از نگاهش بدزدم ، جواب د ادم :

بله مگر قرارمون همين نبود ؟ و حالا نوبت توست که به رنج های ما پايان بدی ! همانطور که قول دادی بد شانسی 

 مارو تموم می کنی...

 !« نه : » نقاب در هوا بالا و پايين شد و او به آرامی گفت 

هنا و من از حيرت و ترس خشکمان زده بود .پوشش سياه همچون دو بال خفاش در هوا جنبيد و او با صدای و حشت 

 انگيزش گفت :

آيا شما فکر می کنيد که در موقعيتی هستيد که با مالک سرنوشت معامله کنيد؟ من با کسی معامله نمی کنم ! من به 

 ريد به هر چيزيکه سرنوشت برايتان رقم بزند قانع باشيد!کسی قولی نمی دهم ! شما ناچا

 !« ولی تو قول دادی که » ... هنا با لحنی گريان گفت : 

 موجود شيطانی حرف او را قطع کرد:

شما ابتدا از شانس خوب برخوردار شديد و حالا نوبت پرداخت بهای آن است . شما نمی توانيد اين روند را از بين 

بدانيد که شما قادر به معامله کردن با سرنوشت نيستيد ! و به همين دليل هر دوی شما دربقيه عمرتان  ببريد . بايد

 بهای شانسی را که داشتيد خواهيد پرداخت!!

 هنا در حالی که سعی داشت از روی صندلی چرخدار بلند شود و دامن پوشش سياه رابگيرد با التماس گفت:

 !!« کن نه ! .... صبر کن ... صبر » 

مالک سرنوشت چرخی زد و هوای دم کرده و نفرت انگيز را به هم زد .سپس پا بر روی توده لاشه های پرندگان 

 جا گرفت . 13گذاشت و دوباره درون کمد شماره 

 در يک چشم به هم زدن ناپديد شد .
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ه هايش بالا و پايين می رفت گنجشک های مرده کف سالن و کمد مرا کثيف کرده بودند .به طرف هنا چرخيدم . شان

 «ولی اون قول داده بود » ... و هق هق گريه اش آزارم می داد و در همان حال گفت: 

 دستم را روی شانه اش گذاشتم و گفتم : عيبی نداره ... منم قول خودمو انجام ندادم !

 واسکلت زرد رنگ را از جيب شلوارم بيرون اوردم و به او نشان دادم .

 « تو اونو به استرچ ندادی؟ » شت زده پرسيد : هنا وح

 جمجمه را در مشتم فشردم و پس از لحظه ای مکث جواب دادم :

چرا ... بهش دادم ، ولی قبل از اين که استرچ اونو پيدا کنه برش داشتم . هر چی کردم نتونستم اينکارو انجام بدم .  -

 نستم ... نتونستم زندگی اونو خراب کنماسترچ نسبت به من خيلی مهربون بود و من ... نتو

 هنا نواميدانه سزش را تکان داد . قطرات اشک از چشمان ورم کرده اش فرو می ريختند:

لوک ، حالا چه کار بايد بکنيم ؟ ما محکوم هستيم به اين که اسير اون باشيم . ما نفرين شده ايم و در مقابل با اون -

 هيچ شانسی نخواهيم داشت...

بسکتبال را روی زمين اسفالت جلوی در گاراژ دريبل کردم و به طرف حلقه رفتم و با يک هوک يک دستی به  توپ

 طرف سبد شوت کردم . توپ به لبه داخلی حلقه خورد ودوباره در ميان دست هايم قرار گرفت .

ين ی دلنواز از تور پايچرخی زدم و يک شوت دو دستی جفت پا به طرف حلقه فرستادم که از حلقه گذشت وبا صداي

آمد .در آسمان ابرهای تيره ماه را پوشانده بودند . چراغ های داخل گاراژ مخروط هايی ازنور بر روی فضای جلوی 

آن می پاشيدند . پشت سرم ، خانه به جز يک مستطيل نورنارنجی از پنجره اتاق خوابم در طبقه دوم ، در تاريکی فرو 

ه انداختم . کارگران تمام روز را مشغول تعمير شيروانی و نصب قسمت های کنده شده رفته بود .نگاهی به بام خان

بودند . درخت شکسته را برده بودند . يکی از پنجره ها ، که شيشه آن در طوفان شکسته بود ، همچنان با مقوا 

 پوشانده شده بود .

ه وارد شد ؛تقصير من بود .پدرم با عصا راه می می دانستم که همه اش تقصير من بوده است . تمام خسارتی که به خان

 رفت . زانويش در اثر سقوط از پله ها بد جوری آسيب ديده بود ،ولی فعلا حالش خوب بود ... فعلا !

می دانستم که اين نيز تقصير من است .تمامش در اثر شانس بد من به وجود آمده بود .با عصبانيت توپ را به تخته 

توپ به محل تماس حلقه با تخته برخورد کرد و به هوا بلند شد و من آن را در هوا قاپيدم و آن  پشت حلقه کوبيدم .

 را به طرف سبد شوت کردم و از حلقه گذشت .شانس ... شانس ... شانس ...

 اين کلمه همچون زمزمه ای چندش آور ، مرتب در گوشم صدا می کرد .

م . استرچ چيز واقعاً خوبی به من گفته بود ربطی به شانس نداشته ... و سپس کلمات استرچ را دوباره به ياد آورد

 لوک ، همه اش تلاش و مهارت خودت بوده.

 تلاش و مهارت ...

 شانسی نيست ...

مالک سرنوشت گفته بود :تو نمی توانی اين روال را بر هم بزنی ... ابتدا از شانس خوب برخوردار شدی ... و حالا بايد 

 بپردازی بهای آن را

 روال ... تو نمی توانی اين روال را برهم بزنی ...

 شانسی نيست ... تلاش و مهارت ...
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توپ را دوباره شوت کردم . دريبل کردم و دوباره شوت زدم . با وجودی که شب سرد ويخ زده ای بود ، عرق از 

 هارت بيشتر ...روی پيشانيم می چکيد .می خواستم بيشتر تلاش کنم . تلاش بيشتر و کسب م

در همان حال که تمرين می کردم ، بارها و بارها پيش خودم تکرار کردم: بايد تلاش ... کنم ... بايد بيشتر تلاش 

 بکوشم و مهارت خود را بيشتر کنم

 چه کار کنم .

 و می دانستم بايد می دانستم تنها راه شکست دادن و فائق آمدن بر بد شانسی هنا و من، همين است .

اين تنها راه شکست دادن مالک سرنوشت بود .دوباره شوت زدم . دوباره روی خط پنالتی ايستادم و شوت کردم . و 

 سپس بارها و بارهاتمرين پرتاب پنالتی کردم .

وقتی چراغ آشپزخانه روشن شد ، باز هم دست از تمرين نکشيدم . در پشتی خانه بازشد و پدر ، لنگان لنگان قدم به 

 گذاشت . حوله حمامش را پوشيده بود و هنگام راه رفتن به عصا تکيه می داد .حياط 

 «لوک ... چه کار داری می کنی ؟ می دونی ساعت از يازده گذشته » 

 « دارم تمرين می کنم :» . و در همان حال يک شوت جفت پا به طرف حلقه روانه کردم گفتم 

 راژ تکيه داد: ولی ... خيلی ديره ! چرا داری اين موقع شب تمرين می کنی؟. پدر لنگان لنگان جلو آمد و به ديوار گا

 جواب دادم: -که از حلقه نيز گذشت  -در حالی که شوت ديگری را به طرف سبد حواله می کردم 

 چون می خوام بدون دخالت شانس پيروز بشم . من می خوام با استفاده از مهارت و تلاش خودم برنده بشم

 زدم : من قادرم روال حاکم رو بشکنم ! من می تونم بدون کمک شانس پيروز بشم و فرياد

و سپس بدون اينکه متوجه باشم ، داشتم از اعماق حنجره فرياد می زدم: من به شانس احتياج ندارم ! من نيازی به 

 شانس ندارم

کنم .در مورد آن چيزی به هنا نگفتم . او نقشه ام ساده بود . شايد بيش از حد ساده .ولی ناچار بودم آن را امتحان 

 خيلی به هم ريخته بود . نمی خواستم نگرانی هايش را زيادتر کنم . .

می دانستم وقت زيادی ندارم ، شايد يک ، و يا حداکثر ، دو روز .به محض اينکه مالک سرنوشت کشف می کرد که 

 ا تمام قدرت سراغم می آمد .نقشه من ؟جمجمه هنوز پيش من است ومن آن را به استرچ نداده ام ، ب

 می خواستم روال را بر هم بزنم .

می خواستم برنده شوم ، آن هم بازی اصلی را . می خواستم به يک موفقيت بزرگ دست يابم ، آن هم بدون کمک 

نده شوم ، ادم برشانس . بدون نياز به شانس و سرنوشت .اگر می توانستم با استفاده از تلاش خودم و مهارتم و استعد

توانسته بودم مالک سرنوشت را شکست دهم . اين کار من قوانين تثبيت شده او را می شکست و روال را بر هم می 

 زد .

و شايد ... فقط شايد می توانستم هنا و خودم را آزاد کنم .به همين دليل بود که تا آن وقت شب جلوی گاراژ خانه 

 ا تا پاسی ازنيمه شب گذشته تمرين می کردم . تلاش و مهارت .تلاش و مهارت .تمرين می کردم . در تاريکی وسرم

امروز بعد از ظهر شاونی ولی با فرُست گروو مسابقه دارد واين آخرين بازی فصل بود .آخرين فرصت من برای 

 برنده شدن بدون کمک شانس .

واقعاً عالی باشم .امروز بايد حتماً برنده از ميدان در همان حال که لباس هايم را عوض می کردم ، می دانستم که بايد 

 بيرون می آمدم . بايد کاری می کردم که تيمم به خاطر مهارت و تلاش من برنده اين مسابقه باشد .
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 و اگر چنين می کردم ؟

 اگر چنين می کردم ، شايد کابوسم به پايان می رسيد .

کنم تا بند کفشم را درست ببندم .موقع گره زدن ، انگشتانم به مضطرب و عصبی بودم و مجبور شدم سه بار تلاش 

 نظر می رسيد از من فرمان نمی برند .

 «زنده باد اسکوايزر! بچه ها پيروز باشيد » ! 

بچه ها با مشت به کمد ها می زدند ، فرياد می کشيدند ، بالا و پايين می پريدند ، خودرا شارژ می کردند و آماده می 

 شدند .

سترچ در حالی که دوان دوان از کنارم می گذشت با حالتی دوستانه به پشتم زد و گفت :پهلوون ، امروز سعی کن ا

 ديگه سرتو به سر کسی نزنی ! ما بايد اين دلقکا رو امروز ببريم

 : مشتم را بالا آوردم و به علامت پيروزی تکان دادم و فرياد زدم

 وون بی خاصيت چيزی نيستنامروز اونا جز يک مشت گوشت و استخ-

پيراهن ورزشی ام را مرتب کردم ودر کمد را بستم و به حالت دو وارد استاديوم شدم .با ورود به استاديوم روشن 

چند بار پلک زدم . جمعيت تقريبًا زيادی برای تماشا امدهبودند و سکوها تقريباً پر بود. آنها همراه با مارشی که از 

ی خودرا به طور هماهنگ به زمين می کوبيدند .به دنبال هنا گشتم اما او را نديدم .به طرف بلند گو پخش می شد پا

محل توپ ها رفتم و در حالی که که توپی را برمی داشتم با خودم فکر ميکردم که اين آخرين بازی فصل است . 

 آخرين فرصت من ...

 وسيله ترسم را فرودهم .آب دهانم را قورت د ادم ؛ چنان که گويی سعی داشتم به اين 

آيا مالک سرنوشت هم اين جا بود ؟ آيا او فهميده بود که به او دروغ گفتم ؟ آيا ميدانست که جمجمه را به استرچ 

 نداده ام .

به خودم گفتم : اصلاً اهميتی ندارد . من امروز بدون کمک او برنده خواهم بود .من امروز روال و الگوی تنظيم شده 

 بر هم خواهم زد .من امروز مالک سرنوشت را شکست خواهم داد ! توسط او را

« : در حالی که توپ را دريبل می کردم به طرف آقای بنديکس رفتم . همچنان که ازلوک ، اميدوارم امروز سر حال 

 کنارش می گذشتم با دست به شانه ام زد و گفت:

 شه ، فقط تمرکز ... حواستوجمع کنباشی ! خيلی سخت نگير ، آرام ولی پيوسته ... يادت با-

 همچنان که با دريبل کردن توپ سعی داشتم خودم را گرم کنم گفتم:

 که کنم می فکر.  ميکنم حس قوی خودمو واقعاً دارم خوبی خيلی احساس.  ام آماده آمادۀ امروز من…چشم مربی -

 توانست خواهم امروز

ردم . موجی از سرما که عرض استاديوم را همچون يک موج وناگهان موجی از هوای سرد در پشت گردنم حس ک

 نامرئی اقيانوسی طی کرد .

وسپس قيافه مربی را ديدم که ناگهان تغيير کرد . او که داشت به من لبخند می زد ومشتش را به نشانه پيروزی گره 

ر رسيدند که محو شده اند ، کرده بود ، ناگهان دستش را پايين آورد و چهره اش درهم کشيده شد . چشمانش به نظ

 چنان که گويی پرده ای

 روی آنها کشيده شد .مثل اينکه هيپنوتيزم شده باشد .
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 با اشاره دست مرا به طرف خود فرا خواند . ابروانش را در هم کشيد و چشم هايش رابه طرفم تنگ کرد: هی لوک

 در حالی که همچنان دريبل می کردم پرسيدم : چی شده 

 به نيمکت اشاره کرد و گفت: نيمکت  با سوتش

 با نگرانی پرسيدم : چی ؟

تو امروز « نيمکت » ! صورتش خشک و عاری از هر نوع احساسی بود . چشمانش تهی و بی روح بودند تکرار کرد: 

 نمی تونی بازی کنی

 يد بازی کنممعترضانه گفتم :آخه چرا ؟ ... مقصودتان چيه که من امروز نمی تونم بازی کنم ؟ من با

او سرش ر ا تکان داد و گفت :لوک ، تو امروز نمی تونی بازی کنی . ضربه ای که به سرت خورد يادت هست ؟ قبل از 

 اين که تو بتونی بازی کنی بايد اجازه دکتر بياری .

 دکتر رفتی ؟ تا معاينه نشی و مطمئن نشم که مشکلی نداری اجازه نميدم بازی کنی .

 د ضربان قلبم شدت گرفت و احساس سرگيجه کردم . .شقيقه هايم می کوبيدند . به التماس گفتم: دهانم باز مان

آقای بنديکس ... من تو اين چند روزه خيلی تمرين کردم ...خواهش می کنم ... شما بايد اجازه بديد من امروزبازی  -

او دوباره سرش را تکان داد و در حالی که به « : کنم . آقای بنديکس ... من بايدبازی کنم ... اين آخرين بازی فصله. 

 نيمکت اشاره می کرد گفت: متاسفم ،ما بايد پيرو قوانين باشيم...

با همان  «با ناراحتی پيش خودم گفتم : قوانين چه کسی ؟ قوانين مالک سرنوشت ؟ آقای بنديکس متاسفم . لوک ، تو 

 آخرين بازی فصل را انجام دادیچشمان بی روح و تهی خود به من خيره شد و گفت :

 با لحنی بغض آلود گفتم: ولی ... ولی 

 مربی حرفم راقطع کرد وگفت: تو سال آينده فرصت زيادی برای بازی کردن داری 

سپس در سوت خود دميد و فرياد زد : استرچ ... تو بازی می کنی ! امروز در تمام طول گيم بايد بازی کنی پس 

 انرژيتو تقسيم کن

همچنان در جای خود ايستادم . از جا تکان نخوردم . در حالی که دست هايم راروی سينه صليب کرده بودم در وسط 

 زمين ايستادم . منتظر بودم از شدت ضربان قلبم کاسته شود . منتظر بودم تا لرزش پاهايم از بين برود .

اخته بودم . يک امتياز به نفع مالک سرنوشت سپس به آرامی و با سری افکنده به طرف نيمکت رفتم .امروز را ب

.امروز ديگر فرصت نداشتم روال و الگوی او را بر هم زنم . امروز بازنده بودم .ولی هنوز وا نداده بودم . هنوز هم می 

 توانستم ببرم .البته اگر فرصت پيدا می کردم ...

دلش به حال مابسوزه و از شدت عملش کم  هنا با التماس گفت:))جمجمه را به استرچ بده.شايد مالک سرنوشت

 بشه.((

روز بعد بود.دو تايی در انتهای سالن غذاخوری در گوشه ای کز کرده بوديم.استرچ رامی ديدم که در حال خنده و 

شوخی بود با دوستانش در يکی از ميز های جلويی بود.اسکوايرز بازی شب پيش را اختلاف دو امتياز برده بود و 

 ان آن بازی بود.استرچ قهرم

سرم را تکان دادم و گفتم:))نه...من نمی تونم اين کار رو بکنم.به علاوه،شنيدی که مالک سرنوشت چی گفت.اون اهل 

 معامله نيست.دادن جمجمه به استرچ کمکی به ما نخواهد کرد.((

 کنيم؟((هنا آهی کشيد سرش را در ميان دست هايش گرفته بود:))در اين صورت ما چه کار بايد ب
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گفم:))يه راهی برای شکست دادن اون پيدا می کنم...((گازی به ساندويچم زدم.ناگهان احساس کردم چيز سختی 

 زير داندانم قرار دارد.

 ))هی...!((

 با احساس شکسته شدن دندانم،ناليدم:))آه...نه!((

حس می کنم بقيه ی آنها هم لق شده وحشت زده زبانم را در دهانم چرخاندم و گفتم:))يکی از دندان هايم شکست.

 اند.آه خدای من!نکنه تمام دندونام بريزن!((

هنا سرش را بلند هم نکرد.زير لب چيزی گفت ولی آن قدر آهسته بود که نشنيدم.در حالی که از جا می پريدم 

 نظرم رسيد.((گفتم:))من بايد برم.هنا...يه فکری به خاطرم آمد.اميدت رو از دست نده.يه ايده ی خوبی به 

دوان دوان از کنار ميز استرچ که با چند تن از بچه ها دور آن به خنده و شوخی با يکديگر مشغول بودند 

 گذشتم.استرچ صدايم زد ولی رويم را برنگرداندم و توقف نکردم.

اق روشن داخل اتبه طرف آزمايشگاه کامپيوتر رفتم.در آن بسته بود.شتاب زده ان را باز کردم و نفس نفس زنان به 

 يورش بردم.

 ))خانم کوفی؟...خانم کوفی؟...من هستم لوک،من هستم لوک!((

احساس کردم يکی ديگر از دندانهايم در حال افتادن است.دندان هايم را به هم ساييدم چنان که گويی می خواستم با 

 فشار،آنها را در جای خود ميخکوب کنم.

مان نديده بودمش از اتاق قطعات يدکی بيرون آمد.موی سيا و صورت گرد و يک مرد جوان چاق و خپل که تا آن ز

چاق و گونه هايی سرخ داشت. درست شبيه سيبی بود که چشم داشته باشد!يک پيراهن چهارخونه قرمز و شلوار 

 مشکی به تن داشت.

 شتاب زده گفتم:))خانم کوفی تشريف دارن؟من بايد باهاش صحبت کنم.((

 ر دسن داشت روی زمين گذاش وگفت:))ايشون تشريف بردن.((ديسکی را که د

 پرسيدم:))مقصودتون اينه که تشريف بردن ناهار؟((

 سر گردش را تکان داد وگفت:))خير...ايشدم از مدرسه تشريف بردن.يک شغل ديگه پيدا کردن.((

 نوميدانه گفتم:))اونو...ميدونم...ولی فکر ميکردم...((

 راد هندلمن هستم.مسؤوليت آزمايشگاه کامپيوتر از اين به بعد بامنه.تو اينجا کلاس داری؟((مرد جوان گفت:))من 

جواب دادم:))اه...نه.ولی يک پروژه دارم که قرار بود به خانم کوفی نشون بدم.اون گفته بود که پروژه رو برای يه نفر 

امه انيميشن کامپيوتره.حدوده دوساله که روش خواهد فرستاد که شايد در يک شو مورد استفاده قراربده.اين يه برن

کار کردمو...و...((چنان وحشت بر من مستولی شده بود که نتوانستم جمله ام را تمام کنم.نفسم به شماره افتاد و 

 مجبور شدم حرفم را قطع کنم تا نفسی تازه کرده باشم.

ادداشتی برای من گذاشته باشه.يک دسته آقای هندلمن گفت:))آروم باش مرد جوان...اون شايد در اين باره ي

يادداشت برام گذاشته که من هنوز وقت نکردم بخونم.((روی ميز درهم ريخته اش و در ميان توده های مختلف به 

دنبال آنها گشت و گفت:))من اونا رو يه جايی همين طرفا گذاشتم.((از خودم پرسيدم:))خانم کوفی خانم کوفی چطور 

 نکه پروژه ی مرا ببيند از اينجا برود؟او چطور دلش اومده که اين کار را با من بکنه؟((می توانسته بدون اي
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آيا نمی دانست که اين چقدر برای من مهم است؟آيا می توانست پيروزی بزرگ من باشد.اگر برنامه ی انيميشن 

ورت در آن ص_ش خودمبه دليل تلاش و فقط به دليل مهارت و تلا_کامپيوتری من برای يک نمايش پذيرفته شود

 روال نيز بر هم خواهد خورد.اين پيروزی می توانست مالک سرنوشت را شکست دهد. آيا او متوجه نبود؟

 پرسيدم:))اه شما می توانيد يک نگاهی به انيميشن کامپيوتری من بندازيد؟((

 گونه های آقای هندلمن سرخ تر شد.پرسيد:))کی؟((

 يد گفتم پرسيدم:))امشب؟((در حالی که قلبم به شدت می تپ

جواب داد:))اه...فکر نکنم.امشب نمی شه.می دونی...اين اولين روز کار منه.اينجا خيلی کار دارم.شايد هفته ی 

 آينده...((

 تقريبا فرياد کشيدم:))نه!شما بايد اونو ببينيد!خواهش می کنم!خيلی مهمه!((

به طرف ديگر اتاق می بردگفت:))خيلی دوست داشتم اونو ديسک را از روی ميز برداشت و در حالی که آن را 

 ببينم،ولی ابتدا بايد اينجا رو سروسامون بدم.شايد...((

با التماس گفتم:))خواهش می کنم!...يادداشت خانم کوفی را پيدا کنين.ما بايد اونو به کسی که نمايش هنر کامپيوتری 

 رو برگزار می کنه،برسونيم.خواهش می کنم!((

انش را تنگ کرد و به من نگريست.احتمالا فکر می کرد که من ديوانه هستم. اما من اهميتی نمی دادم.شديدا به چشم

 يک پيروزی احتياج داشتم.می دانستم وقت چندانی ندارم.

آقای هندلمن بالاخره گفت:))خيلی خوب. فردا صبح اول وقت اونو برام بيار.سعی می کنم در طول نهار يک نگاهی به 

 ون بندازم.((ا

 کافی نبود.شايد خيلی دير باشد.

 همان طور نفس زنان پرسيدم:))امروز بعدازظهر شما تا کی تشريف دارين؟((

 جواب داد:))تا خيلی دير.ار آنجا که اين اولين روز کار منه،من...((

بل از اينکه امشب شما اينجا رو حرفش را قطع کردم و گفتم:))بعد از مدرسه زود می رم خونه و اون رو ميارم.اونو تا ق

ترک کنين بهتون می رسونم.می تونيد...مقصودم اينه که محبت کنيد امروز بعدازظهر يک نگاه بهش 

 بندازين؟خواهش می کنم؟((

 گفت:))خيلی خوب...فکر می کنم بتونم.من حداقل تا ساعت پنج اينجا هستم.((

:))متشکرم م م م!((و به سرعت از آزمايشگاه کامپيوتر بيرون دستم را مشت کردم و به هوا کوبيدم و فرياد زدم

 دويدم.

به خودم گفتم:))می توانم برنده شوم!هنوز فرصت دارم مالک سرنوشت را شکست دهم.پروژه ی کامپيوتری من 

 خيلی خوبه.می دان خوب است.دوسال روی آن کار کرده ام.تلاش زيادی صرف آن کرده ام.

رم.اصلا به شانس احتياج ندارم. پس از تعطيل شدن مدرسه،تمام راه را تا خانه دويدم.وارد من به شانس نيازی ندا

آشپزخانه شدم،کوله پشتی ام را روی زمين انداختم و به طرف اتاقم دويدم.در وسط پله ها صداهايی را از اتاق 

 پذيرايی شنيدمو ايستادم.

 مامان صدا زد:))لوک...تو هستی؟((
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دو آنجا در تاريکی نشسته بودند.پدرم روی عصايش تکيه داده بود ومامان دست هايش را به هم گره  مامان و بابا هر

 کرده و روی دامنش گذاشته بود.

 جلوی اتاق پذيرايی توقف کردم و پرسيدم:))چطور شده که شما دو تا هر دو زود به خونه اومديد؟((

ه.نمی تونستم کار کنم.اون سقوط بدتر از اونی بود که فکر می پدرم با ملايمت جواب داد:))من ناچار شدم بيام خون

 کرديم.به نظر من به جراحی احتياج داشته باشم.((

 زير لب ناليدم:))آه...نه!((می دانستم که همش تقصير من است.

نسخه ای  هولی من فعلا وقت صحبت کردن با آنها را نداشتم.بايد به سراغ کامپيوترم می رفتم،ميخواستم قبل از آنک

 برای آقای هندلمن کپی کنم اول آن را چک کنم.و بعد ازآن هم بايد به سرعت به طرف مدرسه برمی گشتم.

 پرسيدم:))ولی چرا توی تاريکی نشستيد؟چرا چراغو روشن نکرده ايد؟((

 برق مامان سرش را تکان داد و گفت:))نمی تونيم.خطوط برق منطقه ی ما مشکلی پيدا کرده.برق قطعه.فعلا

 نداريم.معلوم نيست کی درست می شه.((

 از شدت وحشت جيغ کشيدم:نه...!کامپيوترم!

 پدر گفت:مشکلی نيست...می تونی صبر کنی تا برق بياد.

 با لحنی زار گفتم:))ولی...ولی...((

 پدرم ميان حرفم دويد:))نمی دونم چطور شده که ناگهان با اين همه بدشانسی رو به رو شديم!((

ادرم غمگينانه آهی کشيد و گفت:))امشب شايد مجبور بشيم خونه رو ترک کنيم.اگه برق نياد از گرما هم خبری م

 نيست.شايد مجبور بشيم امشبو به هتل بريم.((

چنگی به موهايم زدم.دسته ای از آن در ميان انگشتانم باقی ماند.))آه...نه!((موهايم داشت می ريخت.دندان هايم 

 ودند.چطور می توانستم با اومبارزه کنم؟چطور؟همه لق شده ب

 فرياد زدم:))اون نمی تونه اين کار رو با من بکنه!اون نمی تونه!...نمی تونه!((

 به سرعت برگشتم و نرده را چسبيدم و خود را از پله ها بالا کشيدم.

 لوک،تو چی داری می گی؟-

 کجا داری می ری؟-

رفتم و در را محکم پشت سرم بستم.نفس نفس زنان به کامپيوترم خيره شدم.به  جواب ندادم. به داخل اتاق شيرجه

 صفحه ی خاموش مانيتور خيره شدم.بی فايده بود.کاملا بی فايده.

از شدت ناراحتی و عصبانيت با لگد به پهلوی ميز زدم.))آخ!((قصدم اين نبود که آنقدر محکم بزنم.درد شديدی در 

  آمد.ناگهان به ياد آوردم که يک کپی از آن تهيه کرده بودم.))آه يه کپی دارم!((پايم پيچيد و تا کمرم بالا

 بله!يه کپی از برنامه ام داشتم.توی جهبه ی ديسک هايم بود.

ديوانه وار در ميان توده ی ديسک های درون جعبه گشتم و ديسک مربوط را پيدا کردم.به خودم گفتم هنوز فرصت 

رد که همه ی راه ها را به روی من بسته است ولی من هنوز يک فرصت دارم.ديسک را دارم.مالک سرنوشت فکر ک

توی جيب کاپشنم گذاشتم و يک در ميان پله ها را به طرف پايين طی کردم.پايين پله ها رو به اتاق پذيرايی فرياد 

 زدم:))فعلا خداحافظ!من بايد به مدرسه برگردم!((

 چرا؟-
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 تو احتياج داريم. لوک،چه خبره؟ما اينجا به-

 آهای...برگرد بگو چی شده!-

 فرياد های آنها راشنيدم اما بدون توجه به آنها از در خانه بيرون زدم و دوان دوان درپياده رو به طرف مدرسه رفتم.

با صدای بلند به خود گفتم:))من اين روال بدشانسی را متوقف خواهم کرد...من به آن پايان خواهم داد!مالک 

 شت را شکست خواهم داد...همين حالا!((سرن

در آزمايشگاه کامپيوتر،آقای هندلمن روی يک صفحه کليد دلا شده بود و سعی داشت يک پيام ايميل را تايپ 

 کند.وقتی تقريبا با فرياد به او سلام کردم حيرت زده رويش را به طرف من برگرداند.

 ی دادم گفتم:))بفرماييد...لطفا هرچه زودتر اونو برام چک کنيد!((در حالی که ديسک را بالا گرفتم و به او نشان م

او با اشاره ی دست از من خواست روی صندلی کنارش بنشينم و گفت:))من امروز با تهيه کننده ی نمايش 

کامپيوتری صحبت کردم.خودش امروز بعد از ظهر با من تماس گرفت و گفت که اگر من از انيميشن تو خوشم اومد 

 تونم اونو فورا براش بفرستم((می 

 با خوشحالی گفتم:))عاليه!اين بهترين خبريه که شنيدم!((

 نمی خوای کاپشنت رو در بياری؟-

هيجان زده جواب دادم:))نه...((و ديسک را در داخل فلاپی گذاشتم و ادامه دادم:))فرصت نيست...شما بايد الان اون 

 رو ببينيد.((

 تر...يه نفس عميق بکش.(( خنديد و گفت:))کمی آروم

 گفتم:))بعد از اون که شما برنامه رو ديديد من نفس ميکشم.((

در صندلی خود به پشت تکيه دادم و دست هايم را پشت سرش گره کرد و پرسيد:))تودو سال روی اين کار 

 کردی؟((

 با اشاره ی سر به او جواب مثبت دادم.

 ن دوبار کليک کردم و گفتم:))بفرماييد!...((فايل را روی ديسکت پيدا کرده و روی آ

چنان عصبی و هيجان زده بودم که ماوس در دستم می لرزيد.عضلات سينه ام منقبض شده بود و احساس می کردم 

قفسه سينه ام می خواهد منفجر شود. آيا امکان دارد که آدم از شدت هيجان منفجر شود؟به جلو خم شدم تا بهتر 

 ببينم.

 ش همچنان سياه بودو منتظر پديدار شدن رنگ های شاد آغاز برنامه ام بودم.صفحه نماي

 انتظار...

بالاخره نور ضعيفی سطح مانيتور را پوشاند.دو دايره ی نورانی.دو دايره ی سرخ از ميان تيرگی صفحه نمايش 

زل زده بود. دو دايره  درخشيدن را آغازکردند.دو چشم سرخ و شعله ور.چشم ها بدون پلک زدن و حرکت به بيرون

سرخ آتشين تهی.آقای هندلمن گلويش را صاف کرد.چشمانش روی صفحه ی مانيتور دوخته شده بود.پرسيد:))اينا 

 چشم هستند؟حرکتم دارن؟((

 دهانم را باز کردم تا پاسخ دهم اما هيچ صدايی از گلويم خارج نشد.و می دانستم يک بار ديگر شکست خورده ام.

 ای هندلمن از قرمزی می درخشيد.پرسيد:))همش همينيه؟((گونه های آق
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پروژه ام از بين رفته بود.دوسال کار روی آن از دست رفته بود.چشمان آتشين پيروزمندانه به من خيره شده بود.به 

ايم هآرامی از جا بلند شدم و با سری افکنده اتاق را ترک کردم.در حالی که سرم پايين بود و دست هايم را در جيب 

کرده بودم با گام های خسته در راهروهای خالی به طرف در رفتم.می دانسته ام که باخته ام. و از اين به بعد بايد 

 هميشه بازنده باشم.هر دوس ما،هنا و من،بايد بقيه ی عمر خود را با بدشانسی دست به گريبان باشيم.

ردم.دستش را روی شانه ام گذاشت و گفت:))هی در پيچ راهرو تقريبا به آقای سوانسون مربی شنا برخورد ک

 لوک!...اوضاع چطوره؟((

زير لب جوابی به او دادم اما خودم هم نشنيدم به او چی گفتم.گفت:))می خواستم امشب بهت تلفن کنم.اندی ميسون 

 مريض شده و تو فردا بايد به جای او شنا کنی.((

آوردم.))چی؟شنا؟((تقريبا فراموش کرده بودم که در تيم شنا عضو بارهقه ای از اميد در دلم درخشيد.سرم را بالا 

 هستم.

 آقای سوانسون گفت:))فردا بعد از مدرسه در استخر شنا می بينمت. بخت يارت!((

 با ناراحتی در دل گفتم:))به آن خيلی احتياج دارم.((

 و سپس دريافتم که يک فرصت ديگر به من داده شده.

کمک شانس برنده شوم.يک فرصت ديگه برای شکست دادن مالک سرنوشت.شايد  يک کمک ديگر که بدون

 آخرين فرصت.

صبح روز بعد مجبور بودم يک کلاه بيس بال سرم کنم تا کسی نتواند قسمت های خالی سرم را ببيند.آن روز 

 صبح،وقتی داشتم دندان هايم را مسواک می زدم،يک دندان ديگر نيز بيرون آمد.

ه از جوش های سخت و سفيد شده بود.دست هايم می خاريدند.همان جوش ها و لکه های سرخ که هنا زبانم پوشيد

 داشت روی پوست من نيز داشت بيرون می ريخت.

آن روز هر طور بود مدرسه را به پايان رساندم.به تنها چيزی که فکر می کردم مسابقه ی تيم شنا بود.آيا راهی وجود 

م؟که من بتوانم روال و الگوی مقرر را بشکنم و مسابقه را ببرم و مالک سرنوشت را داشت که بتوانم پيروز شو

شکست دهم؟اميد چندان هم نداشتم.اما می دانستم بايد نهايت تلاش خودم را بکنم.می دانستم که بايد تمام نيرويم 

 را روی آن بگذارم.

 سوانسون سوت خودثانيه هايی پس از آن وارد استخر شدم نت خود را گرم کنم،آقای 

را به صدا در آورد و صدای سوت روی ديوارهای کاشی سالن منعکس شد،فرياد زد:))همه گوش کنين!...چند دور 

 تمرينی شنا کنيد.با سرعت متوسط...حالا شنای تمرينی را شروع می کنيم.((

يکنواخت شروع به شنا کرد.من  در انتهای ديگر استخر استرچ را ديدم که به داخل آب پريد و با حرکات نيرومند و

با يک جهش سطحی به دنبال او شنا کردم.آب گرم استخر روی پوستم که شديدا می خاريد احساس خوبی به وجود 

آورده بود.پايم را به شدت حرکت دادم و سرعت گرفتم.وقتی سرم را بالا آوردم تا نفس بکشم،آب ناگهان وارد 

 بينی و گلويم شد.

 ا بلعيدم.کم مانده بود خفه شوم.مقدار زيادی آب ر

 چند سرفه ی شديد کردم و سعی داشتم گلويم را صاف کنم و تلاش کردم دوباره نفس بکشم.

 و سپس ناگهان در ميان وحشت و ناباوری معده ام به هم خورد و ناهاری را که خورده بودم بالا آوردم.
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 ستفراغ در آب صاف و زلال استخر شناور شد.نتوانستم جلوی آن را بگيرم و توده ی غليظ و تيره ی ا

 اوه...لعنتی!-

 حالش به هم خورد!-

 اه اه!دل و رودشو بالا آورد!-

بوی ترشيدگی از آب به مشامم رسيد.غرولند و دادو فرياد بچه ها را می شنيدم.و سپس صدای سوت آقای سوانون 

زودتر از آب بيرون بيا!زود باش بيرون بيا!تو  را شنيدم و پس از آن صدای که سرم داد می کشيد:لوک،هر چه

 مريضی و امروز نمی تونی شنا کنی!

باور کردنی نبود . نبايد اجازه می دادم که ناکامی دوباره به سراغم آيد . اين آخرين فرصت من بود . فرياد زدم : )) 

 کنم ! (( مربی من حالم خوبه ! فقط يه قدری آب قورت دادم ...باور کن که می تونم شنا

آقای سوانسون به اطراف استخر نگاه کرد . اندی ميسون لخت نشده بود و جوبرگ ،ذخيره ی ديگر ، نيامده بود . 

 ملتمسانه گفتم : )) خواهش می کنم به من اجازه بده شناکنم ! ((

 ديگری ندارم .(( مربی نوميدانه شانه هايش را بالا انداخت و گفت : )) کس ديگری نيست ... فکر ميکنم چاره ی

با خود انديشيدم : من اين کار را خواهم کرد و امروز برنده خواهم شد ... هر کاری رابرای برنده شدن لازم باشد 

 انجام خواهم داد .

مسابقه شروع خوبی دات . همراه با صدای سوت شيرجه ی بلندی زدم و لحظاتی بعد باحرکاتی منظم و نيرومند در 

شتم .با ضربات يکنواخت و آهنگ نرم شنا می کردم و همچنان پيشاپيش همه بودم تا اين موج ها جلوی همه قرار دا

 آغاز شدند .

موج ها ؟ آروی سرم می گذشتند . موج پس « ها در جلوی من شکل می گرفتند و به سرعت به طرفم می آمدند و از 

 از موج مرا به عقب می راند و از سرعتم می کاست

افزودم تا آهنگ حرکاتم را حفظ کنم . به پهلو غلتيدم و به ديگران نگاه کردم . آب استخر برای  پر شدت ضرباتم

 آن ها صاف و بدون موج بود .

 موج ها فقط بر من اثر داشتند ! يک جريان نيرومند مرا به عقب هل داد و از سرعتم کم کرد .

رند و بر شدت ضربات خودم افزودم . هر لحظه به فشار از زير موج ها جاخالی دادم و اجازه دادم از روی سرم بگذ

خود می افزودم .چيزی به پايم خورد و حس کردم چيزی دور مچ پايم پيچيد . سپس سپس چيزی به شکمم خورد و 

احساس کردم زانويم در ميان چيزی گير کرده است . با يک فشارچرخيدم و موجودات سبز را ديدم . مار ماهی ؟ آيا 

 ماهی بودند .آن موجودات منفور به دور پا و کمرم پيچيده بودند .آن ها مار

مارماهی دراز و لاغر ... آب آکنده از آن ها بود !فريادی از دل بر آوردم .شناگران ديگر را ديدم که به نرمی و به 

. آن ها حتی  سرعت در ميان آب صاف و زلال جلو می روند.آن ها حتی متوجه تيرگی و آلودگی آب اطاف من نبودند

موجودات ليز ولزجی را که دور پای من پيچيده بودند نديدند . موجوداتی که مچ ها و پاهای مرا در خودگرفته بودند 

 ... به شدت بر من تازيانه می زدند .... و من نيز محکم با دست به پايم کوبيدم .

اهی هايی که اطرافم را گرفته بودند و مرتب بازو خود را آزاد کردم و به شنا ادامه دادم .در ميان آن توده ی ژله م

 هايم رانيش می زدند و پاهايم را گاز می گرفتند و پوست پشتم را می خراشيدند به جلو ميرفتم .

 از درد فرياد کشيدم . موجودات لزج و چسبان سراپايم را پوشانده بودند و پشت سر هم می گزيدند .
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کنون پيشاپيش من حرکت می کردند . آن ها در ميان آب صاف پيش می رفتند در ديگران را ديدم که به آرامی و ا

 حالی که من بر اثر ازدحام ژله ماهی هايی که سراپايم راگرفته بودند از دت درد به خود می پيچيدم .

 با دست محکم به آب کوبيدم ... با دست و پا ديوانه وار بر آب کوفتم .

آمد فرياد ديگری از درد سر دادم . آب اکنون جوش وسوزان بود . می جوشيد و و سپس هنگامی که آب به جوش 

بخار آب به هوا بلند می شد . پوستم می سوخت . لحظه ای احساس کردم پوستم دارد از تنم جدا می شود . به سختی 

ا پا محکم نفس می کشيدم و باتمام قدرت سعی داشتم دست های خود را هم چنان در حالت حرکت نگه دارم .ب

ضربه می زدم ... هر لحظه بر شدت ضربات خود می افزودم ... تقريبا تمام شناگران اکنون جلو تر از من قرار دشاتند 

 و با سرعت و آ[نگی يکنواخت به جلو پيش می رفتند ...

 پيروز شوم ... من چشمانم را بستم و شنا کردم . با خود گفتم اجازه نخواهم داد که آن ها مرا شکست دهند ! من بايد

 پيروز خواهم شد .

اين افکار نيرويی در من دميد و بر قدرت ضرباتم افزود . با تمام قدرت به طرف ديواره ی استخر پيش رفتم و هم 

 چون اژدری که از دهانه ی توپ خارج شده باشد آب را می شکافتم و به سمت خط پايان می رفتم .

 گرم محکم به ديواره خورد . نفس در شينه ام گير کرده بوددستم ديواره را لمس کرد و دست دي

... وقتی نفسم آزاد شد ، سينه ام چنان بالا و پايين می رفت که حس کردم می خواهد منفجر شود ... و می دانستم که 

 باخته ام . خيلی کند ... بيش از اندازه معطل کرده بودم .

 شده ام . و دانستم که اين بار هم با شکست رو به رو

آب از صورتم فرو می چکيد.چشمانم را بستم و سعی کردم نفسم جا بيايد.صدای سوت را شنيدم.سپس تماس دستی 

 روی شانه ام حس کردم...يک ضربه ی دوستانه با شانه ام.

 آفرين لوک،صد آفرين!-

ه س محکم به پشتم کوبيد.))تو برندچشمانم را باز کردم و مربی را ديدم.دستم را قاپيد و آن را محکم فشار داد و سپ

شدی!تو با اينکه عقب بودی از همه جلو زدی!چه مسابقه ای بود،لوک!زمانی که برجا گذاشتی يک رکورد جديد برای 

 مدرسه است!((

 چی؟من برنده شدم؟رکورد جديد؟-

 بودند.به من کمک کرد تا از استخر خارج شوم.بچه ها همگی در حال تشويق و تبريک گفتم به من 

اما فرياد های شادی توسط نعره ای از وسط استخر قطع شد.ناله ای تيز که همچون آژير آمبولانس فضا ر پر کرد و 

 هر لحظه بر شدت آن افزوده شد تا جايی که ناچار شدم گوش هايم را محکم بگيرم.

آتشفشان،آب بالا بالاتر  وسپس کوهی از آب در وسط استخر به هوا بلند شد.سرخ و همراه با بخار،همچون يک

 آمد،همچون موجی جوشان.و در تمام اين مدت فرياد کر کننده همراه آن بود.

 همه در حال جيغ کشيدن بودند.همه ی ما جيغ می کشيديم.

و سپس کوه سرخ و مذاب به همان سرعتی که بالا آمده بود فرو نشست و در ميان آب صاف استخر ناپديد 

صدای ملايم ريزش آب بود و استخر دوباره صاف و زلال شد.و سکوت،به جز صدای نفس شد.سقوط آن همراه با 

 های وحشت زده ی ما،همه جا را فراگرفت.
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رويم را برگرداندم و هنا را ديدم که در کنار استخر به طرفم می دويد.هنا صندلی چرخدار خود را رها کرده بود و می 

د دستهايش را با هيجان در هوا تکان می داد و می خنديد و رشته های دويد.در همان حال که ديوانه وار می دوي

 موهای سرخش درپشت سرش در اهتزاز بود.

 لوک...تو موفق شدی!ما آزاديم!تو سرنوشت را شکست دادی!لوک...تو بر سرنوشت پيروز شدی!-

 ولی اين کافی نبود.برای من کافی نبود.

 13ست هنا را گرفتم و در راهرو به طرف کمدکشاندم؛کمد شماره با سرعت لباس هايم را عوض کردم.سپس د

وقتی از جلوی کمد نظافت چی می گذشتيم يک چکش بزرگ از آن برداشتم.و هنگامی که چکش را از بالای سرم بر 

 د.وکمد فرود آوردم هنا تشويقم می کرد و در ميانتشويق های او،آنقدر بر کمد ضربه زدم که بازوانم به درد آمده ب

سپس کمد له و لورده را از ديوار کندم و با يک لگد آرا به پهلو قرار دادم و سپس دوباره چکش را بالا بردم و با 

 ضرباتی ديوانه وار بر آن کوفتم...

 در کمد در هم پيچيد باز شد.صدای ناله ی ضعيفی از داخل آن شنيدم.

 ن غلتيد هنا و من هر دوبه عقب پريديم.وهنگامی که يک جمجمه کوچک از داخل آن به روی کف سال

 اين يک جمجمه ی کوچک نبود.جمجمه ای بود به اندازه جمجمه ی انسان با چشمانی سرخ درخشان.

چشم ها فقط برای چند ثانيه درخشيدند و سپس جمجمه آخرين ناله را سر داد؛ناله ای از درد و شکست.و چشم ها 

 ی چشم او چيزی جز تاريکی و خلا باقی نماند.در ميان تاريکی محو شدند و در کاسه 

 نفس عميقی کشيدم.به طرف آن دويدم و آن را به طرف انتهای راهرو شوت کردم. هنا فرياد زد:))گل!((

 بازو به بازوی يکديگر از ساختمان مدرسه بيرون آمديم و قدم به درون آفتاب روشن عصرگاهی نهاديم.

 پاک و تازه؛پاک پاک.نفس طولانی و عميقی کشيدم.هوا 

 خانه ها،درختان،آسمان...همه و همه زيبا به نظر می رسيدند.

در کنار ديوار پياده رو ايستادم و دلا شدم چيزی را از زمين بزداشتم.آن را به هنا نشان دادم و گفتم:))هی 

 ببينش!امروز روز شانس منه،مگه نه؟ببين،يک سکه ی يک سنتی پيدا کردم((

 پايان
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